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ଓقدग़  
انـد و در شـرايط دشـوار تصـميم      هايي كه زندگي متفـاوتي داشـته   انسان

مندنـد كـه    مردم علاقه. اند اند، در هميشه تاريخ مورد توجه بوده مهمي گرفته
ها را از نزديك مطالعـه كننـد و در    ها را ببينند يا حداقل احوال آن اين انسان

ــار    ــوند و درب ــق ش ــا دقي ــدگي آنه ــد   ي آن هزن ــتر بدانن ــا بيش ــؤالات . ه س
هـا چـه    سازي است و چه بسا به تصميمات مهمي منتهي شود؛ ايـن  سرنوشت

انـد   اند؟ چرا لباس رزم پوشيده اند و چگونه رفته اند، چگونه زيسته كساني بوده
ها را تربيـت كـرده    و دين و اخلاق چه تاثيري بر روي آنها داشته و چگونه آن

ميم ص ـها را به ت لحظات سخت و دشوار جنگ و دفاع آناست، تربيتي كه در 
اش نثار جان و تقديم خويش است به درگاه  رسانده است؛ تصميمي كه نتيجه

  .هاي مؤمن است خداوند متعال؛ محبوبي كه خريدار جان انسان
در اين مسير بنياد شهيد و امور ايثـارگران انقـلاب اسـلامي بـه عنـوان      

دانـد و   هـا مـي   اً بيشـتر از همـه از ايـن انسـان    نهادي كه از نزديك و تقريب ـ
  از هر كس كه توانسـته . خبردارد به عنوان متولي امر وارد ميدان شده است

ها سؤالاتي پرسيده است؛ از پدر، مادر، خواهر، بـرادر،   در خصوص اين انسان
براي اين كه به تصـوير  . همسر، فرزندان، دوستان و همرزمان و همه و همه

هاي متعالي برسد، مصـاحبه كـرده ،    صيت و منش اين انسانروشني از شخ
عكس برداشته، نوار صدا ضبط نموده و نيز فيلم برداري كرده است كه تمام 

باشـد و بسـيار گـران     ها مي ي اين انسان ها در مجموع مستنداتي درباره اين
گذارد، اما هنوز جاي  بهاست؛ چرا كه شخصيت اين عزيزان را به نمايش مي
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گـر ورزيـده وارد ميـدان شـوند و سـؤالات       بايـد هـزاران مصـاحبه   . داردكار 
هـاي زنـدگي ايـن عزيـزان را كشـف و بـراي        متنوعي مطرح كنند و ناگفته
هاي تاريخ دقيقاً  مجموعه فرهنگنامه جاودانه. آيندگان مستند سازي نمايند

هاي درگير  در همين جهت و براي ثبت و ضبط مقطع دفاع مقدس و انسان
  . ن نوشته و تدوين شده استدر آ

انـد،    در اين طرح فرماندهاني كه سمتي بـالاتر از معـاون گـردان داشـته    
ها حداكثر در ده صفحه بـر   مستند آن نامه زندگي. اند مورد توجه قرار گرفته

هـا گـاه كمتـر و گـاه      اساس اطلاعات موجود و با توجه به محتويات پرونـده 
  . بيشتر به نگارش درآمده است

فرمانـدهان    هاي تاريخ بـر اسـاس مسـتندات پرونـده     نگنامه جاودانهفره
سراسر كشور نوشته شده و هر استان فرهنگنامـه مخـتص خـود را خواهـد     

  . پردازد داشت كه به معرفي شهداي فرمانده آن استان مي
اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي،     نامـه  زندگياين فرهنگنامه در برگيرنده 

و آثار اين فرماندهان است كه بر اساس اطلاعات ها  جهادي و تبيين انديشه
سرگذشت پژوهي و منابع موجود در بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران، نظيـر     

ي فرهنگـي بـه نگـارش     بانك اطلاعات شاهد، پرونـده كـارگزيني و پرونـده   
  . درآمده است

اي منسـجم و علمـي از سـيره عملـي      ي مجموعه هدف از اين طرح ارائه
  .باشد سرداران شهيد دفاع مقدس ميزندگي و جهادي 

  : منابع
منظور از منابع مورد تحقيق، پرونده هاي مختلفـي اسـت كـه در بنيـاد     

هـا   شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي تشكيل شده است كه اين پرونـده 
ي كــارگزيني شــاهد، بانــك  طــرح سرگذشــت پژوهــي، پرونــده: عبارتنــد از

  .شاهد و ساير اطلاعات موجود ي فرهنگي اطلاعات شاهد، پرونده
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  : زمان انجام طرح
با جـذب تعـدادي از    30/11/1387لغايت  3/4/1387اين طرح از تاريخ 

بـه انجـام    -ها در شناسنامه كتاب آمده اسـت  كه نام آن -نيروهاي شايسته
  .رسيده است

  :مراحل انجام كار
  برگزاري جلسات متعدد در مركز -1
هاي سراسر كشور براي بررسي و اخذ  ستانارتباط مستمر و سفر به ا -2

  .اطلاعات و مستندات
هـاي آموزشـي و    شناسايي همكاران و نويسندگان و برگزاري كـلاس  -3

ي استفاده از اطلاعات كه مجـري   توجيهي و آگاهي يافتن در خصوص نحوه
  . به آن مبادرت ورزيده است

و شـركت   در اين مرحله تعداد قابل توجهي از نويسندگان پس از جذب
  .ي انجام كار مطلع شدند هاي توجيهي از نحوه در كلاس

  .آوري و تكميل اطلاعات و اسناد شناسايي مداخل و جمع -4
  .برداري و تنظيم براي نگارش فيش -5
  .نامه زندگينگارش  -6
بازخواني متن نوشته شده براي خانواده محترم سردار شهيد و تاييـد   -7

  .نهايي توسط خانواده
  .استاريوير -8

مورد توجه قرار گرفته است، عبارت است  نامه زندگيمواردي كه در اين 
نام و نام خانوادگي، نام پدر، نام مادر، تاريخ و محل تولد، تاريخ شـهادت،  : از

درجه و آخرين سمت، تحصيلات، محـيط تربيتـي، تحصـيلات دانشـگاهي،     
مبارزات سياسـي  خدمت سربازي، ازدواج و تشكيل خانواده، تعداد فرزندان، 

قبل از انقلاب، نقش در پيروزي انقلاب، ايفـاي نقـش در نهادهـاي انقـلاب     
هـا تـا آغـاز جنـگ تحميلـي، چگـونگي ورود بـه جنـگ،          اسلامي، فعاليـت 
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هـاي سياسـي، اجتمـاعي و     هاي مختلف در جبهه، افكار، آرا، فعاليت فعاليت
ادت، نامــه، روايــت شــه هــا، اســارت، وصــيت فرهنگــي، علايــق، مجروحيــت

خاطرات، مدفن شهيد و معرفي آثار، با توجه به آن چه كه در اختيـار بـوده   
  . است

  : اشاره
بـه  . آغاز شـده اسـت   1378هايي است كه از سال  اين پروژه ادامه تلاش

ي مستند تمامي فرماندهان شهيد دفـاع مقـدس را    نامه زندگياين اميد كه 
  . پيش روي خوانندگان عزيز قرار دهد

ــا  ــلاش در انته ــا دارد  از ت ــدركاران، از     ج ــت ان ــاران و دس ــه همك هم
هـاي پرسشـگر، تـدوينگران، ويراسـتاران و      كارشناسان و طراحان تـا گـروه  

گـزاري   تمامي نهادهايي كه به نحوي با اين طرح همكاري نموده اند سپاس
  . شود

همچنين از خوانندگان عزيز و صاحب نظران گرامي تقاضا داريم نظـرات  
معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي، مديريت انتشارات و اطـلاع  خود را به 

  .رساني بنياد شهيد امور ايثارگران ارايه فرمايند
اميد كه خصال و رفتار شهداي عزيز راهنماي عملي آحاد امت خداجوي 

و امـام  ) عـج (باشد و انتشار اين مجموعه در نظر خداي شهيدان، امام عصـر 
  .مقبول افتد) ره(شهيدان

  استان نت پژوهش و ارتباطات فرهنگيمعاو
  انتشارات و اطلاع رساني اداره
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  اධ඿ر ا໇ر਋ی عਚی
  

در  1341اكبر اشرفي، فرزند صفرعلي و زهرا، در اول تير مـاه سـال    علي
  1.روستاي كلامو از توابع شهرستان شاهرود به دنيا آمد

ور در منـد بـه شـركت در نمـاز جماعـت و حض ـ      از همان كودكي علاقـه 
  2.رفت مسجد بود و همراه پدر بزرگش به مسجد مي

اش  تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش به پايان رساند و دوره راهنمـايي  
بـراي  . گذرانـد ) نو خرقـان  قلعه(را در مدرسه شهيد بهشتي روستاي مجاور 

 ادامه تحصيل به شاهرود عزيمت نمود و در دبيرستان دكتر علـي شـريعتي  
ه اقتصاد مشغول به تحصيل شد، اين ايام مصادف با سالهاي در رشت )فعلي(

  . گيري انقلاب اسلامي بود اوج
تـا ايـن كـه انقـلاب بـه      . هاي انقلابي شركت فعال داشت وي در فعاليت

هـاي ضـد انقـلاب و     بعد از پيروزي انقلاب در جريان فعاليت. پيروزي رسيد
هاي اجانب درگير  با مهرهها، از مدافعين انقلاب اسلامي بود و بارها  گروهك

  .ها چند بار تهديد شد و از جانب آن
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، از طريق سپاه با سـمت معـاون   1362بيست و هفتم فروردين ماه سال 
در اين دوران يك بار از ناحيه پاي چپ و بـازوي  . گردان به جبهه اعزام شد

  3.راست مجروح گرديد كه چهار روز در بيمارستان بستري بود
توانست به خوبي  نيز مجروح شد، به طوري كه نمي 8در عمليات والفجر

توانسـت بايسـتد امـا در همـين حـال       راه برود و در حالي كه به سختي مي
  4.خواند نمازش را مي

اگر هنگام عمليات . ها شركت داشته باشد دوست داشت در همه عمليات
  5.شد در مرخصي بود، ناراحت مي

ــه صــله رحــم و ديــدار اقــوام و دوســتان بســي  در . داد ار اهميــت مــيب
كـرد بـا همـه آشـنايان ديـداري       ها، هر چند با زمانِ كم سعي مـي  مرخصي

  6.داشته باشد
 7بـا خـانم نـرگس محمدحسـيني     1362در سيزدهم شهريور ماه سـال  

  .ازدواج نمود و تنها فرزند دخترش در بدو تولد چشم از جهان فروبست
كي از همرزمانش بر اثـر  ، يگرفته بودنداي عراقي را به اسارت  وقتي عده

اكبر با مشاهده ايـن كـار بـه     و علي كردزدن اسيرها  ناراحتي اقدام به سيلي
چرا ايـن كـار را بـا اسـرا     «: گفتو خطاب به آن رزمنده  شدشدت ناراحت 

  8.دادو به همه آنها آب  كرداش را باز  و قمقمه» .كني؟ ما مسلمانيم مي
. در خرمشـهر بـوديم  « :كنـد  سيد عباس مظفري، همـرزمش، نقـل مـي   

ابتـدا مـانور انجـام    . قرار بود عملياتي انجام شود. اكبر معاون گردان بود علي
بعد از انجام آن به پايگاه رفتم و به رزمندگان گفتم وسـايل خـود را   . داديم

ناگهـان خرمشـهر   . بازرسي كنند تا موقع عمليات مشـكلي نداشـته باشـند   
. انـد  متوجـه شـديم كـه شـيميايي زده    وقتي بيرون آمديم، . باران شد گلوله
كرديم به پشت بام مسجد و براي خنثي كردن گازهاي  ها را هدايت مي بچه

اي زخمـي   اي از رزمندگان شـهيد و عـده   عده. شيميايي آتش روشن كرديم
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شده بودند و علي اكبر تأكيد داشت بايد در خرمشهر بمـانيم و همـه را بـه    
  9».جاي امن منتقل كنيم

در منطقه غرب كشور بر اثر اصابت تركش به پا و  30/3/1367در تاريخ 
  10.پهلوي راست به شهادت رسيد

! خبـران از عـالم انسـانيت    اي بـي «: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت
 االله، شـجاعت و دليـري را از مـولا    بدانيد شيعه استقامت و صبر را از رسـول 

بدانيد كـه شـيعه   . ه استآموخت) ع(و ايثار و فداكاري را از حسين ) ع(يعل
اين را خوب درك كرده است كه زنده ماندن دين خدا، جز با خون او ميسر 

  . كند نخواهد بود و در اين راه عاشقانه شتاب مي
آري، شيعه شهادت را نهايت تكامل خود دانسـته و بزرگتـرين آرزويـش    

كـه  دير يا زود يا رفتن از اين ديـار فـاني مسـاله نيسـت بل    . نيز همين است
بـا  ) ع(شيعه واقعي بودن و لياقت زيارت امام علـي  . خوب رفتن شرط است

  .روي خوش در روز محشر شرط است
پس اي عزيزان، اگر مصيبتي ظاهري براي شما رخ داد، اول اينكه صـابر  

بـين باشـد، آن را    باشيد، زيرا خدا با صابرين است، ديگر اينكه انسـان واقـع  
  11».داند ه منزل باقي و ابدي ميداند، بلكه برگشت ب مصيبت نمي

پيكر مطهر علي اكبر اشرفي پس از تشييع، در گلزار شهداي شاهرود به 
  12.خاك سپرده شد
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  اબࡂর ජوجاری  عਚی
  

فرزند حسين و فاطمه، در بيسـت و هشـتم شـهريور     اصغر بوجاري، علي
  1.در شهرستان شاهرود متولد شد 1331ماه سال 

اش به خاطر ارادت به شش ماهه امـام   خانواده. در اول محرم به دنيا آمد
  .اصغر نام نهادند ، او را علي)ع(حسين 

تحصيلات خود را تا مقطع فوق ديپلم ادامه داد و از مدرسه عالي معدن 
  .التحصيل شد فارغ

اصغر در دوران تحصيل با پخش اعلاميه و نوارهـاي امـام، سـعي در     علي
  2.ي واقعي شاه داشت افشاي چهره

ها دير بـه خانـه    شب. رفت و آمدهايش زياد شده بود«: گويد مادرش مي
يـك روز خـواهرم بـه مـن     . شناختم اما نگران بودم با اينكه او را مي. آمد مي

ظهر كه . زمين منزل ما يك كارتن پنهان كرده استعلي اصغر در زير: گفت
بـه  . الآن زود است كه شما بدانيد: اما او گفت. آمد از او جريان را جويا شدم

ن كارتروم و  همين امروز مي. كنم موقعش همه چيز را به برايتان تعريف مي
بعـد از مـدتي متوجـه شـدم كـه او بـا آقـاي بابـايي و         . دارم را از آنجا برمي
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خاطر جمـع  . شناختم هر دو را خوب مي. الاسلام طاهري ارتباط دارد حجت
  3».آن زمان هنوز هيچ حرفي در مورد انقلاب و امام مطرح نبود.  شدم

حتي يك بار كه پدرش يك دسته كاغذ و يـك  «: كند همچنين نقل مي
پلاستيك نوار از انباري بيرون آورد، در جواب تمام سوالات پـدرش سـكوت   

خواستم شما را در جريان بگذارم اما نـه   مي: ام محترمانه گفتكرد و سرانج
  4».حالا

) ع(پدر و عموهايش خادم مسجد بودند و علاقه شديدي به ائمـه اطهـار  
داد و گريـه   زماني كه پـدرش نوارهـاي آقـاي كـافي را گـوش مـي      . داشتند

ما بايـد راه  . اكنون وقت گريه نيست، وقت مبارزه است: گفت كرد، او مي مي
  ».را ادامه دهيم) ع(مام حسين ا

هاي عقيدتي، سياسي قبل از انقلاب به طور مخفيانـه شـركت    در كلاس
داد و  كرد و بعد تمام اطلاعات و مفاهيم را در اختيار خواهرش قـرار مـي   مي

  5.داد هاي ياد گرفته را به او ياد مي درس
از طرف مدرسه به جشن چهارم آبان دعـوت شـده   «: گويد خواهرش مي

هاي شيك بپوشيد و موهايتـان را هـم    لباس: مدير مدرسه گفته بود. وديمب
اصغر  وقتي علي. دهم اگر كسي هم نيايد نمره ورزش به او نمي. درست كنيد
خواهي بروي لباس معمولي بپوش، روسري هم سـرت   اگر مي: فهميد، گفت

  6».همين كار را كردم چون حرفش برايم حجت بود. كن
با . آن زمان اغلب جوانان دنبال مد و تنوع بودند«: كند همچنين نقل مي

اش  تـواني راضـي   تابع دلت نباش، چون هيچ وقت نمـي : گفت ديدن آنها مي
اگر عقل و دينـت، همـان چيـزي را    . خواهد كني چون هر روز يك چيز مي

  7».خواهد، آن وقت از او تبعيت كن خواست كه دلت مي
انقلاب؛ كـه در همـين دوران    راندو دوران سربازي او مصادف بود با اوج

  8.هاي خود ادامه داد اش را خوب شناخت و به فعاليت وظيفه
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هـا   زماني كه امام دستور دادنـد سـربازان در پادگـان   «: گويد مادرش مي
اگر فرار كني و : خواست از پادگان فرار كند اما به او گفتم نمانند، او هم مي

در آن زمان ارتـش بـه دسـتور شـاه     چون . كشند بعد تو را بگيرند، تو را مي
به مرخصـي  . فرمان امام به همين جهت بود. درروي مردم قرار گرفته بود رو

همانجـا هـم   : ايشـان گفتـه بودنـد   . كه آمد با آقاي طـاهري مشـورت كـرد   
شود وارد شد و بهترين جا براي  ببين از چه راهي مي. تواني مبارزه كني مي

هايي كه راه مبارزه را بلند  مام به سربازدستور ا. ضربه زدن به رژيم كجاست
او روي حرف آقاي طاهري حرفي نزد و خـدمت سـربازي   . باشد نيستند، مي

  9».را كامل به پايان رساند
بـه فعاليـت    اسـلامي  بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در حزب جمهـوري 
  10.كرد پرداخت و همزمان در جهاد سازندگي هم خدمت مي

موريـت داشـتيم در اطـراف كـرج، تعـدادي ضـد       مأ«: گويـد  برادرش مي
مرا جلوي درب نگهباني گذاشت و خودش بيـرون  . انقلاب را دستگير كنيم

دوست داشت مأموريت به بهترين شكل . محوطه تا صبح مواظب اوضاع بود
قبل از طلوع آفتاب، عمليات شروع شد و ساعتي بعد مأموريـت  . انجام گيرد

  11».با موفقيت به پايان رسيد
. ما مأمور شده بوديم به جزيـره خـارك بـرويم   « : كند همچنين نقل مي

بـا  . بينيم، حتماً ديـدني اسـت   خوب است جزيره خارك را هم مي: گفتم مي
مـا مأموريـت   . رويـم  ما براي تفريح كه به آنجا نمي: شنيدن حرف من گفت

جزيـره  . ايم بايد همـه جـوره پشـتيبانش باشـيم     ه داريم و چون انقلاب كرد
  12».رك كه آسان است هر كجاي دنيا كه بگويند حاضريم برويمخا

با تشكيل سپاه وارد اين نهاد شد و در مدت كوتاه خـدمت در سـپاه بـه    
  .هاي مختلفي رفت مأموريت
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هـاي آموزشـي اسـلحه     هاي مختلف، كلاس به جهت آشنا بودن با اسلحه
بياتش بعد به خاطر تجر. داد ها تشكيل مي در سطح شهر، مدارس و دانشگاه

  13.از مأموريت خارك، مسئول آموزش سپاه شد
اما او به ما چيـزي  . قرار بود سپاه يك مانور اجرا كند«: گويد مادرش مي

ها كه  روز بعد همسايه. نگفته بود كه ديدن مانور براي عموم مردم آزاد است
چرا نيامديد، هنرنمايي پسرت را ببيني؟ بـه علـي   : گفتند ديدند، مي مرا مي

ترسيدم : گفت. چرا به ما نگفتي كه بياييم مانور سپاه را ببينيم: صغر گفتما
  14».اگر شما بياييد شيطان مرا وسوسه كند و كارم ريايي شود

هـاي داخلـي گنبـد از طـرف      بـه خـاطر جنـگ   «: كند همكارش نقل مي
هاي ظهر او با نيروهايش از خارك  نزديك. فرمانده گنبد، اعلام نياز شده بود

شهيد احمـد قنبريـان، فرمانـده سـپاه گنبـد، بـه       . هرود رسيده بودندبه شا
شرايط جوي خارك نيروها را اذيت كرده . اصغر اعلام نياز نيرو كرده بود علي

. آمـده توجيـه كـرد    بود، با اين حال او آنها را نسبت به موقعيت بـه وجـود   
عت سـا . حدود صد نفر از رزمندگان حاضر به رفتن به اين مأموريـت شـدند  

  15».پنج بعدازظهر آنها به طرف گنبد حركت كردند
زد، بـه همـه سـفارش     هميشه حرف از شـهادت مـي  «: گويد مادرش مي

  .شود مد شهادت نصيبيدعا كن: كرد مي
اما . شايد خداحافظي آخر باشد: گفت رفت مي هر بار كه به مأموريت مي

راهـم را ادامـه   بعد از رفتـنم  : روز با برادرانش اتمام حجت كرد و پرسيد آن
: دهيد يا نه؟ هر دو برادرش خودشان را توي بغل او انداختنـد و گفتنـد   مي
از زير قـرآن  . كنيم گردي و هر سه تا با هم انجام وظيفه مي شاءاالله بر مي ان

دوسـت  . ردش كردم، تا رفتم كاسه آب را از لب حـوض بيـاورم، رفتـه بـود    
از منطقـه   16.م اما رفته بـود قد و بالايش كنبه داشتم لحظه آخر خوب نگاه 

مادر، اگر شهيد شدم برايم گريـه نكنـي، لبـاس    : نيز به من زنگ زد و گفت
مشكي نپوشي، مبادا جلوي نامحرم خودتان را روي قبر بيندازي و صدايتان 
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ختمش خـودم را  و در مجلس تشييع . را بلند كنيد، چون من راضي نيستم
  17».مانطور كه خواسته بودكنترل كردم، نقل و شيريني پخش كردم، ه
زماني كه مأموريت داشت «: گويد رضا مستوفيان، همكار و دوست او، مي

بـه  : به او گفـتم . با خواهش نتوانستم جلوي رفتن او را بگيرم. به گنبد برود
دهـم، چـون تـازه از     عنوان يك مسئول به تو اجازه رفتن بـه گنبـد را نمـي   

: خنديـد و گفـت  . روم ان مـن مـي  تو بم ـ. اي و خسته هستي مأموريت آمده
آنها راه افتادند كه به ايـن مأموريـت برونـد،    . تر هستند ها از من خسته بچه

در آنجـا از خسـتگي   . و دوتايي، با هم به ايـن مأموريـت رفتـيم   ! من بمانم؟
جنگ مغلوب شده بـود و  . هاي همراهش همه بيدار بودند خوابش برد و بچه
واقعاً خوابت برد؟ و وقتـي  : ر شد پرسيدموقتي بيدا. رسيد خبرهاي بدي مي

مـا مـأمور هسـتيم     18.توكلـت بـه خـدا باشـد    : چهره نگران مرا ديد، گفـت 
موقـع برگشـتن بـه ايـران چـه      امـام  يادت است . مان را انجام دهيم وظيفه

: گفـت  ها مي در آنجا به بچه. آرامشي داشتند، ما بايد از ايشان درس بگيريم
د نفر منطقه را با آتش پوشش بدهند تا بقيه چن. آتش، حركت و عمل كنيد

اينطوري . موقع رفتن به شكل زيگزاگ بدويد. جا شوند و موضع بگيرند جابه
ها حرف هاي جديدي بود كـه   اين. گيريد گيري را از دشمن مي امكان هدف

ايـن  : گفـت  زد و نيروها تا آن روز به اين شكل كار نكـرده بودنـد و مـي    مي
 ـ مخصوص جنگ ضـد انقلابيـون گنبـد بـومي بودنـد و      . اني اسـت هاي خياب

. اي اي باز بـود و نـه روزنـه    نه پنجره. شود دانستيم از كجا تيراندازي مي نمي
روي هـر ديـوار آجـري را     19ها را كـه گـرفتيم، متوجـه شـديم     يكي از خانه

كردند و دوبـاره آن را   برداشته بودند و از آنجا به طرف نيروها تيراندازي مي
هاي ما اينگونه شهيد شـدند، از جملـه    گذاشتند، خيلي از بچه سرجايش مي

   20.اصغر بوجاري علي
در آن جا ما جان پناهي نداشتيم، به جز تنه نه چندان تنومند درختـان  

بـا صـداي ضـعيفي كـه از     . آنها براي ما سنگر شده بودنـد . كه كم هم نبود
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از گلـويش خـون   علي اصغر زمين افتاده بود و . پشتم آمد، به عقب برگشتم
هـايش   اما هر چـه دقـت كـردم از صـحبت    . گفت چيزهايي مي. زد فواره مي

ها، ماشين استيشن سپاه متوجه ما شـد   با فرياد بچه. چيزي دستگيرم نشد
و به عقب آمد و او را سوار بر ماشين كرديم اما نرسيده به بيمارستان شهيد 

  21».شد
هنوز چنـد روز  . ر كرده بودبراي پيروزي انقلاب اسلامي، نمايشگاهي داي

  22.از برپايي آن نمايشگاه باقي بود كه او به شهادت رسيد
طاقـت  . ي اولم بود و خيلـي بـه او وابسـته بـودم     بچه«: گويد مادرش مي

خـدا بـا   . نداشتم كه خاري بـه پـايش بـرود، چـه رسـد بـه شـكنجه و درد       
سـيد و  شهادتش هردوي ما را حاجت روا كرد و با يك گلوله بـه شـهادت ر  

  23».دقايقي بيشتر درد نكشيد
در جنــگ دوم گنبــد بــه  21/11/1358اصــغر بوجــاري در  شــهيد علــي
  24.شهادت رسيد

اصغر بوجاري بعد از تشـييع در شهرسـتان شـاهرود بـه      پيكر مطهر علي
  25.خاك سپرده شد
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    23ترحمي  ) حسين(ناصر 

  
  

 
 
 
 
 
  

  ਖॐୃی ) ಻ඌࣹن( ඪฬر
  

، در و طـاهره ترحمـي  ترحمي، سومين فرزند حـاج علـي   ) حسين(ناصر
  .به دنيا آمد 1341بيست و هفتم شهريور ماه سال 

  .به پيشنهاد پدر بزرگش نام او را ناصر گذاشتند
نـام فرزنـدش را حسـين    ) ع(كه امام حسين مادرش در خواب ديده بود

. گذاشته ولي هنگام تولـد بزرگترهـا اسـم ناصـر را بـرايش انتخـاب كردنـد       
  1.والدين با نظر بزرگترها مخالفت نكردند

پزشكان از معالجه او نااميـد و  . بيمار شد ماهگي 3در «: گويد پدرش مي
. هم كمكي بـود  دعا و ثنا. اي جز تحمل نبود چاره. ما هم خسته شده بوديم

يـا  : شبي مادرش موضوع را با خانواده در ميان گذاشت، آهي كشيد و گفت
از . اگر فرزندم خوب بشود، اسمش همان كه شـما فرمـودي  ) ع(امام حسين

اين تاريخ به بعد حال حسين رو به بهبودي گذاشت و ديگر نـامش حسـين   
  2.شد

هنمـايي را در  سـينا و دوره را  حسين دوره دبستان را در مدرسـه بـوعلي  
  3.مدرسه داريوش و دوره دبيرستان را در مدرسه كوروش كبير گذراند
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  . كرد در ساليان قبل از انقلاب در مجالس و محافل مذهبي شركت مي
همزمان با انقلاب اسلامي ايران براي سرنگوني رژيم پهلـوي، بـه جمـع    

  4.انقلابيون پيوست و براي پيروزي انقلاب خيلي تلاش كرد

ــ ــي  در جلس ــركت م ــجد ش ــخنراني مس ــاهرات و   ات س ــرد و در تظ ك
  .ها عليه رژيم حضور فعال داشت پيمايي راه

كه حاج آقـايي مشـغول    -وارد مسجد«: نويسد خودش در خاطراتش مي
هاي حاج آقا تظاهرات از داخـل مسـجد    بعد از صحبت. شدم -سخنراني بود

ردم پنجـره  م ـ. وقتي دوباره به مسجد برگشتم، پليس آنجـا بـود  . شروع شد
من كه بين . شد گاهي تيراندازي هوايي مي. مسجد را شكستند تا فرار كنند

ها بـه   گلوله. كرد جمعيت بودم، يك نفر هم كنار گوشم با اسلحه شليك مي
اش  خواستم اسلحه ريخت، مي خورد و خاك از سقف روي سرم مي سقف مي
هـم از پنجـره    قدري كتك خوردم تا توانستم من. به جمعيت زدم. را بگيرم
  5».فرار كنم

او حتي در يكي از مجـالس سـخنراني در مسـجد    «: گويد پدرش هم مي
هاي شما بسـيار خـوب اسـت     اين صحبت: رود و مي گويد پيش حاج آقا مي

بـا وجـود   . ولي نياز امروز ما آگاه كردن مردم بـراي پيشـبرد انقـلاب اسـت    
جبـران  : مي گويـد كند و  را قبول مي حسيناي حاج آقا حرف  اعتراض عده

  6».كنم مي

بـه مسـجد    -بـا آن كـه خيلـي كوچـك بـود      -دروار روستاي تويـه  او در
همـراه   7.كـرد  رفت و براي مردم سخنراني و مسايل ديني را مطـرح مـي   مي

رفت و در مجـالس سـخنراني و تظـاهرات     دوستانش از سمنان به تهران مي
  8.كرد عليه رژيم شركت مي

بـه قـم رفـت و بسـيار     ) ره(ه براي ديدن امامايشان يك بار همراه خانواد
  9.ريخت مثل باران اشك مي) ره(هنگام ديدن امام. خوشحال بود



    25ترحمي  ) حسين(ناصر 

هاي منحرف روزهاي اول پيروزي انقلاب سعي فراوان در جـذب   گروهك
همچنـان   او. ها موفق نشـدند  داشتند، اما هيچ كدام از آن حسينو انحراف 

  .ماند) ره(در خط امام خميني
گ تحميلي در امتحان اعزام به خارج شركت كرد و در رشـته  قبل از جن

براي آموزش زبان به تهران رفت و چند روزي از آموزش . پزشكي قبول شد
  . نگذشته بود كه جنگ آغاز شد

را رهـا كـرد و بـه گـروه      آنعليرغم علاقه زيادي كه بـه درس داشـت،   
نگ تمـام  تا ج«: مي گفت 10.هاي نامنظم شهيد دكتر چمران پيوست جنگ

  11».خيال درس نشده بي

: گفـت  مـي . بعد از مدتي به استخدام سپاه درآمد تا بيشتر به جبهه برود
مـونم و يـك    اگر روزي سپاه مانع جبهه رفتنم بشه، ديگه توي سپاه نمـي «

پوشـيد و   كمتر لباس سـپاه را مـي   12».شم تا مانع نداشته باشم بسيجي مي
   13.ها خاكي باشد دوست داشت مثل بسيجي

هاي جنوب و عمليـات طريـق    او جنگ را با جانشيني گروهان در جبهه
به عنوان جانشين ) ع(بن ابيطالب علي 17با تشكيل لشكر . القدس ادامه داد

  . گردان انتخاب شد
آمد، ناصر به كمك بـرادران واحـد    هنگامي كه گردان به پشت جبهه مي

  14.كرد آينده فراهم ميرفت و زمينه را براي عمليات  عمليات مي -اطلاعات

عمليات سپاه سمنان را به او پيشنهاد كردند  يحتي مسئوليت فرمانده 
  15.ولي او قبول نكرد

در جفير بـه عنـوان مسـئول     )ع(طالب بن ابي علي 17مدتي هم در لشكر
با رفتن به منطقه يك تهران بـا يـك    16.داد ها آموزش مي آموزش به گردان

آموزشـي برگشـت و تحـولي در آمـوزش     سري طرح آموزش و كتاب كمك 
هـا را   او مربي پادگان شهيد كلاهدوز بـود، بسـيجي   17.پادگان به وجود آورد

  18.كرد ها را آماده مي داد و آن آموزش مي
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بـودم،   ناصـر دنبـال  «: گويـد  شـائيان، مـي   غريـب  ، آقـاي ايشـان همرزم 
ش بـا  چند دقيقـه پـي  : گفتند. خواستم درباره عمليات با او مشورت كنم مي

ديـدم وسـايل   . به طرف تعاون رفتم. كردند نيروهاي تعاون پلاك تقسيم مي
ناسـلامتي جانشـين گردانـي، گـاهي تعـاون      : گفـتم . كند تويوتا را خالي مي

كنـه؟ بايـد    چه فرقي مي: گفت. هاي تداركات هستي و گاهي هم پيش بچه
  19.كار انجام بشه

دويديم، وقتـي   تا شب مي ها خيلي فشرده بود و از صبح با اين كه برنامه
هـا را   كـرد و ظـرف   گرفت، سفره پهـن مـي   غذا مي اوبرمي گشتيم كانكس، 

 حسين: يك شب به او گفتم. گذاشت ما كاري انجام بدهيم شست و نمي مي
شما . گفت نوبتي نيست، خدمت كردن به رزمندگان ثوابه. امشب نوبت منه

  20».وقت دارين، من بايد ثواب ببرم

شـد و از   هاي شب مشغول خوانـدن نمـاز شـب مـي     در نيمهاو در جبهه 
هنگـام بيـدار شـدن     21.كرد كشيد و طلب مغفرت مي عمق جانش فرياد مي

يا االله ، يا دست و : گفت شدند، مثلاً بلند مي كرد كه همه بيدار مي كاري مي
كـرد و بعـد خـودش نمـازش را در جـاي خلـوت        پاي بچه هـا را لگـد مـي   

شـن و از فـيض    اي بلند مـي  با اين شلوغ كردن يه عده: گفت خواند و مي مي
كـنن، ولـي خـودم تنهـايي      شن و مارو هـم دعـا مـي    نماز شب محروم نمي

ترسـم شـيطونه بيـاد تـو نمـازم شـريك بشـه، مفـت          خونم، چـون مـي   مي
  22».فروشمش نمي

نمازش را  23.يك قرآن كوچك داشت و در هر فرصتي تلاوت مي كرد او
و در حال قنوت دعاي اللهم ارزقنا توفيق الشهاده في  خواند بيرون سنگر مي
  24.خواند سبيلك را مي

 28طريـق القـدس   27بـدر،  26، خيبـر، 25هاي والفجر مقـدماتي  در عمليات
  .حضور داشت29 3والفجر



    27ترحمي  ) حسين(ناصر 

هـا شـوخي    رفت و با آن ها مي زير آتش پر حجم دشمن به سنگر رزمنده
   30.داد ها روحيه مي كرد و به آن مي

 -شـدند  گير مي ها زمين رفت و بچه كه عمليات لو مي -حساس در مواقع
دستور حمله مي داد و آرايش نيروها را عوض كرده و با آرامش و هماهنگي 

  31.كرد نيروها را هدايت مي

تازه از شناسايي برگشته بودم و «: گويد ، آقاي كاشيان، ميايشانهمرزم 
: را بيـدار كـرد و گفـت   بچه هـا   هآب را گرم و هم حسينبسيار خسته، اما 

امشب حنابندانه، حنا را خيس كرديم و ماليديم به موهامون و با روزنامـه و  
صـبح حمـام لشـكر خـراب بـود و بـا        4ساعت . پلاستيك سرمان را بستيم

گشتيم تا اين كه خود مونو شستيم و  سرهاي بسته در شهر دنبال حمام مي
  32».نماز صبح را خوانديم

واهم بمانم، تا كي من بايد برگردم و خبر شهادت خ ديگر نمي«: گفت مي
تاكي بايد خجالت بكشم و نتوانم چشم تو چشـم خـانواده   ! ديگران را ببرم؟
  33»!شهدا بيندازم؟

: گفـت  مـي ) اي در شـلمچه  منطقـه (تكيه كلامش باغ رضوان شـده بـود   
  34».جا خواهم برم اون مي«

ه قبـل از  يـك هفت ـ «: گويـد  محمـدي، مـي   همرزم شهيد، آقـاي دوسـت  
اي به دست عبدالمحمد محمدخاني رسـيد كـه همسـرش     عمليات بدر نامه

اولـين  . شما سوار قايق شديد. خواب ديده بود عمليات شده، عمليات در آبه
كنـد و در همـان حـال دو     قايقي كه به دشمن رسيد، قايق در گل گير مـي 

  ».كبوتر از داخل قايق پرواز كردند
در عمليـات بـدر يـك قـايق تـا چنـد       . تهفت روز از خواندن نامه گذش

. متري دشمن پيش رفت اما در گـل گيـر كـرد و عبدالمحمـد شـهيد شـد      
همه را نجـات داد و در آخـرين لحظـه او هـم     . ها رفت به كمك آن حسين

  35».شهيد شد
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قـايق تـوي   . نفر بـوديم  4با خدمه قايق «: گويد آقاي شاهچراغي هم مي
ناگهـان  . كـرد  كسي از آنجا عبـور نمـي  . جلوتر از ما كمين بود. گل گير كرد

بود كه در آن منطقه ما را با طناب كشيد  حسين صداي موتور قايقي آمد و
ه قـايق از ايـن   ما هر جوري شـده بايـد ي ـ  :  گفت مي و از گل بيرون آورد و

هاي دشـمن را بـه هـم بريـزيم و نبايـد روي ايـن        مسير عبور دهيم وبرنامه
  36».سنگر كمين حساب كنند

خواست پيكر عبدالمحمد را به قـايق منتقـل    ر آخرين لحظه وقتي ميد
در حفـظ انقـلاب   «: گفـت  خورد و در حالي كه مـي  كند چند تير به بدنش 

ام،  نامه نوشته ، وصيتنگذاريدبكوشيد، راه شهدا را ادامه بدهيد، امام را تنها 
مليـات  در ع 21/12/1363در تـاريخ   »....ولي به مادرم بگوييد صبر كنـد و  

  37.به شهادت رسيد بدر

خواب ديدم باغ بزرگي بود پر از درختان ميـوه،  «: گويد خواهر شهيد مي
مرتـب انگورهـا را    حسـين . هاي بزرگ انگـور خـوش رنـگ و معطـر     خوشه

چنـد  . خنديـد  دي؟ فقط مـي  چرا به من نمي: چند بار به او گفتم. خورد مي
  38.را آوردند اوروز بيشتر نگذشت كه خبر شهادت 

انسان وقتـي خـود و   «: خود نوشته است  نامه شهيد در قسمتي از وصيت
خدايش را بشناسد و بداند كـه چـرا حضـور دارد و متوجـه ايـن باشـد كـه        

اي از زنـدگي   اش با خدا چگونه است، ديگر هيچ نگراني در هيچ لحظه رابطه
 گيـرد  ندارد و در تمامي لحظات زندگي دستور را از طريق رسولان الهي مي

  39.اي قوي و دلي آرام با اعتقادي راسخ و اراده. كند و انجام وظيفه مي

دهـم كـه اگـر سـعادت و عـزت و عظمـت        شما را به خـدا سـوگند مـي   
تـان را تمامـاً صـرف و     تان را قوي كنيد و زنـدگي  خواهيد، ايمان و اراده مي

  . تان كنيد فداي عقيده
  رجهاد اصغ. جهاد اكبر: و جهاد الحياه عقيده ان



    29ترحمي  ) حسين(ناصر 

خواهيـد بـا عـزت و شـرف      خواهيد حيات داشته باشيد و اگر مي اگر مي
خواهيد جمهوري اسلامي بماند بايد جهـاد كنيـد، بايـد     اگر مي. زنده باشيد

بايد با تمامي وجودتان با مال . بايد مقاومت كنيد. بايد مبارزه كنيد. بجنگيد
كنيـد و بـر هـواي    جهاد اكبر كنيد و دنيا را رهـا  . و جانتان تا آخر بايستيد

  .نفستان غلبه كنيد
ايـم كـه اسـلام همچـون زمـان امـام        اي از زمان واقـع شـده   ما در برهه

  .در خطر است) ع(حسين
بدانيـد كـه اسـلام تـازه     .... و شما اي جنايتكاران، اي كافران، اي آمريكا

اي از آن سر در آورده و درياي اسلام از امت ايـران خواهـد جوشـيد و     قطره
  40.ا غرق خواهد كردتان ر همه

  . اي آرام ندارد ما عاشق اسلام و قرآنيم و دلمان براي شهادت لحظه
هاي رزم در ضمن مقابلـه و سـتيز بـا شـما      ها در ميدان بدانيد كه جوان

هاي اسلام را ارج  كنند و آن چنان ارزش شان را تقويت مي يروح بلند معنو
  . هند بودنهند كه فردا همينان الگويي براي دنيا خوا مي

برادر و خواهر كوچك، شما نيز بـيش از هـر چيـز سـعي كنيـد معـارف       
اسلامي را فراگيريد و اصل را اين قرار دهيد كه اسـلام را بشناسـيد و قـدم    
براي اسلام برداريد و در اين راه هيچ كس و هيچ مقامي بهتـر از روحانيـت   

  41».تواند راهنما و كمكتان باشد نمي

  :هاي شهيد ناصر ترحمي چنين است قسمتي از دست نوشته
  اربعين شهدا، كلاس آموزش است

  .ياد شهيد، معلم چگونه زيستن و چگونه مردن است
  .نام شهيد، جاويد است

  ....حماسه شهيد، ماندگار است 
  با قطره قطره خونمان
  با قطعه قطعه پيكرمان
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  اي مزار شماست هر خانه
  .و  هر دلي گور سرخ شما شهيدان است

  خدا دارد چه ندارد؟آن كه 
  42آن كه خدا ندارد چه دارد؟

زاده يحيـي بـه خـاك     جنازه مطهرش را مردم سمنان تشييع و در امـام 
  43.سپردند



    31ترحمي  ) حسين(ناصر 
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  ઍࣚਵور جلاฮی 
  

 1335منصور جلالي، فرزند اسماعيل و فاطمه، در ششم دي مـاه سـال   
  1.به دنيا آمد شاهروددر 

و پـدرش از طريـق صـافكاري ماشـين نيـاز       2انواده بـود دومين فرزند خ
  .ساخت خانواده را برطرف مي

در موقع بارداري خيلي بـه مسـجد و   «: گويد فاطمه جلالي، مادرش، مي
  3».رفتم و مي عقيده داشتم) ع(مجالس به خصوص عزاداري اباعبداالله

كاوت و از هوش و ذ داد تكاليفش را خوب انجام مي«: گويد همچنين مي
  4».ش بسيار خوب بودبالائي برخوردار بود و نماز

 1356تحصيلات را تا ششم نظام قديم در مدرسه شاهپور گذراند و در سـال  
  5.ديپلم گرفت) فعلي(از دبيرستان شريعتي 

هـاي   هاي سياسي وي همراه با پخـش اعلاميـه   در قبل از انقلاب فعاليت
م بـود و توامـاً بـا انقـلاب     ها و مطالعات سياسي و رساله امـا  امام و سخنراني

هاي شـهيد   به كتاب يمطالعات وي وسعت بيشتري گرفت تا اينكه دسترس
هـاي   در اوقـات فراغـت كتـاب    پذير شد و مطهري و دستغيب برايش امكان
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 و 6نمـود  البلاغه را مطالعه مـي  شهيد مطهري و دستغيب، اصول كافي و نهج
  7.رساند پدر در امر صافكاري ياري مي به

داد و هميشـه قـرآن    به مسايل ديني و مذهبي اهميت بسيار مي منصور
  8.نمود تلاوت مي

دانشـكده  بـدني در   در اوايل انقلاب پس از اخذ ديـپلم در رشـته تربيـت   
  .سمنان قبول شد ولي به خدمت سربازي رفت تربيت بدني

در آنجا از او خواسته بودند كه در مقابل تظاهر كنندگان بايستد، ولي او 
بـه   در آن پادگـان  ر را نكرد و انتقالي گرفت و در يك واحد مكانيكياين كا

  .خدمت مشغول شد
هـاي   نمود و اعلاميـه  ها شركت مي در همان زمان در تظاهرات و راهپيمايي

پـس از فرمـان   . كرد گذاشت و توزيع مي هاي خود مي امام خميني را در پوتين
لباس سربازي فرار كرد و شـبانه  ها فرار كنيد با همان  امام كه فرمود از پادگان

  9.به خانه مادربزرگش رفت و فردا لباس معمولي برايش آوردند
  . نام نمود پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سپاه پاسداران ثبت

پوشيد و  گاه لباس سپاه را نمي هيچ«: گويد سكينه جلالي، خواهرش، مي
 .را بـه تـن نمـايم   اي  من شايستگي ندارم كه چنين لباس ارزنـده : گفت مي
اين لباس سرباز امام زمان است و من اين لياقت را ندارم فقط روز : گفت مي

  10».عقد پوشيد و همان يك بار
پس از غائله گنبد با شروع غائه كردستان بـاز بـه صـورت افتخـاري بـه      
كردستان رفته و در آنجا كـف دسـت چـپش تيـر خـورد و انگشـت وسـط        

  .زمان شهادتدستش هميشه تا خورده بود تا 
با شروع جنگ تحميلي بين ايران و عراق، از طريق نهاد مقدس سپاه در 

و لبيـك بـه نـداي     12اسلامي با هدف دفاع از نظام جمهوري 11سالگي  24
و بـه مـدت    13هاي حق عليه باطل اعزام گرديـد  رهبر كبير انقلاب به جبهه

  14.در جبهه فعاليت كرد سال 5/4
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ده جرجاني ازدواج نمـود و زنـدگي مشـترك    سالگي با خانم حمي 27در 
كه حدود يك سال  و سـه مـاه    ها يك سال و نه ماه بيشتر طول نكشيد آن

ماه به صورت مقطعي در كنار خـانواده بودنـد    6آن را جبهه بودند و حدود 
روز بيشتر نبود و يـك بـار هـم بـه      35كه بيشترين حضورش در اين مدت 

  15.د خانواده بودندماه نز 2خاطر مجروحيت به اجبار 
  16.يك پسر به نام محسن از آن بزرگوار به يادگار مانده است

، جانشـين واحـد بسـيج، معـاون گـردان و      نيروي عاديايشان در جبهه 
و در پشت جبهه فرمانده بسيج بود و بـه جـذب نيروهـاي     17فرمانده گردان

  18.پردخت ها مي بسيجي براي جبهه
داد،  المـال خيلـي اهميـت مـي     ي بيـت  لهبه مسئ«: گويد سكينه جلالي مي

آورد و لباس  رسيد بيرون مي ايشان اوركت سپاه را به محض اينكه به منزل مي
اين لباس بايد در زمان انجام وظيفـه  : گفت پوشيد و مي شخصي خودش را مي

  19».المال است و صحيح نيست پوشيده شود و در حالت عادي مال بيت
ت و پـس از انتقـال بـه بيمارسـتان و     وي سه بار در جبهه مجروح گش ـ

  20.بهبودي نسبي دوباره به جبهه بازگشت
در عمليـات  «: گويـد  رمضانعلي استاد حسيني، دوست و همرزمش، مـي 

خيلـي بـد   : ، گفتمآورد به عقب ميها را  ايشان با حالت زخمي بچه 4والفجر
وديم يف بلما مأمور به تك: ايشان گفتند. كنيم نشيني مي شد كه داريم عقب

و ايـن نشـان دهنـده روح    . خواهـد باشـد   و هستيم، حالا نتيجه هر چه مـي 
  21».بزرگ آن بزرگوار بود

در عمليات بدر بر اثـر   1363سرانجام در بيست و پنجم اسفند ماه سال 
  22.اصابت تركش به پيشاني به شهادت رسيد

 1370ها كشف و در مهرماه سـال   بعد از سال پيكر مطهر منصور جلالي
  23.از تشييع، در گلزار شهداي شاهرود به خاك سپرده شدپس 
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 ೺ख़مد رضا خاઞॸی
  

در  1338  ماه سال در اول بهمن ،فرزند كريم و نساء ،محمدرضا خالصي
  1.شهرستان سمنان به دنيا آمد

دوره دبيرسـتان را در  و ) محرم فعلـي (دوره ابتدايي را در دبستان توكل 
هاي سطح بالاي آن زمان از لحاظ  كه از دبيرستان -دبيرستان كوروش كبير

  .در رشته رياضي فيزيك گذراند -ي بودعلم
اش همزمان بود با قيام مردم مسـلمان ايـران،    هاي تحصيلي آخرين سال

  .او نيز با هماهنگ كردن جوانان محله به طور جدي مبارزاتش را آغاز نمود
 .هـاي انقلابـي او بـود    هاي فكري از ديگر اقدام تشكيل كتابخانه و كلاس
هاي ملحد انتخاب كـرده   ي با رژيم و گروهكمسجد را پايگاهي براي درگير

  2.بود
كه حرف زدن از امام خمينـي سـخت و داشـتن عكـس      با اين آن زمان

اما عكس امام خميني را بر ديوار خانه نصب نمود و در تمـام  امام جرم بود، 
  3.كرد ها را ترغيب به شركت مي و ديگر جوان حضور داشت  تظاهرات
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عضـو  بـود كـه    كسانيلاب اسلامي از اولين با تشكيل سپاه پاسداران انق
 آشـكار فرمانـدهي   استعداد و لياقتش بـه لحـاظ  در مدت كوتاهي  آن شد و

  .گرديد
كاب به عهده داشت كه جنگ شروع هاي ت او فرماندهي گروهي را در تپه

 ـ    .شد ه بعد از شروع جنگ فرماندهي اولين گروه اعزامـي از سـپاه سـمنان ب
  .گذاشته شد او  هاي نور به عهده جبهه

از آن  .هاي مستقلي كرد سپاه اقدام به تشكيل يگان ،صدر بعد از فرار بني
  4.كردند زمان محمدرضا و همرزمانش در قالب گردان و تيپ عمل مي

نـده  فرما .دوتا گروهان بـوديم «: كند عبداالله دخانيان، همرزمش، نقل مي
روسـتاي  از تكـاب دسـتور آزادسـازي     .گروهان ما محمدرضـا خالصـي بـود   

قـرار شـد بـراي     .نزديك ظهر روسـتا را محاصـره كـرديم   . قزقپان آمده بود
طرف حساب ما فقط كساني هستند : رضا گفت. پاكسازي وارد روستا بشويم
. به مردم عادي روستا هيچ خسارتي نبايـد برسـد  . كه اسلحه دستشان باشد
دم روستا مر .داخل روستا فقط مردم عادي بودند .ضد انقلاب فرار كرده بود
چنـد   .هـاي علوفـه زمسـتاني درسـت كـرده بودنـد       بالاي پشت بام، خرمن

هـا   رده بود و آتش گرفته بود، تا مـدت وها خ تيرهوايي به يكي از اين خرمن
  5».محمدرضا ازاين مسئله ناراحت بود

گـاهي در كلاسـش    .داد گاهي اوقات به عنوان استاد آموزش نظامي مـي 
اگرد حاضر بودنـد و رضـا بـا تواضـع برخـورد      عنوان شه دبيران دبيرستان ب

بر گردن من داريـد   ياي از شما حق استاد عده«: گفت كرد و به آنها مي مي
  ».كنم ايد و از محضر شما استفاده مي و مدتي دبير من بوده

كه  -هايش زد در يكي از سخنراني مثل يك سخنران كاركشته حرف مي
هايش را شمرده شـمرده ادا   محمدرضا صحبت -صحبت از جبهه و نيرو بود

جمعيـت بلنـد   هنوز سخنانش تمام نشده بود كه يك نفـر از بـين    .كرد مي
 بياييـد  .جنگ و دفاع به جاي خـودش محفـوظ   جناب آقاي خالصي،: گفت
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 ؟كننـد  چگونـه بـا مـردم رفتـار مـي      ببينيد گذرد، ببينيد در ادارات چه مي
براي تداوم انقلاب  ،عزيزبرادر : و گفت محمدرضا او را به آرامش دعوت كرد
االله ءشـا  ان .اطـلاع نيسـتم   بـي  .دانم مي .بايد هم خون داد و هم سيلي خورد

  6».كند خداوند كمك مي
در  7.موثري داشت نقش )عج(سيس تيپ حضرت قائم آل محمدأاو در ت

  8.عهده داشته قائم فرماندهي طرح عمليات را ب 12تيپ 
مــدت پــنج مــاه در  در عمليــات طريــق القــدس بــه شــدت مجــروح و 

  9.بيمارستان و منزل بستري شد
شـد و   افت مشغول مـي ي مند بود و در هر فرصتي كه مي به مطالعه علاقه

شد به جاي اسـتراحت، مشـغول مطالعـه     در جبهه وقتي كارهايش تمام مي
  10.بودشد كه اين باعث تعجب همرزمانش  مي

نژادلـو   انم مـريم با خ 11)آزادسازي خرمشهر(المقدس  بعد از عمليات بيت
ام  سـي  متولـد (مرضيه  هاي به نامازدواج كرد و حاصل اين ازدواج دو فرزند 

 مـاه سـال   سـوم شـهريور   متولـد (و محمد حسـن   )1362 ماه سال شهريور
  12.باشد مي )1365

نقـل   ،حسـن ادب، همـرزمش   .وانـد خ نماز شب را درهـر شـرايطي مـي   
بي خسـته شـده بـوديم و    حسـا  .پنج ساعت پياده راه رفته بـوديم «: كند مي

بـرف بـه    .شـديم  چهارده نفر در يك اتاق كوچك خوابيديم، در عوض گـرم  
. صدايي شنيدمحدود ساعت سه صبح از خواب بيدار شدم،  .باريد شدت مي

رضـا داشـت وضـو     .ن كه نصـفه شـبه، صـدا از بيـرون بـود     با خود گفتم الآ
م گشـت سـريع بر او دوست داشت موقع عبادت كسي او را نبينـد،   .گرفت مي

  13».رضا مشغول خواندن نماز شب بود در حالي كهكه بخوابم 
داد و اگـر كسـي    به مسايل عبادي، مخصوصاً واجبات بسيار اهميت مـي 

خـواري، سـعي در    مخصوصاً در مـورد روزه  .داد كرد، تذكر مي توجهي مي بي
  14.خوار داشت ارشاد و هدايت افراد روزه
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احسـاس   را ترامـي بـه امـام خمينـي    اح در مباحثي كه كـوچكترين بـي  
: كند نقل مي نيز حسن ادب. نمود ميشد و آنجا را ترك  ناراحت ميكرد،  مي

هـر كسـي    .كردنـد  يك عده بيرون مسجد ايستاده بودند و با هم بحث مي«
: يكـي گفـت   .داد زد و بيشتر گوش مي رضا كمتر حرف مي .گفت چيزي مي

هستند و هر خبـري  اي دور امام  دهيك ع .گن همه خبرها را كه به امام نمي
مـرد  : رضـا سـكوت را شكسـت و گفـت     .برن ، براش ميدخوا كه دلشان مي

بعد رو كـرد   ؟همه خبرها به امام نرسه هش مگه مي ؟اين چه حرفيه ،حسابي
بهـش   .با ناراحتي از جميعت جدا شـد  .بياييد برويم، برويم :به بقيه و گفت

كـه هنـوز    -او ؟آوردي رايش دليـل مـي  بهتر نبود به جاي عصبانيت ب :گفتم
گـه شـبه، دليـل     بينـه و مـي   كسي كـه آفتـاب رو مـي   : گفت -عصباني بود

  15».فهمه نمي
مــورد،  در ايــن .كــرد شــدت برخــورد مــيه بنــدوباري و فســاد بــ بــي بــا

رضـا   .ع جنازه شهدا بـود يتشي«: كند عبدالحسين خالصي، برادرش، نقل مي
 .رفتـيم  مزار شهدا همراه با جمعيت ميبه طرف  .كرد هايش را پاك مي اشك

بـه سـرعتش   . حالت رضا عوض شـد  .از خيابان امام پيچيديم به سمت بازار
 :گفـتم  .يدم رضا با يك نفر درگير شـده بـود  د .من هم دنبالش رفتم .افزود

جنازه شـهدا هـم دنبـال    تشييع كشد، هنگام  خجالت نمي: چي شده؟ گفت
شـهيد بـديم و از طـرف ديگـه     مگـه ميشـه از يـك طـرف     ! ناموس مردمـه 

  16».ميبندوباري را ببين بي
به خاطر تواضع و تقوايش همه رزمندگان او را دوست داشتند و او را بـه  

هر چند او به خـاطر فروتنـي خـود     .عنوان امام جماعت انتخاب كرده بودند
امـا وقتـي    ».تريـد  همه شما از من لايـق «: ابتدا قبول نكرده بود و گفته بود

 ».خـوانيم  به طـور فـرادا نمـاز مـي     ،اگر قبول نكني« :ن گفته بودندرزمندگا
  17.قبول كرده بود
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وقتـي معـاون گـردان بـه او      .به نيروهاي بسيجي خيلـي علاقـه داشـت   
: گويـد  مـي  ،انـد  هـا خسـته شـده    گويد كه امكانـات كـم اسـت، بسـيجي     مي

شـوند، روحيـه آنهـا خيلـي قـوي       نيروهاي بسيجي هيج وقت خسته نمـي «
هـا را بـدنام    بسـيجي ، نـداريم  شـويم و روحيـه مانـدن    ما خسته مـي است، 
  18».نكنيد

اش را از سـمنان بـه دزفـول     براي اينكه بيشتر در جبهه باشـد، خـانواده  
  19.منتقل كرد

ممكـن اسـت   «: اش نوشـته بـود   هايش خطاب به خانواده در يكي از نامه
ر را كـرده  شايد يـك عـده ايـن كـا     سيد چرا بعد از عمليات تلفن نزدم؟بپر

يـات  لمن بـه عنـوان مسـئول عم    .عمليات هنوز ادامه داردبا اين كه  باشند
كند كه هنوز  توانم از منطقه خارج شوم و ديگر اينكه وجدانم قبول نمي نمي

عمليات نيمه كاره است و هنوز جنازه شـهدا در بيابـان جـا مانـده و هنـوز      
مـن تلفـن بـزنم     انـد، آن وقـت   مجروحين از منطقه عملياتي تخليـه نشـده  

موفقيت نهايي رسيد، اگـر زنـده مانـدم بـا      بهاالله بعد از آنكه عمليات ءشا ان
  20».گيرم شما تماس مي

وقتــي راديــو، پــذيرش «: كنــد عبــداالله دخانيــان، همــرزمش، نقــل مــي
نـاراحتي از سـر و صـورت رضـا     . توسط ايـران را اعـلام كـرد    598قطعنامه

ديدي چه خاكي بـه سـرمان    ؟گفت ديدي اخبار چه: باريد، به من گفت مي
اصلاً در  .كرد بدجوري رانندگي مي .من هم سوار شدم .سوار تويوتا شد ؟شد

به يك يـك سـنگرها سـر     .ها ترمز كرد نزديك سنگر بچه .عالم ديگري بود
از مـن كـاري   . ما اين حرفا را قبول نـداريم  .محكم باشين: گفت زد و مي مي

خـاني   در قـره  .دوباره سوار تويوتا شد .مرفت پشت سرش راه ميساخته نبود، 
شـايد راديـو   : گفـتم  .كـرد  كنارچشمه بلند بلند گريـه مـي   .يك چشمه بود

قبل از اذان به قرارگـاه  . خواهد فريبشان بدهد اشتباه كرده يا شايد ايران مي
ست پذيرش قطعنامه دان تمام آن وقت نمي .گفت هر كسي چيزي مي. رفتيم
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اگر امام قطعنامـه  : گفت .وجود آمده عجيبي در او بحالت  .توسط امام بوده
ديگر هـيچ گونـه نگرانـي در     .ما هم مطيعيم .را پذيرفته هيچ حرفي نيست

  21».اونديدم
حسن آخـرين فرزنـد خـانواده و     .به شهادت رسيد ،حسن برادر كوچكش

 .اش ايجـاد نكـرد   رضا خيلي با او صميمي بود، اما شهادت او خللـي در اراده 
 ،شود به خاطر شـهادت بـرادرش بـه مرخصـي بـرود      او خواسته مي وقتي از

او كار خودش را كـرد، مـا هـم بايـد كـار       .ن چه وقت مرخصيهالآ: گويد مي
جواب حسـن را در آن دنيـا    ،ن برم مرخصيمن الآ .خودمان را انجام بدهيم

  22».چگونه بدهم
تش ي صـور ج عمليات مرصاد، بر اثر آتش آرپي درهنگام حمله منافقان 

به قول حـاج  «: گفت مي ،پرسيدند وقتي رزمندگان علتش را مي .سوخته بود
 و و ايـن آخـرين ديـدار او بـا دوسـتان      ».گازگرفتـه   خـانم منافقـه   ،محمود

  23.همرزمان بود
آباد بر اثـر اصـابت    م در عمليات مرصاد، منطقه اسلا 7/5/1367در تاريخ 

  24.دت رسيدتركش به ناحيه دست و قطع شدن دست راست به شها
 .سـوار تويوتـا شـديم   «: كند در مورد نحوه شهادتش، حسن ادب نقل مي

رضـا بـا فرمانـده     .توقـف كـرديم   -گويند كه حالا مرصاد مي -تنگه چهارزبر
تـا   .ها بگو به هيچ چيز دست نزنند بچهبه : به او گفت .گروهان صحبت كرد

از  .يمدوبـاره سـوار ماشـين شـد     .غنيمـت  آلوده اسـت، غنيمـت بـي    منطقه
صـداي   .حاج محمود سرعت را كم كرد .غرب عبور كرديم كرندآباد و  اسلام

محمدرضـا،   .ماشـين خـورده بـود    بـه ي ج ـ آرپي .پريديم پايين .شليك آمد
مداح و رضا قنبري شهيد شده بودند و حاج محمود به سختي مجـروح   تقي

  25».شده بود
از  بـزرگ،  اي خـداي «: اش نوشته اسـت  نامه در وصيت محمدرضا خالصي

شـنوي و مـرا از لطـف خـود      مـي دانم صداي العفو مـرا   مي .تو نااميد نيستم
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كني، شما اي ملت شهيد پرور، برخيزيد و سلاح شهداي گلگـون   نميميد انا
. كفن را برداريد و راهي صحنه نبرد شويد كه امروز كربلا تكرار شـده اسـت  

مورد خشم و غضـب   تاگر امروز حسين زمان را ياري نكنيد در دنيا و آخر
اما شما خانواده معظم شهدا، مقاومـت و ايثـارگري شـما    . الهي خواهيد بود

  . باعث حسرت و نااميدي دشمنان خدا خواهد شد
ها هجوم ببريد و با يك ضـربه كـاري كـار     به جبهه غيور،شما بسيجيان 

   .را شاد كنيد )عج(صدام و صداميان را به پايان برسانيد و دل امام زمان
اي كاش من هم يـك   :آنچه لياقت سخن امام كه فرموده ،پاسداران شما

و شـما مسـئوليني   . تا مديون امام و شهدا نباشيد .، انجام دهيدپاسدار بودم
االله در دست شماست، مبادا خون شهدا را با كارهايي كه  كه امور امت حزب

در پايـان  . ن يك مسئول در جمهوري اسلامي نيست به هـدر دهيـد  أدر ش
كنم، به اميـد آن روزي كـه كـربلا و قـدس آزاد      ه را به تقوا سفارش ميهم

  26».شود
پيكــر پــاكش بــه همــراه شــهيد حــاج محمــود اخلاقــي، شــهيد نــوروز 

زاده يحيي  يع در جوار مرقد امامنسب و شهيد تقي مداح، پس از تشي ايماني
  27.در شهرستان سمنان به خاك سپرده شد )ع(جعفر بن موسي بن
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الله ඼ෙ७وی   ࣅبدا
  

در دوم دي ماه سال  فرزند غلامعلي و معصومه شهروي، عبداالله شهروي،
ومتري شـمال  ل ـروستاي كرنـد در دو كي  اي زحمتكش در در خانواده 1341

كـه   -در كودكي به بيمـاري سـختي مبـتلا شـد    . غربي گرمسار به دنيا آمد
  .ولي خواست خدا بود كه او بماند -اميدي به زنده بودنش نبود

لات ابتدايي را در يعبداالله در هفت سالگي به مدرسه رفت و دوران تحص
  1.روستاي خود گذراند

خوانـد و روزه   به سن تكليف او مانده بود، نماز مي سه سالي -با اينكه دو
» .هنوز زود است كـه روزه بگيـري  «: گفت وقتي مادرش به او مي. گرفت مي

كنم كـه وقتـي روزه بـر مـن واجـب شـد،        تمرين مي«: گفت در جوابش مي
   2».تر روزه بگيرم راحت

او تحصيلات راهنمـايي و دبيرسـتان را در شهرسـتان گرمسـار سـپري      
خواند، براي خرجي خـودش   عبداالله زماني كه در دبيرستان درس مي 3.كرد

كـرد و خربـزه و    مـي دو سال زمين كشاورزي ديگران را اجـاره  . كرد كار مي
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آورد و به پدر و مـادرش   كاشت و خرج مدرسه خودش را در مي نه مياهندو
  4.كرد هم كمك مي

 ـ 6با اخلاص، با اخـلاق،  5اخلاق، او انساني متواضع، خوش رازدار  7ريـا،  يب
گذاشـت و در كارهـا بـه آنهـا كمـك       به افراد مسن خيلي احترام مـي  8.بود
در طـي ايـن   . ي سـاختمان گرفـت   عبداالله ديـپلمش را در رشـته   9.كرد مي
ها علاوه بر درس خواندن، در كـار كشـاورزي و دامپـروري بـه پـدرش       سال

و تظـاهرات   ها كرد و با شروع حركت انقلابي مردم، در راهپيمايي كمك مي
  10.كرد شركت مي

بعد از آن كه دانشجويان پيرو خط امام لانه جاسوسي آمريكا را تسـخير  
هاي مختلفي از سراسر كشور به حمايت از  ها، احزاب و جمعيت كردند، گروه

يـك روز هـم عبـداالله بـا تعـدادي از      . رفتنـد  اين اقدام انقلابي به تهران مي
ده به طرف لانه جاسوسي در تهران به راه دوستان خود از گرمسار با پاي پيا

ايـن حركـت   . بـه منـزل برگشـتند    ،افتادند و پس از اعلام حمايت حضوري
 -الشـريف  قدس سـره  -دانشجويان آن قدر بزرگ و مهم بود كه امام خميني

  11.آن را به انقلاب دوم تعبير كردند
بعد از پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلـي در هفـتم آذر مـاه سـال     

عضو رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گرمسار شـد و مـدت دو    1360
ماه آموزش عمومي را در پادگان آموزش شهيد محمد منتظري قم گذرانـد  

  .و بعد از آموزش به جبهه رفت
بـه   1361عبداالله اولين مأموريت نظامي خود را در فروردين مـاه سـال   

دوباره به جبهـه اعـزام و    او در دي ماه همان سال. مدت شش ماه انجام داد
بـه   -السـلام  عليـه  -طالـب  بن ابـي  علي 17عمليات تيپ  -در واحد اطلاعات

  .عنوان مسئول گروه شناسايي مشغول به خدمت شد
به پايگاه گرمسار برگشت و پـس از چنـد    1362سپس در آذر ماه سال 

مـرزي داوطلبانـه بـراي     هاي چريكي و بـرون  ماه خدمت براي انجام عمليات
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خاكي و تكـاوري بـه همـراه ابـراهيم شـادكام و       -هاي آبي راندن آموزشگذ
پس از اتمـام آمـوزش در قرارگـاه    . مجيد عربي به قرارگاه رمضان اعزام شد

در  1364تا آبان مـاه سـال    13واقع در منطقه شمال غرب كشور، 12رمضان،
كـرد، پـس از    هاي متعـدد بـرون مـرزي شـركت مـي      ها و شناسايي عمليات
پـس از  . ت از ناحيه دست براي مداوا بـه پايگـاه گرمسـار برگشـت    مجروحي

مداوا و بهبودي نسبي به عنوان مسئول دفتر فرمانـدهي در سـپاه مشـغول    
  14.شد

رفت، بـا خـودش غنـايم زيـادي را      عبداالله هر وقت به منطقه دشمن مي
  15.آورد مي

گـردان مـا در خـط مقـدم     «: كنـد  صدراالله كريمي، همرزمش، نقل مـي 
حـد فاصـل   . عبداالله معـاون گروهـان بـود   . ندي مهران مأموريت داشتپداف

ن طرف ميدان يك تانك عراقـي   آ. گذاري شده بود خاكريز ما با دشمن مين
ما بـه تيربـار خيلـي    . رسيد سوخته بود ولي تيربار روي آن سالم به نظر مي

انـك  عبداالله با احتياط از ميدان مين عبور كرد و خـود را بـه ت  . نياز داشتيم
موقـع  . تيربار روي آن را بـا آچـار بـاز كـرد و بـا خـود آورد      . سوخته رساند

از هــر طــرف بــه ســمت او تيرانــدازي . هــا متوجــه شــدند برگشــت، عراقــي
تيربـار را سـالم بـه     -كه ديده بود -اما او با فنون آموزش چريكي. كردند مي

ميـدان   هـا در  كه از عراقـي -مقداري از مهمات را . اين طرف خاكريز رساند
  16».ها آورد براي استفاده بچه -مين جامانده بود

از صفات بارزش حجب و حياي او بود، حتي به خاطر اشتباه ديگـران او  
  17.شد شرمنده مي

در . كرد و با قرآن انس عجيبي داشـت  عبداالله از وقت استفاده بهينه مي
سنجيده او خيلي  18.خواند منطقه جنگي يا كوهستاني كه بود قرآن زياد مي

ي همرزمـانش درس   رفتـار و كـردارش بـراي همـه     19.زد و با فكر حرف مي
داد، بلكه خودش مشغول  هيچ گاه در كارهاي جمعي دستور نمي. عملي بود
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اي از كـار را   شـد، رزمنـدگان هـم بـا ديـدن او هـر كـدام گوشـه         به كار مي
  20.گرفتند مي

يـن كـه فرمانـده    بـا ا  -و در جبهـه  21عبداالله بيشتر وقتش در جبهه بود
به طوري كـه در شـب   . كرد ها ايفا مي نقش پدر را براي رزمنده -گردان بود

زماني كه در كردستان بود  22.زد و مواظب آنها بود ي چادرها سر مي به همه
. ها امكان تماس يا دادن نامه نبـود  براي ماه. رفت مرزي مي به عمليات برون

گذاشت و  صلي در قرارگاه رمضان مينوشت و در مقر ا بنابراين چند نامه مي
اي از خانه برايش آمد، يكـي از   كرد، هر موقع نامه به دوستانش سفارش مي

   23.ها را به عنوان پاسخ به آدرس منزل بفرستند اين نامه
 8والفجـر  5،25كـربلاي  1،24هاي زيـادي از جملـه كـربلاي    او در عمليات

   26.شركت داشت
امـام   21طقه جنوب اعـزام و در تيـپ   به من 1365در فرودين ماه سال 

در . به عنـوان فرمانـده گروهـان مشـغول شـد     ) عج(در گردان قائم ) ع(رضا
همان سال در كنكور سراسري شـركت كـرد و در دانشـگاه شـهيد مهـاجر      

بـا  . اصفهان در رشته ساختمان پذيرفته شد، ولي ترجيح داد در جبهه بماند
 -االله تعـالي فرجـه الشـريف    عجل -قائم آل محمد 12تاسيس تيپ مستقل 

بـه   -كـه از خـود بـروز داد    -در مرداد ماه همان سال بـا رشـادت و دلاوري  
  . منصوب شد) ع(فرماندهي گردان امام سجاد 

اش در سـپاه را داوطلبانـه در    او سي و هشت مـاه از عمـر شصـت ماهـه    
گردان عبداالله به  5شب عمليات كربلاي 27.هاي غرب و جنوب گذراند جبهه
ها را يكي يكي از مسيري كه فقط  عبداالله بچه. صره دشمن بعثي درآمدمحا

يك دستگاه تانك هم آتش گرفته . امكان تردد يك نفر بود به عقب فرستاد
. ي زيادي با دشمن داشتند فاصله. بود و منطقه را مثل روز روشن كرده بود

  . ندگشت چي آخرين نفرهايي بودند كه بر مي تقي و عبداالله و يك بيسيم
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نزديـك همـان تانـك     28 1365سرانجام در بيست و سوم دي ماه سـال  
  29.اي به چشمش اصابت كرد و به شهادت رسيد آتش گرفته گلوله

. بعد از شهادتش فهميدم او فرمانده گردان بود«: كند پدر شهيد بيان مي
همـون  ! هيچـي : گفـت  كني؟ مي چه كار مي: پرسيدم چون هر وقت از او مي

آنقدر راز دار بود كه كوچكترين خبرهاي جبهـه  . كنند گران ميكاري كه دي
  30».گفت، مگر به كسي كه مورد اطمينانش بود و جنگ را به كسي نمي

 -اي مردم«: كند اش بيان مي نامه سردار شهيد عبداالله شهروي در وصيت
از ولايت فقيـه   -كه تمام جان و مال خود را در قبال اين انقلاب فدا كرديد

عزيز پيروي كنيـد و هميشـه يـار و ياورشـان باشـيد و از آنهـا جـدا         و امام
مساجد را پرنماييـد و نگذاريـد مسـاجد    . وحدت خود را حفظ كنيد. نشويد

هـا بـه وقـوع     خالي بماند، چون انقلاب از درون همـين مسـاجد و جماعـت   
خواهند بـين   د كه دشمنان اسلام ميياز تفرقه و جدايي پرهيز نماي. پيوست
را به جماعت بخوانيد و هميشه بـه نمـاز جمعـه     تاننمازهاي. قه باشدما تفر

. هاي حق عليه باطل جلـوگيري نكنيـد   برويد و از رفتن فرزندانتان به جبهه
اي رزمندگان عزيز، اطاعت از ولايت فقيه كنيد و از حرف . امام را دعا كنيد

بـرادران  . يـد فرمانده پيروي كنيد و آن را اجرا كنيد و براي اسلام پيكـار كن 
عزيز، سپاه را بايد به صورت حوزه علميه درآوريد و تقوا و علم را پيشه خود 

  . سازيد
گريـه كـن و   ) ع(مادر عزيزم، اگر خواستي گريه كني براي امام حسـين  

  31».برادر عزيزم محمد هميشه علم بياموز
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 3 1331در سـال   2كاظم و شهربانو، 1پور، چهارمين فرزند حسن شوكتي
  4.اي مذهبي به دنيا آمد در شهرستان سمنان، در خانواده

ر ايـن كـه در شـب    به خاط«: كند شهربانو اسكندريان، مادرش، بيان مي
   5».به دنيا آمد، نامش را حسن گذاشتم) ع(قتل امام حسن

در  7تـا ششـم ابتـدايي    6تحصيلاتش را در سمنان و بعد هم در محـلات 
اش  ساله بود كه باخانواده 9حسن  8.ادامه داد) فعلي چمران(ي قوام  مدرسه

  9.از تهران به درجزين آمدند

بـه پـدر و مـادرش احتـرام      10.ردك ـ او در كار كشاورزي به پدرش كمك مـي 
پـذير، كـم    كوش، مسـئوليت  سخت12انساني صبور، متواضع، 11.گذاشت زيادي مي

 15ريــا، ســاده زيســت، بــا تقــوي، بــي ،14گــو ، بذلــه13حــرف، پركــار، بــا اخــلاص
  17.نواز بود برخورد و مهمان خوش اخلاق، خوش 16پذير، دلسوز، مسئوليت

المـال اهميـت    بـه بيـت   18.كـرد  يهيچ وقت با تندي با كسي برخورد نم
اش بـه هـيچ عنـوان از     داد، به طوري كه براي اسـتفاده شخصـي   زيادي مي

  19.كرد المال استفاده نمي بيت
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نماز شبش و مستحبات و دعاهايي چون زيارت عاشـورا، دعـاي كميـل،    
شد و هميشه بعـد از نمـاز صـبح دعـاي      گاه ترك نمي سمات، توسل او هيچ

  20.خواند عهد را مي

 21كرد همه تيپ آدم را به خودش جذب مي. حسن جاذبه خاصي داشت
و روحيه ايثارگري خاصي داشت و قبل از ايـن كـه ديگـران را تشـويق بـه      

  22.ساخت خودسازي كند، خودش را مي

 25مسايل فرهنگي، 24،)ع(خصوصاً امام حسين 23،)ع(او به ائمه معصومين
و مطالعـه   27سياسي و اجتماعيهاي  كار، عبادت، فعاليت 26خدمت به مردم،
  29.از جمله سياسي و مذهبي علاقه زيادي داشت 28همه نوع كتاب

خدا خودش مشكل را برطرف «: گفت در برخورد با مشكلات هميشه مي
   30».كند مي

اش را در روســتاي درجــزين مهــدي شــهر  او دوران نوجــواني و جــواني
   31.گذراند

ند و محل مأموريت او زندان اش را در مشهد گذرا حسن خدمت سربازي
هـا در ارتبـاط    هايي محبوس بودند كه حسن با آن در آنجا طلبه. ساواك بود

در ارتباط با آن  -بعد از تمام شدن خدمت، شروع به فعاليت عليه رژيم. بود
كـرد و بـه مشـكلات رژيـم بـراي مـردم توجـه         -مسايلي كه آنجا ديده بود

  32.داشت

مـا انقـلاب را   «: گفـت  كرد و هميشـه مـي   ميها شركت  پيمايي او در راه
در دهـيم و نبايـد بگـذاريم كـه آمريكـا       شروع كرديم و تا آخرش ادامه مـي 

   33».ما نفوذ كند صفوف
خريـد و بـه بهانـه     حسين يك وانتي را خريداري كرده بود و ميـوه مـي  

هـاي امـام خمينـي را در مسـير تـرددش در       پخش ميوه، نوارها و اعلاميـه 
ار، سمنان، دامغان، شاهرود، شـمال مازنـدران، آمـل، بابـل،     شهرهاي گرمس

اما كسي اطلاع نداشت كـه او ايـن كـار را    . كرد قائمشهر و ساري پخش مي
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ها بودند، چنـدين   كند، حتي كساني كه رابط دوم و سوم پخش اطلاعيه مي
بار دستگير و زنداني شدند، اما حسن با زيركي خاصي كه داشت هيچ وقت 

  34.گير نيفتاد

بود كه من با حسن در  1353سال «: گويد محمد صابري، همرزمش، مي
اي كه در نوع خودش بسيار اسـتثنايي در   مدرسه -)عج(ي امام زمان مدرسه

اكثر كادر معلمان از فراريان زمان شاه بودنـد  . آشنا شدم -زمان طاغوت بود
حسـن مسـئوليت كـل    . كردنـد  هاي مسـتعار در آنجـا تـدريس مـي     و با نام

آمـوزاني بودنـد    آموزان هم، دانش داركات مدرسه را بر عهده داشت و دانشت
بـا ايـن كـه    . كه عموماً پدر و يا مادرشان در زنـدان سـاواك گرفتـار بودنـد    

دبستان بود ولي از سطح علمي و فضـاي معنـوي بسـيار بـالايي برخـوردار      
   35».بود

 -ردك ـ اي داشـت فعاليـت مـي    كه نمازخانـه  -حسن در زيرزمين مدرسه
بنـدي و بـين مسـتمندان و نيازمنـدان      حبوبات و مواد غذايي را بسته ،برنج

   36.كرد تقسيم مي
هاي مسـتمند را بـر عهـده داشـت و بخشـي از آن       او سرپرستي خانواده

شـان سرپرسـت    هاي انقلابي ها كساني بودند كه در ارتباط با فعاليت خانواده
  37.خودشان را از دست داده بودند

بـه ايـران   ) ره(پيروزي انقلاب اسلامي و آمدن امام خميني حسن بعد از
و كميته امـداد امـام    اسلامي و با حزب جمهوري 38وارد سپاه پاسداران شد

هـايي كـه بـه فرمـان امـام تشـكيل        خميني در ارتباط بود و با تمامي نهـاد 
گيـري و هـدايت و    شد همكاري داشت و جزو افرادي بود كه در تصـميم  مي

  39.نقش داشت انجام كارها

ها بود كه بعد از مدتي شكنجه  او در منطقه كردستان دو ماه اسير كومله
  40.ها نجات يافت و با هزار سختي از دست آن
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زماني كه خوزستان در محاصره سيل قرار گرفتـه بـود، او بـا گروهـي از     
  41.ها رفت دوستانش براي نجات سيل زده

ازدواج كرد كـه حاصـل    42با خانم خورشيد همتي 1361حسن در سال 
) 4/3/1365متولــد ( 43زنـدگي مشتركشــان دختـري بــه نــام فاطمـه زهــرا   

  .باشد مي
هـاي   بـه جبهـه   44ايران، از طريق سپاه حسن با شروع جنگ عراق عليه

انگيزه او از رفتن به جنـگ اطاعـت از خـدا،    . نبرد حق عليه باطل اعزام شد
ــدا  ــول خ ــار )ص(رس ــه اطه ــود ) ع(، ائم ــه ب ــت فقي ــه  45.و ولاي او در جبه

) ع(حسن در لشـكر امـام حسـين    46.هاي زيادي را برعهده داشت مسئوليت
هر عمليـاتي   48.فرمانده لجستيك و تداركات بود 47.كرد اصفهان خدمت مي

ي اول عمليات در خط مقدم حضور  شد حسن در همان لحظه كه شروع مي
ــدگان آشــنا مــي   مــي ــا مشــكلات رزمن ــت و از نزديــك ب در او  49.شــد ياف
  50.پشتيباني نقش اصلي را داشت يها ريزي برنامه

آنچه بـرايش  . اش مهم نبود براي او نيازهاي جسمي. او دائم در سفر بود
برخوردش با همه طوري بـود كـه از دسـتش    . مهم بود تلاش و خدمت بود

كـرد كـه    تـرين شـرايط اقتصـادي تـلاش مـي      در سخت. شدند رنجيده نمي
هر وقت پشتيباني عملياتي را بر عهـده  . سازد نيازهاي رزمندگان را برطرف

شـدند، چـون در كارهـايش     گرفت، رزمندگان با مشـكلات مواجـه نمـي    مي
   51ريزي داشت، برنامه

 47در دمـاي  . شـنبه  اكثراً روزه بود، مخصوصاً روزهـاي دوشـنبه و پـنج   
هـا   با اين حال براي رزمنـده  52.گرفت درجه اهواز جهت خودسازي روزه مي

ثوابش بر اين است كه خـودم صـبحانه   «: گفت كرد و مي درست ميصبحانه 
  53.كرد او با كمترين غذا افطار مي» .را حاضر كنم

هميشـه منـزل او    54.حسن اعتقاد به تجملات نداشت و دنيا طلب نبـود 
  56.او به حلال و حرام توجه داشت 55.مهمان بود
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غافل  ايل گرداناي از مس لحظهدر عملياتي كه در جزيره مجنون بود، او 
عراق نيز پنج بار ضـد حملـه    وعمليات، عمليات سختي بود  كه نبود، با آن

: هـاي زيـادي از جملـه    او در عمليـات  57.امـا او همچنـان مصـمم بـود     كرد
ــر ــر4، والفجــــر1والفجــ ــق5، كــــربلاي8، والفجــ القــــدس،  ، طريــ

  60.بدر، خيبر و جزيره مجنون شركت كرد 59المقدس، بيت58بستان،

شـناختند،   هاي نبـرد حسـن را مـي    اطق غرب و جنوب و صحنهتمام من
  61.گذشت ها مي چون تمام شب و روز او در جبهه

در بيستم بهمـن مـاه سـال     62در منطقه فاو، 8حسن در عمليات والفجر
از ناحيه گردن مجروح شد كه مدت  63، به وسيله تير مستقيم دشمن1364

از آن جهت معالجه به آلمـان  بعد . يك سال در آسايشگاه تهران بستري بود
رفت و مدت يك ماه آنجا تحت معالجه بود و بعـد از آن دوبـاره بـه تهـران     

  64.آمد

حاج  ،چند روز به عيد مانده بود«: كند پور، دوستش، بيان مي رسول ملاقلي
بيا، : گفت او وقتي مي. پور تلفن كرد و خواست كه به منطقه بروم حسن شوكت

او . با حسن در حوزه هنري آشنا شـدم . در پيش استفهميدم كه عملياتي  مي
كرد  كنار حوزه انبار مي و گرفت و در گوشه وسايل و امكاناتي را براي جبهه مي

بعد از تلفن او با يكـي از دوسـتان بـه    . فرستاد و هر وقت لازم بود به جبهه مي
ا به من سفارش كرد در يكي از سنگره ،موقعي كه حسن را ديدم. اهواز آمديم

: بـه حسـن گفـتم   . خودم را به خـط برسـانم   ،بمانم و وقتي عمليات شروع شد
. كنـد  شب فيلمبـرداري نمـي   ،اين دوربين سوپر هشتي كه من دارم ،حسن آقا
. بايد همان جايي كه گفـتم بمـاني   ،كند كند يا نمي فيلمبرداري مي. جواب داد

 .بـري نشـد  چند ساعتي نشستم و ديدم خ. اي جز اطاعت نداشتم من هم چاره
  . بعد دراز كشيدم و خوابم برد

دوربـين را  . با صداي انفجار از خواب پريدم و ديدم كسي در سنگر نيسـت 
كردم كه چطور به خـط   با خودم فكر مي .برداشتم و رفتم دستشويي صحرايي
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مقدم بروم و جواب حسن را چه بدهم كه ناگهان انفجاري در كنار دستشـويي  
ن حـال دويـدم بيـرون و شـروع     اآتش گرفت با هم ها صحرايي رخ داد و گوني

بـه جـاده كـه    . دويـدم  كردم به داد و فرياد كردن و همين طور در بيايـان مـي  
را گرفتم و راننـده نگـه داشـت و     - گذشت كه از آنجا مي - رسيدم جلوي وانتي

تـو  « :تـوي چشـمهايم نگـاه كـرد و گفـت     . ديدم كه اي داد خود حسن است
ايـن دفعـه اولـت كـه      ،آخه رسول جان: چرا؟ گفت :كشي؟ گفتم خجالت نمي

شـود، آن   است و كار بزرگي دارد انجـام مـي  » المبين فتح«اين عمليات . نيست
   !اي؟ اي و خوابيده گرفته وقت تو

در آنجـا  . با حسن راه افتادم و در بـين راه مـن را در سـنگري پيـاده كـرد     
كنـي و   اط بـار مـي  بينـي؟ بـا احتي ـ   ها را مـي  اين گوني: گفت منبه  يپيرمرد

بابـا جـان مـن فيلمبـردارم، عكاسـم،      : من گفـتم . ها گذاري پشت اين وانت مي
پيرمـرد  . لـنگم  خبرنگارم، تازه در عمليات قبلي هم مجـروح شـدم و دارم مـي   

ها را  بالاخره مجبور شدم و گوني. فهمم ها را نمي آقا رسول من اين حرف: گفت
وانت شديم و حركـت كـرديم و پشـت    ها گذاشتم و با پيرمرد سوار  پشت وانت

  . ها سعي داشتند آن را بگيرند رسيديم خاكريزي كه عراقي
هـاي   بـودن در آنجـا و ديـدن آن صـحنه     .درست آمده بوديم وسط معركه

ثيرش اين بود كه كمـي  كمترين تأ. واقعي جنگ تأثير زيادي روي من گذاشت
ها  بعد هم از آن لحظه. م و خودم را بشناسم كه چند مرده حلاجمبه خودم بياي

هـا پـانزده    كردم كه بچه داشتم حواسم را جمع مي. هايم استفاده كردم در فيلم
هاي جوان به خـاطر شـهادت دوسـتش     يكي از بسيجي. اسير عراقي را آوردند

. ولي ديگران نگذاشتند ،ها را به گلوله ببندد خواست آن مي ،خيلي عصباني بود
كرد و از خاكريز بـالا رفـت و بـه سـمت خـاكريز      ها فرار  ناگهان يكي از عراقي

همان بسيجي جـوان خواسـت او را بـا گلولـه بزنـد كـه تمـام        . خودشان دويد
وقتي اسير عراقـي از   .رزمندگان شروع كردند به تشويق كردن آن اسير فراري

رزمنـدگان همـه   . خاكريز خودشان بالا رفت و به نيروهاي خودشـان پيوسـت  
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 .دم بيرون و شروع كـردم بـه عكـس و فـيلم برداشـتن     من آم. تكبير سر دادند
ديدم يك جنازه نيم سـوخته حركـت    ،گرفتم ها فيلم مي وقتي از جنازه عراقي

حسن آقا كه من را ديـد بـا جـديت     ،كند، ناگهان وحشت كردم و داد زدم مي
آخـه  : به او گفتم. ها درست كن ها يك خط جلو تانك جي زن برو با آرپي: گفت

  . خط تشكيل دادن؟ از دست من خيلي عصباني شد من را چه به
حسن آقا من . دليل اين عصبانيت ها را فهميدم - كه فيلم ساز شدم - بعدها

ها بعـد   سال. را شناخته بود و با اين كارهايش توانست از من يك انسان بسازد
. رفتم بيمارسـتان ساسـان عيـادتش    ،قطع نخاع شد 8كه حسن آقا در والفجر

آمد به سپاه و كار  ها مي با آن حال و روزش صبح. يشگاه ثاراالله آمدبعدها به آسا
چرا اين قدر كار : گفتم اغلب به او مي .گشت ها به آسايشگاه برمي رد و شبك مي
ولـي   ،خواهـد اسـتراحت كـنم    رسول، خيلي دلـم مـي  : داد كني؟ جواب مي مي
د دنبـال كـنم   يت به ما داده كه تا نفس دارم بايمأمورخدا يك برگ . شود نمي

  65».رويم وقتي هم برگ مرخصي را داد كه مي

حسـن هـيچ وقـت در مـورد     «: گويـد  خورشيد همتـي، همسـرش، مـي   
مـن سـرباز امـام    : كرد هميشه بيان مي. گفت مسئوليتش به من چيزي نمي

شـد و بـه پادگـان     زماني كه سالم بود ساعت چهار صـبح بيـدار مـي   . زمانم
مين طور بود و ساعت ده شـب بـه خانـه    بعد از مجروحيتش نيز ه. رفت مي
  66».آمد مي

تفاوت بود كه حتي در سپاه پرونده نداشـت   حسن آنقدر به حال دنيا بي
او بـا ايـن كـه     67.و بعد از اينكه قطع نخاع شد، برايش پرونده تشكيل دادند

هـاي نبـرد را    درصد بود ولي باز هم با صـندلي چرخـدار صـحنه    70جانباز 
كرد و از هيچ كـاري دريـغ    و مانند انسان سالم كار مي .اي ترك نكرد لحظه
زماني كه دچار ناراحتي كليوي بود، حاضر نشـد پيونـد كليـه را     68.كرد نمي

   69.قبول كند
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كـرد، و مـدت    قراري مـي  رحلت كرد، او خيلي بي) ره(وقتي امام خميني
  . ندخوا خورد و زيارت عاشورا را مي كرد و غذا نمي چهل شبانه روز گريه مي
در بيمارستان تهران بر اثـر   1368ام مرداد ماه سال  سرانجام هم در سي

  70.بيماري كليويش به شهادت رسيد

حجابتان را حفظ كنيـد و  «: كرد پور توصيه مي سردار حاج حسن شوكت
و بـه رزمنـدگان در پشـت     72.به پدر و مادر احترام بگذاريد 71اسراف نكنيد،

  73».جبهه كمك كنيد

ش را در شهرسـتان سـمنان، روسـتاي درجـزين بـه خـاك       پيكر مطهـر 
  74.سپردند
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  اॐمد صاد਎ی ७ࢯඵ෩رزادی
  

احمد صادقي شهميرزادي، فرزند رحيم و فاطمه، در دوازدهم مهـر مـاه    
  1.در شهميرزاد استان سمنان به دنيا آمد 1340سال

از روحانيون فاضل و برجسته حـوزه علميـه بـود، از همـان      چون پدرش
كودكي و نوجواني بـا مسـايل مـذهبي آشـنا شـد و اهميـت زيـادي بـراي         

  2.واجباتش قايل بود
د و   به طوري كه از همان كودكي نماز را اول وقت مي خواند و اهل تهجـ

  . داري بود زنده شب
. نقلاب اسلامي بوددوران تحصيلاتش در دبيرستان مصادف با جريانات ا

او يكـي از عوامـل و   . نمـود  هـا شـركت مـي    در بيشتر تظاهرات و راهپيمايي
هـاي حضـرت امـام و همچنـين تشـويق و       عناصر شاخص در پخش اعلاميه

  .ترغيب مردم در مبارزه عليه طاغوت بود
از اعضـاي  بعد از پيروزي انقلاب عضو كميته انقلاب اسلامي شد و يكي 

  3.ي چهره كريه منافقين و ضد انقلاب بودافشا فعال در شناسايي و
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 -كــه همــواره بــه فكــر فقــرا و نيازمنــدان بــود -بــا پيــروزي انقــلاب، او
زاد پخـش نمـود كـه    رهايي را تهيه كـرد و در سـطح شـهر شـهمي     صندوق

اين در حـالي  . داد كرد و به نيازمندان مي آوري مي صدقات و خيرات را جمع
وقتي كميته امداد تشكيل شد، . يل نشده بودبود كه هنوز كميته امداد تشك

ها را جمع كرد و تحويل كميتـه امـداد داد، او در واقـع اولـين      همه صندوق
  4.نفري بودكه اين روش را ابداع كرده بود

با شروع جنگ تحميلي عضو سپاه پاسداران انقلاب اسـلامي شـد، بـراي    
از آن راهـي  گذراندن دوره آموزشي نظامي مدتي بـه تهـران اعـزام و پـس     

المبين به عنوان فرمانـده گروهـان    او در عمليات فتح. هاي جنوب شد جبهه
المقدس و محـرم از خـود    بعد از آن در چند عمليات مثل بيت. شركت كرد

رشادت خاصي نشان داد، بعد از عمليات محرم بـه سـمت فرمانـده گـردان     
شـتكار آن  منصوب شد و با پيگيري و پ )ع(طالب بن ابي علي 17زرهي لشكر

گردان زرهي لشكر . هاي غنيمتي تشكيل داد و مجهز نمود گردان را با تانك
نقش بسيار مهمـي در پيـروزي مـدافعان اسـلام در      )ع(بن ابيطالب علي 17

  5.نبرد با دشمن داشت
او براي اينكه با وسايل غنيمتي بتواند گردان زرهي را تشكيل دهـد، بـا   

  6.ل تانك و نفربر را به گردان بياوردرفت تا وساي موتور به طرف دشمن مي
دشـمن يـك دسـتگاه    «: كند اصغر نريمان، همرزمش، نقل مي آقاي علي

توجه احمدآقا به آن جلب شد و  ؛پي را در منطقه نبرد جا گذاشته بود ام يپ
بعـد از همـاهنگي بـا    . تصميم گرفت به تنهايي آن نفربر را به عقـب بيـاورد  

ارت روشـن  پي شد، با اولين است ام يپو، داخل فرمانده گردان پياده، رفت جل
... و 60خمپـاره . آمـد  ي بود كه به طـرفش مـي  ج دشمن فهميد و آرپي. شد

بـالاخره بـا عنايـت خـدا     . آمـد  انواع آتش بودكه به طرف نفربر و احمد مـي 
رزمنـدگان بـا شـادي او را در آغـوش     . خودش را به پشـت خـاكريز رسـاند   
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بيشـتر مراقـب   : الـدين، بـه احمـد گفـت     زينفرمانده لشكر، شهيد . گرفتند
  7».چشم حتماً: احمد با تمام تواضع گفت. خودت باش

او علاقه زيادي به روحانيت، خصوصـاً امـام خمينـي و شـهيد مطهـري      
  8.داشت

وقتي يكي از اقوامش اشعاري را در مـدح يكـي از شـهدا سـرود و آن را     
شـعرهاي خـوبي   «: براي احمد خواند، احمد بعد از شنيدن اشـعارش گفـت  

مـن شـهيد بهشـتي را    . خواهد شعري هم بـراي بهشـتي بگـي    بود، دلم مي
  9».خيلي دوست دارم

در چادر گروهي گـردان، هـر وقـت چشـمش بـه عكـس امـام خمينـي         
اگـر امـام نبـود،    . ها قدر امام را بدانيد بچه«: گفت افتاد، به رزمندگان مي مي

لايي بر سر اسلام و مسلمين آوردند و چه ب معلوم نبود چه بلايي سرمان مي
من مطمئن هستم اگر كسي از امام اطاعت . قدر اين امام را بدانيد! آمد؟ مي

  10».نكند، گرفتار خواهد شد
علاقه زيادي به مطالعه داشت و در اوقات فراغت آثار شـهيد مطهـري و   

كتاب را فقط بـراي بـالا   «: عقيده داشت 11.كرد شهيد بهشتي را مطالعه مي
ح معلومات نبايد خواند، بلكه براي اين بخـوانيم كـه بـه آن عمـل     بردن سط

  12».كنيم
او فردي آرام، باوقار و انساني خوش خلـق بـود و بـا مسـايل بـا آرامـش       

بـا  . داري در جنـگ بـود   از خصوصياتش صـبر و خويشـتن  . كرد برخورد مي
كـرد و   شد، به كسي تندي نمي وجود مسئوليت سنگين زرهي عصباني نمي

  .با خويشاوندان نيز بسيار خوش اخلاق بود. ش بشاش و صميمي بودا چهره
. زد بسـيار كـم حـرف مـي     . يكي ديگر از خصوصياتش كم حرفي او بـود 

  13.پركار و با نيروهاي تحت امرش بسيار خودماني بود
  14.آورد هايشان را به زبان نمي ديد و بدي او فقط خوبي افراد را مي
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كـرد؛ حتـي زمـاني كـه      احتيـاط مـي  هنگام سخن گفتن خيلي دقت و 
خواست با كسي شوخي كند نيز مواظب بود كه چيزي نگويد كـه باعـث    مي

  15.دلخوري طرف شود
شد و در اين مورد به دوسـتانش   در كارهاي سخت و دشوار داوطلب مي

و بهتـر   هافت ـ در كارهاي سخت انسان بيشـتر بـه يـاد خـدا مـي     «: گفته بود
هـر كـار سـختي را قبـول     . رها امتحـان كـردم  من با. تونه خودشو بسازه مي

  16».ام بهتر تونستم انجامش بدم كرده
كرد و سـعي   هنگامي كه در مرخصي بود، در سپاه شهميرزاد فعاليت مي

گاهي در هواي سرد و شـرايط سـخت،   . در خدمت رساني به مردم را داشت
 رسـاند و هماننـد يـك    از روستاهاي اطراف بيمـاران را بـه بيمارسـتان مـي    

  17.نمود امدادگر بيمارستان انجام وظيفه مي
شد نيروها به خوبي به وظايفشان  مديريت و فرماندهي خوب او باعث مي

در ايـن مـورد   . عمل كنند و نقش موثري در پيروزي عمليات داشته باشـند 
قرار شد در جبهه مهران براي تصـرف زالـو   «: كند علي اصغر نريمان نقل مي
گردان زرهي هم قرار بود نقـش  . ملياتي انجام شودآب و چند ارتفاع ديگر ع

احمـد نيروهـاي ادوات و   . ات با رمز يا ثـاراالله شـروع شـد   يعمل. داشته باشد
. منطقه زير آتش شديد دشمن بـود . آباد هدايت كرد زرهي را به منطقه فرح
كه به خاطر مـديريت   -آتش پشتيباني گردان زرهي ،آسمان هم پر از منور

  18».باعث شد كه رزمندگان در اين عمليات پيروز شوند -خوب احمد بود
: كنـد  رضا عموزاده، همرزمش، در مـورد شـجاعتش نقـل مـي     آقاي علي

در يكـي از منـاطق پدافنـدي    . هيچ جا نديدم زير آتش دشمن خيز بـرود «
هـامون   وقتـي كـه بلنـد شـديم لبـاس     . اي آمد و ما همه خيز رفتيم خمپاره

از : گفـت . هايمـان را تكـان داد   خـاك لبـاس   لبخندي زد و. خاكي شده بود
هـاي دشـمن تعظـيم     در مقابل خمپـاره : گفت شهيد چمران شنيدم كه مي

  19».كنم من هم در مقابل خمپاره دشمن تعظيم نمي. كنم نمي
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با خانم طاووس اكبري ازدواج نمود و حاصل ايـن   1/10/1362در تاريخ 
شم ارديبهشـت مـاه سـال    متولد ش(ازدواج يك فرزند پسر به نام محمدرضا 

  20.باشد مي) 1364
اي  االله قادري، همرزمش، در مورد شب عروسي احمد خـاطره  آقاي فيض
اي از دوسـتان و همرزمـانش دعـوت     اش عده شب دامادي«: نقل كرده است

اه پوشيده بود و جلوي در منزل ايستاده بود و پاحمد آقا لباس سبز س بودند،
هـا وقتـي وارد منـزل شـد،      يكي از مهمان: گفت ها خوش آمد مي به مهمان

. چـرا جلـوي در نگهبـان گذاشـتن    ! اين جا پادگانه يا مجلس عروسي: گفت
  21».ش آقا دامادهدهمون كسي كه جلوي در ايستاده، خو: بهش گفتم

كه احمد بـا   -هنگامي كه گردان زرهي به مريوان رسيد، خودروي وانت
. گرفـت  بت گلولـه تـوپ قـرار    مورد اصـا  -نفر ديگر در حال آمدن بودند 11

شـود داخـل    گيـرد و پـرت مـي    خورد، آتش مي ماشين وقتي گلوله توپ مي
از جملـه  . فقط سه نفر زنده ماندند و نه نفر ديگر شهيد شـدند . ميدان مين

احمـد موهـاي   . اي به نام رضا، پيك گردان، كه كـاملاً سـوخته بـود    رزمنده
  22.شته بودسرش سوخته بود و موج انفجار رويش اثر گذا

شـدت مجـروحيتش   . شود در عمليات بدر در جزيره، احمد شيميايي مي
مدتي در بيمارستان . به حدي بود كه صحبت كردن برايش سخت شده بود

  23.بستري بود و به محض بهبودي دوباره به منطقه بازگشت
اصـغر،    بيند و آن را براي همرزمش، علـي  مدتي قبل ازشهادت خوابي مي

يك نفر چشمانم را گرفـت و  . خواب عجيبي ديدم«: كند ريف ميگونه تع اين
ديـدم  . ام؟ اسم چند نفر را بردم دستهاشو برداشـت  اگر گفتي من كي: گفت

كنـي؟   تو كه شهيد شدي، اين جا چه كار مـي : گفتم. پور است شهيد حاجي
مـا تـازه   : گفـتم . ام تو را با خـود ببـرم   ام، اما آمده من شهيد شده. بله: گفت
تا هفتاد . ايم، حالا حالا بايد براي اسلام يار و ياور درست كنيم سي كردهعرو
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كـنم، بـه زودي ملاقاتـت     شـوخي نمـي  : گفـت . سالگي خيلي فرصت داريم
  24».كنم مي

، در حـــالي كـــه 5در عمليـــات كـــربلاي 25 25/10/1365در تـــاريخ 
رزمي را براي احداث خاكريز در حين عمليات بـين   -هاي مهندسي دستگاه

كـرد، بـر اثـر اصـابت      يروي خودي و دشمن در جزيره بوارين هـدايت مـي  ن
  26.تركش خمپاره به سينه و پهلو به شهادت رسيد

برادران و خـواهران، قلـب تپنـده    «: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت
امت اسلامي، امام خمينـي، را يـاري نماييـد و بدانيـد امـام امـت بـا امـام         

باشد و  مي) عج(دستوراتش، دستورات امام عصردر ارتباط است و ) عج(زمان
  . انجامش بر همه واجب است
خواهم دست از اختلافات جزيي بردارنـد و در راه   از مسئولين محترم مي

  . ساختن كشوري آباد و خدمت به محرومين قدم بردارند
ت فرزنـدم سـعي و كوشـش نمايـد و     ي ـخواهم كـه در ترب  از همسرم مي

ان شـهيدان باشـد و بـا خـدمت در بسـيج و      پيـام رس ـ ) س(همچون زينب
پاسداري از حجاب و بالا بردن سطح آگاهي خـواهران بسـيج ديـن خـود را     

  . نسبت به اسلام و انقلاب ادا كند
  :اند فرزندم، شعرا و عاشقان گفته: در خاتمه چند نكته به پسرم بگويم

  آنكس كه تو را شناخت جان را چه كند  
  . چه كندفرزند و عيال و خانمان را 

گـذرد و فقـط    هيچ گاه دل به دنيا نبنديد كه اين دو روزه به سرعت مي
اعمال انسان است كه باعث سربلندي يا خداي نكرده سـرافكندگي شـخص   

و از راه راسـت اسـلام يـك لحظـه      كنفرزندم به گفتار امام گوش . شود مي
ادي كربلا منحرف نشو، دين خدا را ياري كن تا خدا ترا ياري كند، بعد از آز

  27».به زيارت آقا برو و سلام مرا به امام برسان
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  36ص خاطرات، -اصغر نريمان، علي -24
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  119ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -26
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    69حسن عامري  

  
  

 
 
 
 
 
  

  ૮ࣹن عاජ໑ی
  

 1338حسن عامري، فرزند اسماعيل و سكينه خاتون يوسفي، در سـال  
  2.در روستاي رويان شهرستان شاهرود به دنيا آمد 1

  3.وجوش بود او كودكي فعال و پرجنب
رو و با نشـاط   از همان دوران كودكي بسيار خوش اخلاق، مهربان، خنده

ايستادند،  ران بزرگترش براي نماز ميهر وقت پدر، مادر يا برادر و خواه. بود
ايسـتاد و هماننـد    كرد مانند آنها نماز بخواند و كنارشان مي او هم سعي مي

  4.خواند آنها نماز مي
  5.دوره ابتدايي را در روستاي رويان شهرستان شاهرود گذراند

بعد از اتمام دوره ابتدايي به صورت متفرقه به تحصيل ادامه داد و موفق 
  6.يپلم شدبه اخذ د

  7.در طول تحصيل به كارگري و كار در كوره آجرپزي مشغول بود
  9.داشت  و تلاوت قرآن علاقه 8به مطالعه كتب مذهبي، علمي

پوشـيد و   لباس ساده مـي . رو، و همواره به فكر آخرت بود او فردي خنده
  .در بند ماديات نبود و بسيار متواضع و متين بود
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تمام فكرشان امور دنيوي و مادي بود، بـدش  از افراد ولگرد و كساني كه 
گونه افراد در ارتبـاط   مند و با اين علاقه آمد و به افراد با ايمان و با تقوي  مي
  10.بود

اش بـا افـراد    و كـلاً رابطـه   11اش با خويشاوندان و دوسـتان خـوب   رابطه
  12.گذاشت صميميانه بود و به ديگران احترام مي
 ــ ــه داش ــدو علاق ــه ورزش تكوان ــدو،  ب ــه تكوان ــراغتش را ب ــات ف ت و اوق

  13.پرداخت كوهنوردي و تلاوت قرآن مي
ها و مشكلات بسيار خونسرد بـود و مصـمم و جـدي تصـميم      در بحران

  14.نمود ها مقابله مي گرفت و با سختي مي
او براي روشن كردن مردم و آشنا كردن آنها با افكار امام خميني تـلاش  

مساجد و تظـاهرات عليـه رژيـم و در كليـه     هاي مذهبي،  در هيات. نمود مي
  15.مراسم عبادي حضوري فعال داشت

االله بهشـتي علاقـه    همچنين شهيد آيـت و حسن عامري به امام خميني 
و نقش اساسي در تشويق و حركت مـردم روسـتا در جهـت     16زيادي داشت

  17.كرد هاي انقلابي ايفا مي فعاليت
هـاي   ب و تحقـق آرمـان  در آن زمان مهمترين آرزويـش پيـروزي انقـلا   

  18.انقلاب بود
 -شـد  ها انجام مي كه در مساجد و پايگاه -در سخنراني مسئولين انقلاب

بعد از . كرد كه حضور يابند كرد و جوانان روستا را نيز تشويق مي شركت مي
  19.آموخت نماز مغرب و عشاء در مسجد به جوانان قرآن مي
 20.نقـلاب اسـلامي گذرانـد   خدمت سربازي خود را در سـپاه پاسـداران ا  

  21.سپس عضو سپاه پاسداران شد
 23داد به نماز جمعه اهميت مـي  22.مدتي محافظ امام جمعه شاهرود بود

  24.كرد  ها شركت مي و همواره در نماز جمعه
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ــان توطئــه بنــي ــرال در جري ــا، نيروهــاي حــزب صــدر و ليب اللهــي را  ه
  25.دست گرفتند سازماندهي نمود و با كمك آنها كنترل شهر را در

هـاي ضـد انقلابـي شـجاعت      در برخورد با عوامل ضد انقلاب و گروهـك 
  26.داد نظيري از خود نشان مي بي

  27.طلب و ترسو نفرت داشت از منافقين و افراد فرصت
با منافقي كه قصد داشت، فرمانـدار  . محافظ فرماندار بود 1360در سال 

  28.درا ترور كند درگير و موفق به دستگيري او ش
: در ايـن مـورد گفتـه اسـت    . عازم جبهـه شـد    بر اساس احساس وظيفه

روم و اگـر امـام خمينـي دسـتور      براي رضا خدا و فرمان امام به جبهه مي«
  ».دهند، همواره در جبهه خواهم ماند

پرسـيدند   گفت و اگـر مـي   از جبهه و مسئوليتش به خانواده مطلبي نمي
: گفـت  كنـي؟ در جـواب مـي    ار مـي كه از جبهه چه خبر؟ تو در آنجا چه ك ـ

شنويد و من هـم   ها مي خبرها همان است كه از رسانه. خبر خاصي نيست«
  29».يك بسيجي تفنگدار هستم

به خاطر ايمان و شجاعت زيادش چـه  . ها شركت داشت در اكثر عمليات
در جبهه و چه در پشـت جبهـه نقـش سـازماندهي نيـرو، آمـوزش نيـرو و        

  30.رماندهي را به عهده داشتريزي عمليات و ف برنامه
در گردان كـربلا، ابتـدا مسـئوليت معـاون اول گـردان و بعـد از مـدتي        

  31.دار شد مسئوليت فرماندهي گردان را عهده
شد و همـواره كارهـاي سـخت و     در كارهاي جمعي هميشه پيشقدم مي

  .كرد دشوار را قبول مي
ت نفـس نـام   رزمندگان و همرزمانش خصوصيت بارز او را تواضع و كرام

، ايثـار و   دانند كـه همـواره بـه آنهـا درس خلـوص      برند و او را كسي مي مي
  32.داد فداكاري مي
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امـا در  . شـد  شد و در اين مواقع برخود مسـلط مـي   او كمتر عصباني مي
افتـاد، شـديد    اي به خطر مـي  انگاري جان رزمنده مواقعي كه به خاطر سهل

  33.كرد برخورد مي
الي كه زخمي شده بود و تيـر بـه پـايش خـورده     در ح -در عمليات بدر

بـاز هـم اصـرار بـه مانـدن در خـط مقـدم و جنگيـدن را داشـت كـه            -بود
توانستند مانع او شوند و او را به پشت خـط مقـدم    رزمندگان به سختي مي

  34.كنند منتقل 
دو بـار مجـروح    -ماه بـود  30كه تقريباً  -در طول مدت حضور در جبهه

  35.شد
حاصـل ازدواجشـان   . با خانم فاطمه كريمي ازدواج نمـود  سالگي 24در 

  .مدت زندگي مشترك آنها دو سال و نيم بود. باشد يك فرزند پسر مي
خانم فاطمه كريمي، تقوي و شجاعت او را دليل پاسخ مثبت خـود ذكـر   

  36.كند مي
اش به همسر خود، حفظ حجاب، اجراي احكام اسلام و  مهمترين توصيه

  37.تلاوت قرآن بود
هـا،   در يكـي از عمليـات  «: كنـد  محمدرضا قوچاني، همرزمش، نقل مـي 

ها با توپ و تانك مواضع ما را به گلوله بسـتند و نيروهـاي عراقـي در     عراقي
آمدنـد و بـا مسلسـل لـب خـاكريز مـا را        هله كنان جلو مي ها هله پناه تانك

حسن  زدند تا كسي سرش را بالا نياورد و به راحتي پيشروي كنند، ولي مي
ي بـه  ج ـ ن استوار ايستاده بود و بـا آرپـي  عامري به همراه برخي از رزمندگا

تعدادي از نيروها ترسيده بودند و درخواست . نمود مواضع دشمن شليك مي
روحيـه  : نشيني نمودند كه حسن به شدت برخورد نمود و به آنها گفت عقب

امـل غـذا   در همين اوضاع و احـوال، خـودرو ح  . رزمندگان را تضعيف نكنيد
آن امـام بـه    كـه در   -ها رسـاند كـه يـك روزنامـه هـم آورد      خود را به بچه

اين باعث روحيه ما به خصوص حسن  -رزمندگان درود و سلام فرستاده بود
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عامري شد كه لبخند زيبايي برلبش نشست و مقاومت كرديم، به طوري كه 
  38».دشمن مجبور به عقب نشيني شد

خواهـد انجـام دهـد     انسان هر كاري كه ميكرد كه  او همواره توصيه مي
و  39بايد براي رضاي خدا باشد و همچنين در مورد نماز بسيار تأكيد داشـت 

  40».نماز را سروقت بخوانيد و غيبت نكنيد: كرد توصيه مي
در عمليات بدر، هنگـام پيشـروي در منطقـه     41 26/12/1363در تاريخ 

  42.ديرس شهادت اصابت گلوله توپ دشمن به  شرق دجله بر اثر
  43.باشد مفقودالجسد ميهم اكنون نيز د حسن عامري يهش
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  ೺ख़مد ಻ඌࣹن عاජ໑یان
  

لثـوم، در اول فـروردين مـاه    كاصـغر و   محمدحسين عامريان، فرزند علي
  1.باغزندان به دنيا آمد شاهرود منطقه در شهرستان 1339سال 

نـام او را  ) ع(ت اش به خاطر علاقه بـه امـام حسـين و اهـل بي ـ     خانواده
در هفت سالگي پدرش را از دست داد و سرپرسـتي او  . محمدحسين نهادند

  .به عهده برادرش قرار گرفت
  2.ابتدايي را در مدرسه باغزندان گذراند

قبـل از اينكـه بـه مدرسـه ابتـدايي بـرود، وضـعيت        «: گويـد  مادرش مي
بـراي او  اگر پولي به دست برسـد  : گفت اقتصادي ما خوب نبود و پدرش مي

او كه صداي پدرش را شنيده بـود، وارد اتـاق شـد و    . خرم كيف و كفش مي
هـا بـراي    ها استفاده كنم، همين لباس توانم از اين لباس هنوز هم مي: گفت

  3».رفتن به مدرسه خوب است
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برادرش، چند سالي را به مشهد رفتند و او دوره راهنمـايي   به خاطر كار
مشهد پشت سر نهاد و بعد به شـاهرود   )ليفع( بخش را در در مدرسه فياض

  4.برگشتند و دوره دبيرستان را در هنرستاني در شاهرود گذراند
هميشه قبل از رفتن به خانه، به خواهرش سر . به خواهرش علاقه داشت

   5.پرسيد زد و حال او را مي مي
. پرداختنـد  او با دوستانش گروه تئاتر تشكيل داده بودند و به فعاليت مي

  6».مردم بايد با تاريخ گذشته خودشان آشنا شوند«: گفت مي
كـرديم،   در تئاترهايي كه بازي مي«: گويد حسين قنبريان، دوستش، مي

او . نقش سـاواكي را دوسـت نـدارم   : گفت مي. نمود او نقش مبارز را بازي مي
بـه  . كردنـد  شد و تعدادي هم نقش ساواكي را بـازي مـي   يكي ازمبارزين مي

. زديـم  كرديم و او را شلاق مي ا او را از سقف مسجد آويزان ميطور واقعي م
زنيم، صداي آن تا عقب  دو تا شلوار بپوش تا وقتي شلاق مي: گفتم به او مي

  7».جمعيت برود كه همه متوجه بشوند
  .كرد در تظاهرات قبل از انقلاب شركت مي

راي با محمدحسين و چند نفر ديگر ب« :كند حسين قنبريان نيز نقل مي
وارد مسجد كـه شـديم، يـك روحـاني در حـال      . تظاهرات به بسطام رفتيم

ناگهان نيروهاي امنيتي و پليس شاهرود مسـجد را محاصـره   . سخنراني بود
به طـرف  . هاي بسطام رفتيم از دست پليس فرار كرديم و توي كوچه. كردند

، اي پناه گرفتيم، يك سـاعتي آنجـا بـوديم    كردند، داخل خانه ما شليك مي
هـاي   پلـيس . ها به شاهرود رفتـيم  سپس از كنار جاده بسطام، از توي بيابان

هـا شـهيد    آمدنـد، همانجـا چنـدين نفـر از بچـه      زيادي به طرف بسطام مي
   8.شدند

كند، به  ديد منافقي با مردم صحبت مي بعد از پيروزي انقلاب، هر جا مي
آنها . اد را جمع كنيمما بايد بساط اين افر: گفت مي. خاست مقابله با او برمي

  9».وظيفه ما مقابله با آنهاست و نبايد بترسيم. كنند روي مخ مردم كار مي
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يك بار منافقين داخل مدرسه شدند «: گويد حسين قنبريان در ادامه مي
ها، بايـد توطئـه آنهـا را     بچه: او سريع از جا برخاست و گفت. و شلوغ كردند

س بيرون آمـديم و بـا آنهـا برخـورد     ما چهار نفري از كلا. در دم خفه كنيم
  10».كرديم

ترسي تو را بكشـند؟ پـا روي دم    نمي: گفتم به او مي«  :گويد برادرش مي
هدف آنها اين است كه امام را از صـحنه  . ترسم من نمي: گفت مي. آنها نگذار

  11».گذاريم خارج كنند، ولي ما نمي
مارانم، يادتـان  من در خدمت پير ج: گفت مي«: كند مادرش نيز نقل مي

باشد هيچ وقت امـام را فرامـوش نكنيـد و هـر چـه دسـتور دادنـد، انجـام         
  12».دهيد

هــا فعاليــت  نمــود و در پايگــاه هــاي اجتمــاعي شــركت مــي فعاليــتدر 
  13.كرد مي

. داد نمـود و خسـتگي بـه خـود راه نمـي      در پايگاه مسـجد تـدريس مـي   
بـه او  . خواسـت بـرود   ره ميتازه از پايگاه آمده بود و دوبا«: گويد برادرش مي

ام  آمـده : گفـت . اي خواهي استراحت كني؟ تو تازه از پايگاه آمـده  نمي: گفتم
هـاي   همـه بچـه  : گفـتم . چيزي بردارم و بروم، بايد براي تدريس آماده شوم

بايد همه بـا هـم همكـاري كنـيم، ايـن      : كنند؟ گفت پايگاه مثل تو كار مي
  14».شود طوريست كه كارها درست انجام مي

هـاي باغزنـدان بـه     او با بچه. به دستور امام جهاد سازندگي تاسيس شد
او  15.پرداختند تا بتوانند به آنان كمك نماينـد  هاي محروم مي شناسايي آدم

حتـي داس  . رفت تحت عنوان بسيج سازندگي به كمك مردم مستضعف مي
  16.كرد هاي آنان كمك مي داشت و به دروي گندم برمي

  .هاي حق عليه باطل شتافت حميلي، به جبههبا شروع جنگ ت
ما : چيزي شده است؟ گفت: به او گفتم. توي فكر بود«: گويد مادرش مي

مگـر آقـا   : گفـتم . روي امام باشيم و به حرف ايشان گوش بدهيم بايد دنباله
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خواهم بـه   من مي. ها را خالي نگذاريد جبهه: اند گفته: اند؟ گفت چيزي گفته
  17».جبهه بروم

بـه عنـوان   ) ع(از طرف تيـپ امـام حسـين     1359بيست و نهم دي در 
هـايش بـه فرمانـدهي     در طـول فعاليـت  . معاون گردان به جبهه اعـزام شـد  

مدت پانزده ماه و هشـت روز در  . گروهان و بعد به معاون گردان ارتقا يافت
  18.جبهه خدمت كرد

. يممهمـان داشـت  «: گويـد  برادرش مـي . كرد او براي جبهه نيرو جمع مي
بـه او  . ها نشست و بعد بيرون رفت كمي كنار مهمان. تازه از جبهه آمده بود

ها قرار گذاشتيم براي جبهـه نيـرو جمـع     با بچه: روي؟ گفت كجا مي: گفتم
خـودت بهتـر   : گفـت . اكنون كه مهمان داريم، زشت است، نرو: گفتم. كنيم
  19».استداني، كاري كه مربوط به جبهه باشد، براي من در اولويت  مي

رفـت، بعـد از اتمـام نمـاز از      او در پشت جبهه، به نماز جماعت كـه مـي  
هـا و رزمنـدگان در جبهـه     نيازهاي جبهه، مثل نيرو و ديگر احتياجات بچه

  20.نمود براي مردم صحبت مي
آمدند و او نيز  آمد، دوستانش به ديدن او مي از جبهه كه به مرخصي مي

  21.ردك هاي شهدا سركشي مي به خانواده
درسـت   القـدر  ليلـة او در پشت جبهه گروهي به نـام  «: گويد برادرش مي
بـرد و بـه آنهـا مسـايل      صحرا و بيابان مـي  وكوچه  را به ها كرده بود و بچه
نـد تـا اگـر    نبايد آنها آموزش ببي: گفت مي. داد تا آماده شوند نظامي ياد مي

  22».خداي نكرده مشكلي پيش آمد بتوانند از عهده آن برآيند
ها  چقدر آموزش سخت به بچه: گفتم به او مي«: گويد حسين قنبريان مي

هر كاري كـه بـراي جبهـه    . براي رفتن به جبهه لازم است: دهي؟ گفت مي
  ».بكني كم است، چه رسد به تحمل سختي آموزش

وقتي براي اولين . او بعد از مدتي عضو سپاه شد«: كند همچنين نقل مي
هر كس بـراي شـغل آمـده اسـت، از ايـن      : ، گفتندبار لباس سپاه را پوشيد
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مـا بـراي عشـق و خـدمت     : محمـد حسـين گفـت   . تشكيلات بيـرون بـرود  
  23».ايم آمده

اي او در اتـاق جمـع بودنـد و از     تمام دوستان جبهـه «: گويد برادرش مي
. يك دفعه دايي رضا، برق را خاموش كرد. كردند جبهه صحبت ميخاطرات 

. الآن فضاي جبهه برامون ترسيم شد. ت بدهدخدا خير: محمد حسين گفت
همـانطور كـه در جبهـه برگـزار     . زني و عـزاداري  آنها شروع كردند به سينه

  24».كردند مي
محمد حسين هم يكي از فرمانـدهان  . گردان كربلا سه تا گروهان داشت

با تجربه و لايق آن بود كه هم از نظر جنگي توجيه و مسلط و هـم از نظـر   
  .ن در رده بالايي بودتقوي و ايما

آنها بايد از هـويزه  . مأموريت گردان كربلا، عبور از منطقه هورالعظيم بود
رفتنـد و بـا دشـمن درگيـر      كردند و سـيزده كيلـومتر جلـوتر مـي     عبور مي

. زيـادي كاشـته و نيروهـاي تـازه نفـس آورده بـود       دشمن مـين  . شدند مي
خـدا  : گفـتم . ديـدم  صبح عمليات او را نزديـك دجلـه  «: گويد همرزمش مي

بايد خودم را به كنار دجله . هنوز كار مانده است: گفت. قوت، خسته نباشي
سريعتر برويد تا دشمن نتوانسته اسـت  : گفتم. برسانم كه آنجا پدافند كنيم

سيم اعلام كرد كه مـن رسـيدم بـه پشـت      او رفت با بي. اقدام به پاتك كند
همانجـا پدافنـد كنيـد و    : گفـتم . ب دجله دست بـزنم  توانم به آ دجله و مي

   25.بمانيد
براي سركشي رفته بـودم، او را ديـدم   . خوابيد ها كم مي او موقع عمليات

نخوابيدي؟  است كه چند ساعت: گفتم. هايش مثل خون قرمز بود كه چشم
  26».عمليات است، وقت خواب كه نيست: گفت

ه كـل گـردان دور هـم نشسـت    «: او در دفترچه خاطراتش نوشـته اسـت  
همه منتظر بوديم، عمل كنـد  . كنارمان به زمين نشست120خمپاره . بوديم

  27».افتد تا خدا نخواهد هيچ اتفاقي نمي. ولي عمل نكرد
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شانزدهم ماه مبارك رمضان بود و شب هماننـد  «: همچنين نوشته است
. توانيم عمليات كنـيم  اينطوري كه نمي: گفتند رزمندگان مي. روز روشن بود

در اين بين ابري . شود يد خدا، هر چه حكمتش باشد، همان ميبه ام: گفتم
عمليات محرم شكل گرفت و بـا  . تمام منطقه را فرا گرفت و هوا تاريك شد

  28».موفقيت به پايان رسيد
خـوش   و در منطقه عـين  29در عمليات محرم از ناحيه دست مجروح شد

جـاه درصـد   بر اثر اصابت تركش از ناحيه چشم راست، دست و صورت به پن
  30.جانبازي نايل شد
بـه او  . هنوز خوب نشده بـود كـه راهـي جبهـه شـد     «: گويد برادرش مي

چنـد  : خواهي بـروي؟ گفـت   اي كجا مي تو هنوز بهبودي كامل نيافته: گفتم
  31».روز ديگر عمليات است نبايد از دستش بدهم

در بهتـرين شـرايط   : به او گفتم«: گويد حاج اسماعيليان، همرزمش، مي
فعـلاً زنـم   : گفـت . تواني ازدواج كني و تشكيل خانواده بدهي ستي كه ميه

بـه چيـز ديگـري فكـر      متـوان  تا وقتي جنگ باشـد نمـي  . ي من است اسلحه
  32».كنم

گرفت و بـه   با مادر و برادرش به سپاه رفت و با آنها يك عكس يادگاري 
از مـن   بايد. روم و ممكن است برنگردم من به جبهه مي«: گفت. مادرش داد

  33».يك يادگاري داشته باشيد
  34.هاي طولاني داشت در نماز سجده
. روحيـه بـرادران رزمنـده خـوب اسـت     «: اي گفتـه اسـت   او در مصاحبه

اگر يك بار . كشند هميشه و هر لحظه انتظار شب موعود و شب حمله را مي
ايـن روحيـه و آمـادگي در    . شوند خيلي ناراحت مي. عمليات به تاخير بيفتد

كننـد   ها، چنان ناله مي در نيمه شب. شود ز و نيازهاي شبانه آنها ديده ميرا
  35».گيرند كه همه انتظارات و آرزوهايشان را در آن شب مي
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. اينك اين جا كربلاست«: هاي خود اين گونه نوشته است او در يادداشت
در يك صف سپاه حسين و در سوي ديگر سـپاه يزيـد و فرزنـد حسـين از     

مگـر  . سـرداد ) ع(دهد كه آن روز حسين فاطمه ن ندا را سر ميجماران هما
شـود امـام مسـلمين را     مگر مي. شود ندايش را شنيد و به كمكش نرفت مي

توان گفت؟ مـا دل بـه دو    تنها گذاشت؟ فرداي قيامت جواب خدا را چه مي
درس شـهادت  ) ع(از حسـين  . نهـايتيم  در انتظـار بـي  . ايـم  روزه دنيا نبسته

خـدا،   يام به رضا آمده هه ببه ج. ما پيروان مكتب وحي و ولايتيم .ايم گرفته
بـراي پيـاده   ) عـج (ام، امام، نايب امام زمان  براي اداي تكليفم، فرمان مرجع

. ام تا با خونم درخت اسلام را آبياري كنم آمده. ها هبهكردن احكام خدا به ج
  .ام تا هستي خود را نثار جانانم سازم آمده

در . ا كه پيـروي از ولايـت فقيـه اسـت فراموشـتان نشـود      رمز پيروزي ر
مبـادا  . گامتان بلندتر و فريادتـان رسـاتر باشـد   . هايتان استوار باشيد تصميم

هـا از مقصـد اصـلي بازمـان دارد و خـداي       طلبي  و تن به راحتي دادن رفاه
  36».اش قبول نفرمايد ، ما را به سربازي)عج(نكرده امام زمان

كنم، مبادا لباس سـپاه را بـه    تأكيد مي«: كرد توصيه ميبه برادران سپاه 
به عنوان يـك  . عنوان شغل نان درآوردن بپوشيد، اين شغل انبيا و اولياست

خدا اين توفيق را به من داد كه با اين لباس در خون ) عج(سرباز امام زمان 
  37».خود بغلتم

ده عهدنامه هاي رزمن قبل از عمليات، بچه«: گويد حسين قنبريان نيز مي
كردند كه اگـر هـر كـدام شـهيد شـد،       چهل نفر آن را امضا مي. نوشتند مي

نامـه نوشـت، بـه او     وقتي او عهـد . شفاعت بقيه را بكند و دستشان را بگيرد
وقتي در عمليات بدر شهيد شـد،  . بله: ات را برداشتي؟ گفت عهد نامه: گفتم
  38».نگ بردنداش در منطقه ماند و عهدنامه را براي موزه ج جنازه

محمدحسين در قسمت مياني با نيروهايش مستقر «: گويد زمش ميهمر
سـيم زدنـد كـه دشـمن فشـارش را روي ايـن        از سمت راست خط، بي. بود
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بلافاصله با محمد حسين تماس گـرفتم كـه بـا    . قسمت متمركز كرده است
 ـ نيروهايش به قسمت بالا برود، چون عراقي د ها آنجا خيلي فشار آورده بودن

او با نيروهـايش بـه راه افتـاد و مـا هـم حركـت       . و امكان داشت نفوذ كنند
تازه از زيـر آتـش دشـمن خـود را بـه آنهـا       . كرديم كه به آنها ملحق شويم

  39».رسانده بوديم كه محمد حسين هدف قرار گرفت
در عمليـات   40در شـرق دجلـه   25/12/1363محمد حسين عامريان در 

  41.شهادت رسيد بدر بر اثر اصابت گلوله به
رمز پيـروزي شـما بـر كـافران و     «: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت

منافقان، پيوستگي به اسلام عزيز و يكپارچگي، وحدت و اطاعـت از احكـام   
مبادا، گرد تفرقـه و جـدايي و از   . مقدس رهبري است، از اسلام جدا نشويد

دنيـا و آخـرت   هم بيگانگي بگرديد كه رنگ و بوي شما خواهـد رفـت و در   
بـرادران و خـواهران را سـفارش بـه     . آبرويي برايتان باقي نخواهـد گذاشـت  

تقوي، پاكي و اطاعت از مقام رهبري و پيروي ولايت فقيه و حضور قلب در 
. كـنم  نماز و اقامه اول وقت و جهاد در راه خدا و پاسداري از خون شهدا مي

پايداري و اتكاي به خـداي  دوستانم را، ياران همرزم و هم هدفم را به صبر، 
از  -نـازد  كه امام به وجودتان مي -اي برادران سپاهي. كنم منان سفارش مي

، پاسـداري را  پاسداري كنيد وارثان خون پاك ياران رفته و زودتر سفر كرده
ــد ــد و  . اداي تكليــف بداني ــزان اســلام، دســت در دســت هــم دهي اي عزي

باز باشد و به يـاري خـدا بـه     هايتان هميشه به روي يكديگر هاي دل دريچه
  42».مرزباني ممالك اسلام و به حمايت از احكام الهي به پا خيزيد

پيكر پاكش بعد از تشييع، در گلزار شهداي زادگاهش به خـاك سـپرده   
  43.شد
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    85عبدوس ) مهدي(حيدر 

  
  

 
 
 
 
 
  

  ࣅبدوس )य़ھدی( رনید
  

آقــا و گــوهرامين، در چهــاردهم  عبــدوس، فرزنــد علـي  )مهــدي( حيـدر 
  1.در تهران به دنيا آمد 1341فروردين ماه سال 

اطرافيــان خواســتند تــا او در  راهنمــايي پــس از اتمــام دوره ابتــدايي و
، در هنرستان شفيع دبيرستان خوارزمي ثبت نام كند ولي حيدر قبول نكرد

هاي مذهبي حيـدر، بـا ورود بـه ايـن مدرسـه       فعاليت. نمود تهران ثبت نام
اگـر مـن بـه آن    «: ها بعد به مـارش گفـت   سال. اي به خود گرفت شكل تازه

توانسـتم   شدم و نمـي  دبيرستان نمونه نرفتم به اين علت بود كه محدود مي
  2.»هاي ديگري داشته باشم فعاليت

د نفر از دوسـتانش بـه   و به همراه چن كردچند ماه بعد از هنرستان فرار 
  3.يه شاه و پاره نمودن عكس شاه بودعلانشا ، كه علت آن نوشتن رفتقم 

به علت اين كه تحت تعقيب مأموران ساواك بود، به قم رفت و در حوزه 
بـه خـاطر فعاليـت سياسـي      1356در دي سـال  . نام كرد جا ثبت علميه آن

  4.دستگير شد و حدود دو ماه زنداني بود
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در تماسي كه با او داشـتم، بـه مـن    «: كند اش، نقل مي داييجعفرامين، 
بيا قم درس طلبگي بخوان و يـك نفـر را برايـت در نظـر گـرفتم تـا       : گفت

مقـداري پـول در    ،افـراد معتمـد قـم   : گفـت . پول ندارم: گفتم. ازدواج كني
اختيارم گذاشتند كه اگر نياز داشتم خودم استفاده كنم يا به كسـي قـرض   

قرار شد فكرهـايم را بكـنم و بـه او    . دهم ت خود را به شما ميبدهم، من نوب
علـت را پرسـيدم،    .كه ناراحـت اسـت   مدتي بعد پدرش را ديدم. خبر بدهم

گيرد و فقط با  و روزه مي كه مشكل مالي دارد استدي چند وقت مه: گفت
  5».گويد چيزي نمي ولي. كند ترشي افطار مي

و پـس از ديـدن   اي انقلابـي،  ه ـ او با تشكيل جلسه مهـدويت و فعاليـت  
  .نامش را به مهدي تغيير دادخوابي 

عضـو سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامي شـد و در عمليـات         1359سال 
پـس از آن بـا   . شكست حصر آبادان به عنوان تـك تيرانـداز حضـور داشـت    

هايي همچون مسئول عقيدتي پادگان شهداي كرمانشاه، تبليغـات   مسئوليت
و جانشين تبليغات جبهـه  ) ص(ت قرارگاه خاتم الانبياگردان، مسئول تبليغا

گرفـت بـه عنـوان     بارها تصـميم  . هاي زيادي شركت كرد جنوب در عمليات
ها بايد به عنوان مبلـغ بـه    در آن زمان روحاني .يك رزمنده به عمليات برود

توانستند در منطقه عملياتي شركت كنند ولي مهدي  رفتند و نمي مي  جبهه
  .وان جانشين تبليغات و براي سركشي به جبهه رفتبارها به عن

مهدي همزمان با حضور در جبهه، تحصيلات حـوزوي خـود را تـا دوره    
  6.دوم سطح رسايل و مكاسب ادامه داد

هنگـامي كـه   . كـرد  از وسايل سپاه به هيچ عنوان استفاده شخصي نمـي 
ق را بـه اتفـا   -كه همسر شهيد اسـت  -خواهد كه خواهرش مادرش از او مي

ايـن  «: گويد كند و مي فرزندانش با خودروي سپاه به گردش ببرد، امتناع مي
اند و خـانواده   اينها از سمنان آمده :گويد مادرش مي» .الماله ماشين مال بيت

  7.رساند گيرد و با ماشين او آنها را مي دوستش تماس ميبا . شهيد هستند
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ادارات شـغل  در يكـي از  «: كنـد  پور، همرزمش، نقـل مـي   حسين جاويد
تا زماني كه جنگ باشد، : مناسبي براي مهدي پيدا كرده بودم، ولي او گفت

شاءاالله بتـوانم   ان. عهدي بستم) ع(با امام حسين. شوم اي نمي استخدام اداره
خلوص خاصي در كارش بود، نمازش . بمانمروي عهدي كه بستم ثابت قدم 

دتي بعد خبردار شـدم كـه   م. خواند و تواضع در رفتارش بود را با آرامش مي
  8».تبليغات غرب كشور است مسئولمهدي 

ها كه براي نماز جماعت و دعا جمع  شب«: گويد مياش  اي به خانواده در نامه
انـد   دانيد چه شور و هيجاني بين برادران حكفرماست، همه آمـاده  شويم، نمي مي

  .اند ماده شهادتكه مولا مهدي از اين اردوگاه بازديد نمايد، تمامي رزمندگان آ
. چه خوش است يار را در كنار ديـدن و چـه خوشـتر اسـت جـان دادن     

. ز داده باشـم اام، روحم را به سوي خدا پـرو  اميدوارم كه قبل از رسيدن نامه
صبر پيشه كنيد و در اجتماعـات و   ،خواهم كه پس از من از شما عزيزان مي

ا با رضايت دوست نماز جمعه و دعاي كميل حاضر شويد تا پيروزي عميق ر
به مادر صبورم بگوييد كه از خدا درخواست كند كـه خداونـد   . داشته باشيد

به پدر مهربانم بگوييد كه اگر توفيق شد حتمـاً بـه   . اش را قبول كند قرباني
به برادر مخلص و پاكم بگوييد كه درسش را بخواند و اگر اجازه . جبهه بيايد

. التحصيل شود نامه شهادت فارغ با پاياندادند به مدرسه عشق كربلا بيايد تا 
پس مبـادا كوتـاهي    .تربيت فرزندانتان است ،به خواهرانم بگوييد جهاد شما

خـواهم، آرامـش روح و    همسرم تنها يادگار مـن اسـت و از خـدا مـي    . كنيد
  9».معنويت را به او عطا فرمايد

در عمليـات كـربلاي چهـار در منطقـه      1365در تاريخ چهارم دي ماه  
  10.به شهادت رسيد خمپاره به پهلو و پشتش خرمشهر بر اثر اصابت تركش

پيكر مطهر حيـدر عبـدوس پـس از تشـييع در مـزار شـهداي امـامزاده        
كمتر از يك ماه بعد برادرش حميـد   11.اشرف، سمنان، به خاك سپرده شد

  12.عبدوس به آرزوي خود رسيد و در كنار برادرش به خاك سپرده شد
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  ಻ඌࣹن ଷب عاජ໑ی
  

عامري، فرزند محمد صادق و طوبي، در اول بهمن ماه سـال   حسين عرب
  2.شهرستان شاهرود به دنيا آمد 1در روستاي خيج 1332

زمان با تحصـيل در كـار    هم. به پايان رساند قيتدوران ابتدايي را با موف
بعـد از اتمـام دوره    3.نمـود  اش كمـك مـي   كشاورزي و دامداري به خـانواده 

  4.ابتدايي ترك تحصيل كرد
  .خدمت سربازي را در هوا برد شيراز گذراند

با خانم ليلي جودانه ازدواج كرد و حاصـل ايـن ازدواج    5 1354در سال 
متولـد  (اصـغر   ، علـي )1/1/1355متولـد  (اكبـر   يي عل ـها به نام 6چهار فرزند

) 1362متولــد ســال (و عمــار  7) 12/1/1356متولــد (االله  ، روح)1/1/1357
  8.باشد مي

اش خيلـي زود در مسـير    به خاطر فرهنگ بـالا و سـواد بـالاي خـانواده    
به عنوان  1359در پنجم آذر ماه سال . هاي آن قرار گرفت انقلاب و فعاليت

  .د جبهه شدبسيجي وار
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علاقـه عجيبـي بـه سـپاه و خـدمت       9.بعد از چند ماه عضو سپاه گرديد
كردن در آن نهاد مقدس داشت تا اينكه به عنوان پاسـدار رسـمي مشـغول    

  10.خدمت شد
هايش خيلي زود فرمانده گروهان شد و بعد از چنـد   به خاطر شايستگي

  11.عمليات به عنوان فرمانده گردان كربلا منصوب گشت
 17لشـكر   در فرمانـدهي گروهـان   22/9/1362تا  18/8/1362تاريخ از 
فرمانـدهي   14/2/1363تـا   25/11/1362، از تـاريخ  )ع(طالـب  بن ابـي  علي

 4/1/1364تا  28/9/1363، از تاريخ )ع(طالب بن ابي علي 17در لشكرگردان 
 21/11/1364تا  22/4/1364صفر و از تاريخ  28تيپ  در فرماندهي گردان

  12.را بر عهده داشت) ع(امام رضا  21تيپ  در ي گروهانفرمانده
هاي رزمنده همه او را اخوي صدا  به خاطر علاقه و صميمي بودن با بچه

  .هشت بار به جبهه اعزام شد. زدند و به اخوي عرب مشهور بود مي
  13.يات والفجر هشت فرماندهي گردان را برعهده داشتلدر عم

در منطقـه خرمشـهر بـه علـت      21/11/1364حسين عـرب عـامري در   
  14.اصابت تركش به دست و پا به شهادت رسيد

. پختيم با خواهرم نان مي. نزديك سالگرد شهيد بود«: گويد همسرش مي
. از عمار خبر بگيـر : خواهرم به من گفت. از عمار، فرزند كوچكم، غافل شدم

بـود،  بعد به غذايي كه روي اجـاق  . پشت در گوش ايستادم، انگار خواب بود
. كرد وارد آشپزخانه كه شدم، عمار نشسته بود و با خودش بازي مي. سرزدم

همه جا را گشت و يك باره شروع . ها با ديدن من شروع كرد به گشتن اتاق
تـو  . نـه : چه شده است؟ از چيزي ترسيدي؟ گفت: به او گفتم. به گريه كرد

مـن كـه از   : فـت بابـا؟ گ : او را بغل گـرفتم و پرسـيدم  . كه اومدي بابام رفت
آن موقـع بابـا   . خواب بيدار شدم، ديدم شما نيستيد، ترسيدم و گريه كـردم 

حـالا  . تا مادرت پيش تو بياد من نزد تو هسـتم : آمد و مرا بغل كرد و گفت
  ».شما برويد تا دوباره پدرم نزد من بيايد
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بعد از شهادت او، يك نفر به خانه ما آمد و يـك  «: كند همچنين نقل مي
آن موقـع كـه در   : ول را جلوي من گذاشت و با بغضي در گلو گفـت بسته پ

. با اخـوي در ميـان گذاشـتم   . جبهه بوديم، مادر خانمم به رحمت خدا رفت
هـر كـار كـردم    . ام را امضا كرد و پولي را توي جيبم گذاشـت  برگ ترخيص

حتمـاً ايـن چنـد    : با لبخندي زيبا گفت. م آن پول را به او برگردانمتنتوانس
لحظاتي بـه عكـس   . بقيه حرفش را نتوانست ادامه دهد. شود لازمت ميروز 

خـدا خـدا   : كمي كه آرام شد گفـت . ريخت شهيد حسين زل زد و اشك مي
مـن از ايـن   : بـه او گفـتم  . كردم زودتر نزد شما بيايم و قرضم را ادا كنم مي

نگـاهش بـين   . توانم از شما بگيرم، نزد خودتـان باشـد   پول خبر ندارم، نمي
  . هاست اين پول حق اين بچه: االله چرخيد و گفت ار و روحعم

ايـن پـول مـال خـودش     : همان شب شهيد حسين به خوابم آمد و گفت
همان تـوي خـواب بـه ذهـنم     . است وقتي آمد تمام و كمال به او برگردانيد

رسيد كه حتماً قسمتي از سهم امامش را به او داده است، اما نه اسـمش را  
چنـد روز بعـد   . گذاشت فكر و خيال راحتم نمي. رسش رادانستم و نه آد مي

. وقتي دوباره پشت در حياط او را ديدم، سريع رفتم و پول را براي او آوردم
اگر شهيد توي خواب به من تأكيـد  : گفت مي. تر از چند روز قبل بود منقلب
  15».كرد، محال بود براي گرفتن پول نزد شما بيايم نمي

بـا لبـاس   «: گويـد  مري، فرزند ارشد شـهيد، مـي  اكبر عرب عا همسر علي
: مقدمـه پرسـيد   بسيجي همراه چند نفر وارد خانه شدند نزد من آمـد و بـي  

همانجـا نشسـت و دسـتش را روي    . نگـار : اسم فرزندت چي اسـت؟ گفـتم  
از كسـي  : صورتش گذاشت و شروع به گريـه كـرد، نگـران شـدم، پرسـيدم     

او از در خارج . را زهرا بگذاريددوست داشتم اسم او : ناراحت هستيد؟ گفت
  16».افسوس كه نه پدر بزرگ زهرا را ديد و نه زهراي من پدربزرگ را .شد

در طـول يـك سـال    «: كنـد  اكبر عرب عامري، فرزند شهيد، نقل مي علي
گرفتم و با ديدن مدرك و معدل بالايم  اي نمي دنبال كار بودم و هيچ نتيجه
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شكسته به خوابگاه برگشتم و بـا خـود   يك بار دل . شنيدم فقط تعريفي مي
اگر بابام زنده بود، من اينقدر مشكل نداشتم، شايد پشت يكي از اين : گفتم

  .ماشيني و موبايلي داشتم. ميزها نشسته بودم
خواب ديـدم پـدرم نـزد مـن آمـده و      . شروع به گريه كردم و خوابم برد

ر هم خودم بـراي  براي كا. اين هم موبايل: موبايلي به طرفم انداخت و گفت
اگـر خـدا بخواهـد    . اينقدر به اين طرف و آن طـرف نـرو  . كنم تو درست مي

جملـه آخـر   . تواند كاري بكنـد  شود و اگر نخواهد هيچ كس نمي درست مي
حرف پدرم باعث شد با رضايت خاطر به شاهرود برگردم و همه چيـز را بـه   

ون ورودي يك هفته طـول نكشـيد بـا آگهـي روزنامـه در آزم ـ     . خدا بسپارم
  17».شركت كردم و با رتبه اول به استخدام شركت گاز درآمدم

حمد و سپاس خداي را كـه مـرا   «: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت
نعمت حيات بخشيد و جان و روحم عطا كـرد و بـه هنگـام پـرواز از قفـس      
تنگ زندگي دنيا، آنچه خودعطايم كرده بـود بـه كرامـت از مـن خريـداري      

  . كرد
ا، اين كـالاي نـاچيز در برابـر عظمتـت را بپـذير و مـرا در لقايـت        خداي

كنم كه خـدا مـرا از سـربازانش     به عنوان مقلد امام، افتخار مي. جاودان ساز
  . قرار داد

هـيچ  . كـردم  داشتم، در راه تو فـدا مـي   اي امام، اگر من هزاران جان مي
ر راه خـدا  اي در مقياس حقيقت در نزد خداوند از قطره خـوني كـه د   قطره

. شهادت تزريق خـون بـه پيكـر اجتمـاع اسـت     . شود بهتر نيست ريخته مي
شـهادت عملـي اسـت اختيـاري و     . بخشـد بـه جامعـه    شهيد جاودانگي مي

هميشه گوش به فرمان امام عزيز باشيد و قدر اين رهبر گرانقـدر را  . آگاهانه
  . ايد بدانيد كه در غير اين صورت كفران نعمت كرده
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قير تكليف خود دانست كه با تمـام وجـود اسـلام را يـاري     مردم، اين ح
دهيم تا اسلام بمانـد، امـام عزيزمـان بمانـد و      تا سرحد جان خون مي. كند

  18».جمهوري اسلامي حفظ شود
پيكر پاكش بعـد از تشـييع در گلـزار شـهداي روسـتاي خـيج از توابـع        

  19.شهرستان بسطام شاهرود به خاك سپرده شد
روز دوم بــه خاكســپاري شــهيد عــرب بــود كــه «: گويــد همســرش مــي

شد، به خـاطر   ن بود و زياد رفت و آمد و ميپهبرادرانش فرشي كه در خانه 
نگهداري و خراب نشدن بردند روي سكوّ و آن را تكان دادند و جمع كردند 

كنيد، شهيد اين را به خاطر همين ايام و مراسم خريـده   من گفتم چكار مي
ها آمـد و   گذاريد فردا صبح كه شد يكي از همسايهاست بياوريد سرجايش ب

جودانه ديشب همسرت بخوابم آمد و گفت بـه همسـرم بگوييـد     مگفت خان
اي را كه برايش كنار گذاشته بودم ديروز كه برادرانم فرش را برداشتند  سكّه

ها داخل اتاق افتاده است برو بردار كه مفقود نشود رفتم  پشت يكي از ظرف
ي و سكّه را يافتم كـه آنجـا بـه حضـور آن بزرگـوار در تمـام       به همان نشان

   20».خدايش بيامرزد. ام مطمئن شدم لحظات زندگي
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 ૮ࣹن ସ୍یان
  

در روسـتاي   1344در سـال   1نـرگس،  حسن عزيزيـان، فرزنـد ميـرزا و   
  2.محمدآباد شهرستان دامغان به دنيا آمد

 بـرد و اعتقـاد   وي داراي خلوص نيت بود و در همه كارها خدا را از ياد نمـي 
در هـر كـاري    ،االله الرحمن الرحيم را با اعتقاد بگويـد  انسان اگر بسم ،داشت

  3.موفق خواهد بود

مهرشـان بـه دل رزمنـدگان    زمان جنگ رسـم بـود رزمنـدگاني كـه     در 
حسن در جبهه بـه نـام دايـي     كه شدند ي يا عمو خطاب ميينشست، دا مي

  4.شد حسن خطاب  مي

ها را تشويق به حضور در جبهه  در تشويق مردم به جبهه كوشا بود و آن
حضور شما و «: گفت ها مي به آن ،زياد بود افرادي نمود و اگر سن و سال مي
  5».رزش داردحضور شما در جبهه ا سنف

 3وي با خانم سميه ابراهيمي وركياني ازدواج نمود و حاصل ازدواجـش  
و ) 1361متولـد  (، ابوالفضـل  )1359متولـد  (هـاي معصـومه    فرزند بـه نـام  

  6.باشد مي) 1362متولد (محبوبه 
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هاي مختلفي به عهده داشت، ابتدا مسـئول دسـته و    در جبهه مسئوليت
ارتقـاء  االله  معـاون گـردان روح   و سـپس  بعد از مدتي به فرماندهي گروهـان 

  . يافت
در طول بيش از سي و چهار ماه حضورش در جبهه، چندين بار مجروح 

دو هفته در تهران بستري شد و يك بـار   كهيك بار از ناحيه پا مجروح  .شد
  7.گرديدديگر هم دست و صورتش مجروح 

در تشــييع جنــازه «: دكنــ محمــدعلي ابراهيمــي، همــرزمش، نقــل مــي
خـواهر  : اراحت نبود، تعجب كردم، پرسـيدم را ديدم، اصلاً ن او اش خواهرزاده

دونستي كـه   اگه مي: ناراحت نيستي؟ لبخند زد و گفت ،شده ات شهيد زاده
  8».دشما هم ناراحت نبودي ،كند چه مي ن كجاست و داردشهيد الآ

هـاي زمسـتان،    در شـب  .خواند در جبهه در هر شرايطي نماز شب را مي
از آب  .هــاي طــولاني داشــت كــرد و ســجده رين جــا را انتخــاب مــيســردت

خـورد تـا    نمـود و گـاهي آب نمـي    اش براي وضو گرفتن استفاده مي همقمق
  .ه آبش براي وضو بمانديسهم

داد و همسـرش   هاي گرم خود را در هواي سرد به رزمنـدگان مـي   لباس
ها  است، آنآنجا خيلي سرد «: گفت مي ،گرفت هايش را مي وقتي سراغ لباس

  9».ها دادم را به رزمنده

هنگامي كـه تلويزيـون پيـام    «: كند عيسي ابراهيمي، همرزمش، نقل مي
خوانـد، سـرش را پـايين     مي 598امام خميني را در مورد پذيرش قطعنامه 

هر چه به سر مـا بيـاد   : ناگهان بلند شد و گفت .داد انداخته بود و گوش مي
  10».امام جام زهر بنوشه ،مكردي حق ماست، ما نبايد كاري مي

آباد غرب بر اثر اصـابت   در عمليات مرصاد در اسلام 5/5/1367در تاريخ 
  11.تير مستقيم دشمن به ناحيه سينه به شهادت رسيد

سـاز اسـلام    تنها در مكتب انسـان «: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت
 ،ام جبهه نهادهبارالها، اكنون كه قدم به  .كند است كه شهادت معني پيدا مي
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ام تـا   مـن آمـده  . سـت جز رضاي تو هيچ عاملي مرا به اين سوي نكشـانده ا 
ام تـا دشـمنان تـو و ديـن تـو را منكـوب و        آمده .مين كنمآخرت خود را تأ

خـدايا، آرزو دارم   .ام تا اسلام عزيز زنده شود و جان بگيرد آمده .مقهور كنم
  . شده تو را ملاقات كنملقاي تو دست يافتم با بدن قطعه قطعه  هاگر ب

اي پدر، آيا از زنـدگي خـود كـه يـك شـهيد پـرورش دادي و فرزنـدت        
اي مفيد باشد، سـربلند نيسـتي و افتخـار     توانسته به حال اسلام و قرآن ذره

  »12.دارم برنمي من گمشده خود را پيدا كردم و از او دست !كني؟ نمي
خـاك سـپرده    پيكر پاكش پس از تشييع در گلزار شـهداي دامغـان بـه   

  13.شد
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  اॹعا঴دଌن عਚی  زଌن
  

  1.مسار به دنيا آمددر شهرستان گر 1325العابدين علي، در سال  زين
او بعد از سه دختـر اولـين پسـر خـانواده و بـراي اهـل خـانواده بسـيار         

  .داشتني بود دوست
سـواد بودنـد    با اين كه پدر و مـادرش بـي  . سالگي وارد مدرسه شد 7در 

او علاوه بر درس در كـار  . ولي هميشه در رديف شاگردان ممتاز قرار داشت
  .ردك كشاورزي نيز به پدر خود كمك مي

سالگي نسبت به حجـاب خـواهران خـود حسـاس بـود و تـذكر        11در 
  .داد مي

حجاب دختران قديم در حد روسري و لبـاس گشـاد و   «: گويد خواهرش مي
  .شد رفتيم، به شدت عصباني مي بلند بود و زماني كه ما با همين لباس بيرون مي

ترين مـاه  داد و در گرم سالگي به نماز و روزه اهميت مي 12- 11برادرم از 
آورد كـه او آب را روي   گرفت و چنان تشـنگي بـه او فشـار مـي     سال روزه مي

گذاشـت تـا مقـداري     پاشيد و شكمش را روي خاك خيس شده مي خاك مي
  2».گذاشت به پدر و ومادر احترام خاصي مي. تشنگي او فروكش كند
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تحصيلاتش را تا كلاس دوم راهنمايي ادامه داد كه به علـت بـالا بـودن    
هـا در   از طرف دولت پيشنهاد شد دريكي از موسسـه  ،ح نمرات معدلشسط

مـن  «: اما بعداز مدتي از شيراز به گرمسار آمد و گفـت . شيراز تحصيل كند
مـا دبيرانـي   . ها درس بخوانم خواهم با بهترين نمرات زير دست خارجي نمي

در شيراز داريم كه همه خارجي هستند و از آن مدرسه بـه اتفـاق دوسـتم    
  3 ».ار كرديمفر

اند و بعد به علت خـوب نبـودن وضـع    ايشان تا سوم راهنمايي درس خو
الي پدرش ترك تحصيل كرد و در يـك كارخانـه نجـاري در شـميران در     م

  4.تهران شروع به كار كرد
  .سالگي وارد ارتش شد 18اي كه به ارتش داشت در  به خاطر علاقه

  5.ماه در جاده قم دوره آموزشي را گذراند 4مدت 
هاي مذهبي علاقه زيادي داشت، بـه   به مطالعه كتاب«: گويد ش ميبرادر

كـرد و در زمينـه    البلاغه مطالعات زيادي مـي  خصوص در زمينه قرآن و نهج
  6».كرد علمي بيشتر كتبي را كه در رابطه با شغلش بود مطالعه مي

بنـدوباري و هـرج و    عـدالتي، بـي   در مدت خدمتش در ارتش از فرط بي
  7.ارتش نسبت به كارش تنفر پيدا كرده بود مرج در

در جريان حمله نظامي عراق به ايران جهـت دفـاع از مرزهـاي جنـوبي     
  8.برد ايران، آبادان و خرمشهر، در مأموريت به سر مي

ســالگي بــا خــانم فاطمــه جــوادي ازدواج كــرد و مــدت زنــدگي  23در 
ره ايـن ازدواج يـك دختـر و سـه پسـر بـه       و ثم ـ 9سال بود 14مشتركشان 

شش ماهه بود كه پدر ناصر كه  -10اكبر، مصطفي و ناصر زهرا، علي:  هاي نام 
  .باشد مي -به شهادت رسيد
بعد از يك سال و نيم زندگي درتهران بـه بروجـرد   «: گويد همسرش مي

در اين مـدت ايشـان پـس از چنـد سـال      . سال آنجا بوديم 5رفتيم و مدت 
يل دوباره شروع به درس خواندن كردند و ديپلم خود را در رشته ترك تحص
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طبيعي در بروجرد گرفت و پس از قبـولي در دانشـكده افسـري بـه تهـران      
 5مدت . سال دوران دانشكده به اهواز منتقل شديم 2بعد از طي  .اعزام شد

. خوانـد و در اهـواز در لبـاس افسـري مشـغول خـدمت شـد        سال درس مي
گروهان را بر عهده داشت و در عرض يك سال فرمانـدهي   مسئوليت معاون

  ».گروهان را به ايشان محول كردند
شناخت  رفتن به اهواز مصادف شد با آغاز انقلاب كه ديگر او سرازپا نمي

ديگر برايم مهم نيست كه يك نظامي هستم، چـون در  «: داشت و اظهار مي
لم و نـاني حـلال بـه    تواني خدمتي سا نظام الهي در هر شغلي كه باشي مي

  11».دست بياوري
هـاي وي   هاي زيادي داشت، امـا اكثـر فعاليـت    ايشان عليه رژيم فعاليت

نوشـت و   كـرد، روي ديوارهـا شـعار مـي     اعلاميـه پخـش مـي   . مخفيانه بـود 
  .كرد هاي امام را تكثير و بين مردم پخش مي عكس

به مسرش و هيك روز به اتفاق برادرم  لاباوايل انق«: گويد ش ميخواهر
. كردنـد  اي را حمـل مـي   در همان موقع دانشجوها جنازه. بهشت زهرا رفتيم

  : برادرم بين جمعيت رفت و فرياد كشيد
  .چرا كشتي جوانان وطن را  وليعهدت بميرد اي شاهنشاه 

همان موقع تمام دانشجوها شروع به گفتن اين شعار كردند و ما ترسيده 
. ن دارم كه بايد در راه خدا فدا كـنم من يك جا: گفت بوديم، ولي ايشان مي

بگو مـرگ بـر   : زد آورد و فرياد مي در خيابان دستش را از ماشين بيرون مي
  12».شاه

كـرد   قبل از انقلاب در پادگان با سربازها صحبت مي«: گويد برادرش مي
ها و سـربازان   حتي در چهارشنبه سياه اهواز كه تانك. نمود و آنها را آگاه مي

اي  داري كه به خـانواده  درجه به ه مردم حمله كرده بودند، ايشانرژيم شاه ب
كنـد و او را   حمله كرده و آنها را مورد ضرب و شـتم قـرار داده، حملـه مـي    
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او از پادگان متواري شـد و بـه   . ايشان گزارش شداين كار زند كه  كتك مي
  13 .صفوف مردم پيوست

گيري، زن و  ين ميفردا صبح اول وقت ماش: شب كه به منزل آمد، گفت
معلـوم نيسـت چـي بـه سـرم      . بري گرمسار داري و مي مي بچه و اثاثيه را بر

بعدها فهميديم كه به قم رفته و با مرحـوم پسـنديده،   . او فراري شد. ياد مي
بعــد از پيــروزي انقــلاب بــه خــدمت . بــرادر امــام، در ارتبــاط بــوده اســت

  14».برگشت
لايـت فقيـه در ايشـان بسـيار     بعد از انقلاب روحيه رزمنـدگي و حـب و  

چشمگير شد و با كوشش در تشكيل مهد قرآن در يگان و قرائـت و تفسـير   
هـاي   همچنـين در انجمـن  . خطبه براي پرسنل، فعاليت خـود را آغـاز كـرد   

اسلامي و حزب جمهوري اسلامي فعاليت داشت كه با فرمان امام مبني بـر  
  15.نمودگيري  شركت نداشتن نظاميان در احزاب، وي كناره

از جمله خصوصيات ايشان اين كه نسبت به پدر و مادر بسيار متواضـع،  
فروتن و خوش رفتار و نيز انجام به موقع نمـاز و بعـد از آن قرائـت قـرآن و     

و براي آنها از نماز و كرد  جمع ميحتي در پادگان سربازها را  16.مطالعه بود
ه جماعت در مسجد هنگام مرخصي هم نماز صبح را ب. كرد روزه صحبت مي

  17.خواند مي
بعد از نماز شـب رو بـه   . شد قرائت قرآن او ترك نمي«: گويد برادرش مي

در . گذرانـد  در عين حال بسيار خوش مي. خواند نشست و قرآن مي قبله مي 
به فرزنـدان و  . برد ها را براي گردش و تفريح بيرون مي هفته چند نوبت بچه

در هـر  . گ آنها را به گرمسار نفرستادحتي زمان جن. همسرش علاقه داشت
كـرد   رساند و سعي مـي  آورد، خودش را به خانه مي فرصتي كه به دست مي

  18».شرايط را براي خانواده عادي كند
 اش بـا همـه خـوب و صـادقانه و بسـيار      رابطـه «: گويد همسرش نيز مي

بـه   كه واقعاً هيچ ارزشي نـدارد، چـرا بعضـي    دنيا: گفت نواز بود و مي مهمان
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سـخاوت   19كننـد؟  خاطر آن موجبات ناراحتي و آزار ديگـران را فـراهم مـي   
. كـرد  زدي داشت، طوري كه اندك مال خود را با ديگـران تقسـيم مـي    زبان

وي آدرس . كرديم، اغلب مهمان داشـتيم  چند سالي كه در اهواز زندگي مي
ايشان وقتي به . داده بود -كه در جبهه جنوب بودند -منزل را به رزمندگان
اين امتحان خداونـد  : گفت كردم، مي نوازي زياد گله مي از خستگي و مهمان

منـد شـوند و    بگذار اين رزمندگان از امكانات رفـاهي منـزل مـا بهـره    . است
  20.ساعتي درخانه ما همچون منزل خودشان استراحت نمايند

كرد، امـا در برخـورد    با فرزندان گاهي بيشتر از حدي كه بايد محبت مي
  21».بعضي اشتباهات آنها برخورد قاطعي داشت با

ايشان تمـام وجودشـان را در اختيـار خـانواده و     «: گويد فرزندش هم مي
هميشـه سـفارش    22.داد و بسيار با عاطفـه و بـا محبـت بـود     اسلام قرار مي

انقلاب . نماز بخوانيد. از مادرتان اطاعت كنيد. شجاع و مقاوم باشيد: كرد مي
و ياري آن يـاري  ) ع(چون اين انقلاب ادامه راه امام حسين را ياري نماييد، 

اي بدانيد براي  خدا را هيچ گاه فراموش نكنيد و دنيا را وسيله. دين خداست
  23».رسيدن به هدف

حركـات  . قبل از شروع جنـگ او در مرزهـا بـراي شناسـايي رفتـه بـود      
ري، اي بـه دفتـر رياسـت جمهـو     كـرد و نامـه   نيروهاي عراقي را گزارش مي

هايي بـراي دفـاع از خرمشـهر بـا همـان حـداقل        صدر، نوشت و توصيه بني
  24.امكانات داشت، اما كسي توجهي نكرد

كرد تا جايي كه حتي  با شروع جنگ تحميلي دائماً در جبهه فعاليت مي
   25.ديد ها خانواده خود را نمي ماه

و حـدود   26ايشان در رشته مهندسي، رزمي ارتش تخصـص گرفتـه بـود   
ــراي  در عمليــات بيــت. ار ســال در جبهــه حضــور داشــت چهــ المقــدس ب
  27.برداري از پل آزادي خيلي تلاش كرد بهره
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و  pmpهـاي   ايشان بر روي پل« : گويد همرزم او، آقاي علي بلوچي، مي
m4t6    تخصص عجيبي داشت و همين امر باعث پيشرفت كـارش در جبهـه

دانسـتند تـابع    بـا تقـوي مـي   همه او را افسري مقرراتي، با عـدالت و   28.بود
  » .نمود را در پادگان حفظ مي سلسله مراتبمقررات بود و 

، در شهرستان بـا  مرخصيهنگام «: 29گويد آقاي حسنعلي قباخلو هم مي
نيسـان   بـا در يك شـب سـرد زمسـتاني    . كرد نهادهاي مختلف همكاري مي

ي بـا  بنياد مهاجرين، جلوي مسجد منتظر يك راننده بوديم كه ديـدم آقـاي  
. من حاضرم به عنوان راننده براي شما كـار كـنم  : لباس ارتشي آمد و گفت

جناب سروان شما تازه رسيدين، اسـتراحت كنيـد، الان   : مسئول بنياد گفت
امـام بـه مـا تكليـف كـرده، حـالا از راه       : گفت. آيند دوستان براي كمك مي

زن  چطور برم پـيش  ؟شه ميساقط  منرسيدم كه رسيده باشم مگر تكليف 
م در حـالي كـه تكليـف بـه گـردن دارم؟ حتـي بـه عنـوان         ام بنشـين  و بچه

  30».كرد هاي شهدا سركشي مي انصارالمجاهدين در بنياد به خانواده
هـا را بـر    در جبهه مسئوليت و فرماندهي برقراري پل«: گويد برادرش مي

 ها بعد از زدن پل، وقتي آخرين تانك از پل در يكي از عمليات. عهده داشت
رود  دارد وبه جلو مي كند، ايشان مثل يك نيروي پياده اسلحه برمي عبور مي
و همچنـين   انـد، بـه پشـت جبهـه بكشـند      هايي را كه خراب شده تا ماشين

كـه مهـاجرين در آنهـا مسـتقر      -هايي هنگام مرخصي به شهرك« :گويد مي
  31».رساند رفت و مايحتاج زندگي رابه آنها مي مي -بودند

كـرد و   ايشان گاهي در منزل خيلـي نـاراحتي مـي   «: يدگو همسرش مي
هاي  ها بر يكي از بلندترين تپه اطراف حميديه و سوسنگرد، عراقي: گفت مي

اند، اگر بتوانيم راهي پيـدا كنـيم كـه از پشـت بـه       سمت جنوب قرار گرفته
هـا   تواننـد مـدت   ها حمله كنيم، شايد اميدي باشد والا از همين جـا مـي   آن

  . را از بين ببرندنيروهاي ما 
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اي در منطقه داشتيم و از تمامي  جلسه: گويد ميسرلشكر موسوي منش 
اش  اي بجـوييم و تنهـا چـاره    چارهبراي عمليات فرماندهان دعوت كرديم تا 

عبور از رودخانه بود و قسمتي كه امكـان عبـور از آن وجـود داشـت دهانـه      
كه اين دهانـه يـك پـل    رودخانه بسيار وسيع بود و نظر فرماندهان اين بود 

در . خواهد كه هنوز دنيا موفق به چنين كـاري نشـده اسـت    متري مي 200
آقـاي علـي     در آخـر جلسـه  . اين جلسه آقاي رفسنجاني هم حضور داشتند

هـاي   گـر شـهادت   تا كـي مـا نظـاره   : گفتو با شجاعت تمام  خواستاجازه 
نساني اين پـل را  دسته، دسته برادران باشيم؟ من با توكل بر خدا و نيروي ا

مـدت يـك مـاه و چنـد روز بيشـتر طـول       . تا نيروها رد شوند اندازم راه مي
نظر ايشـان ايـن بـود    . كشد تا سطح ها آماده و به منطقه فرستاده شوند مي

حركـت كننـد    در شب ها بايد در يك ساعت معين و با هم كه همه گروهان
  .كه دشمن متوجه نشود

زدند تا بـراي حركـت    ن سطح را بار ميدر آخرين روز در حالي كه آخري
هايي كه سطح بار آنها بود بر  حاضر شوند، در حال مرتب كردن صف ماشين
 بيشـتر بـود  از حـد معمـول    اواثر سرعت ماشيني كه حركت عقـب و جلـو   

هر چه به ايشان اصرار . ماند قسمت جمجمه ايشان بين سطح و جرثقيل مي
بـين سـتون نياييـد، فرمـان بدهيـد،      كردند كه شما براي انجام كـار در   مي

توانم يك جا بايسـتم، بلكـه بايـد     نظرش اين بود كه براي سرعت عمل نمي
  .همه جا باشم

المـال اسـت، چـه     حتي وقت اداري بيت: گفت و مي بود او در كار جدي
كـه بتـوانم راحـت از آن بگـذارم و      -كه ارث پدرم نيسـت  -رسد به اموالش

  32».ناديده بگيرم
جبهه و جنگ چنان وي را عاشق كرده بود كـه  «: گويد د ميخواهر شهي

ها را از بدنش جدا كرده و انگشـتان شكسـته    شد تركش او حتي راضي نمي
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مـن ديگـر   : داد گفتـيم، جـواب مـي    خود را درمان كند و زماني كه به او مي
  . وقت ندارم و منتظر شهادت هستم

اين سفر آخر من : آخرين مرتبه كه به مرخصي آمده بود، به مادرم گفت
شما جنازه مرا جلوي خانه قديمي پـدرم  . آيد اين دفعه جنازه من مي. است

  33».ام اي بوده زمين بگذاريد تا همه بدانند كه من از چه خانواده و طبقه
هاي احيا خواب ديدم امام بر اسـبي   يكي از شب«: گويد فرزند شهيد مي

زي بر تن دارند و در يـك  سفيد سوار هستند، در حالي كه لباس و شال سب
. در اين حال پدرم را ديدند و صـدا زدنـد  . آيند بياباني به سمت منزل ما مي

پـدر  . امام از پدرم خواست كـه همـراهش بـرود   . پدرم به طرف ايشان رفت
امام سوار بر اسب و پدرم در پشت ايشان قرار گرفتند و با هم به . قبول كرد

بـه  . زدم كه نه، پدر، نبايـد بـروي   ميهر چه من فرياد . طرف آسمان رفتند
سرعت در آسمان ناپديـد شـدند و بعـد از چنـد روز خبـر شـهادت پـدر را        

  34».آوردند
در منطقه جنـوب هنگـام بـارگيري پـل      31/4/1363سرانجام در تاريخ 

  35.شناور دچار ضربه مغزي شد و به شهادت رسيد
د در كـربلا  هر چن«: ي خود نوشته است نامه شهيد در قسمتي از وصيت

گويم كه نعمـت   را ياري كنم، اما خدا را سپاس مي) ع(نبودم تا امام حسين
و فرج مهـدي  ) ع(رزمنده بودن را نصيبم كرد تا بتوانم در ر اه هدف حسين

  .و عشق به رهبرم هر گونه سختي را با جان و دل بپذيرم) عج(موعود
در مقابـل   اي منافقان و دنياپرسـتان ايـن را بدانيـد، هـر چنـد وجـودم      

تـن شـهداي حـزب جمهـوري      72شهداي صدر اسلام، شـهداي محـراب و   
رجايي و باهنر عزيز، ارزشي ندارد، اما اين را بدانيـد اگـر خداونـد     و اسلامي

شهادت را نصيبم كرد، كمر خم شده از زحمتم و پينه دسـتم را در قيامـت   
  .بايد جواب دهيد
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: گفـتم  كـردم و مـي   لاقات ميماند، با قلبم م هر گاه جسمم از كار باز مي
  .اين بدن نبايد خسته شود، چرا كه رهبر در انتظار ياري دادن من است

عزيزان، شعار بسه، عمل بايد كرد، نه عمل يـك بعـدي، بلكـه در تمـام     
  .ابعاد

  »36.ديد، بعد پيرو واقعي راه شهدا باشياول امام را دعا كن
  37.مسار به خاك سپردندالعابدين را در گلزار شهداي گر پيكر مطهر زين
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  ৖ور ಻ඌࣹن ࢽඅ࣓࢟ت
  

ال پور، فرزند محمدعلي و حشمت، در اول آبـان مـاه س ـ   حسين غنيمت
  1.در تهران به دنيا آمد 1341

از بچگي ارادت خاصي به ائمـه  « :كند مادرش، نقل مي 2حشمت زركبير،
بعـد از  . داشـتم ) ع(و حضـرت ابوالفضـل   ) ع(مخصوصـاً اباعبـداالله  ) ع(اطهار

ازدواج نذر كردم كه اگر خداوند فرزند پسري به من بدهد، نامش را حسين 
آمـد، نـذرم را ادا كـردم و نـام او را      وقتي سومين فرزنـدم بـه دنيـا   . بگذارم

زماني كـه احسـاس كـردم بـاردار هسـتم، بيشـتر سـعي         3.حسين گذاشتم
اگر به خانـه كسـي   . هميشه با وضو بودم. كردم نمازم را اول وقت بخوانم مي
شدم كه مال صـاحب خانـه    رفتم، قبل از خوردن چيزي اول مطمئن مي مي

  4».خوردم پاك است، بعد غذا مي
  7.مهربان و متين بود 6.مظلوم 5آرام، ساكتكودكي 

در دوران كودكي او، چند روز با خـانواده بـه مشـهد    «: گويد مادرش مي
دســتم را روي . كــرد وقتــي برگشــتيم، حســين خيلــي ســرفه مــي. رفتــيم
سعي كردم بـا پاشـويه تـب او را پـايين     . اش گذاشتم، تبش بالا بود پيشاني
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. لي به لطف خدا بالاخره به شهر رسـيديم هر چند راه طولاني بود، و. بياورم
  او سـينه : دكتر پس از معاينه گفـت . من و پدرش او را به بيمارستان برديم

پهلو كرده است و بايد امشب بستري شود تـا بـا تجـويز دارو حـالش بهتـر      
به اصـرار همسـرم مـن بـه     . تشكيل پرونده او را بستري كردند از بعد. گردد

وقتي به خانه دختـرم رفـتم، ديـدم    . زد حسين ماندخانه دخترم رفتم و او ن
قرار است فـردا صـبح بـه    : اينها چيه؟ گفت: گفتم. اند هايشان را بسته ساك

دانم چه كار كنم  حال حسين خيلي بد است، نمي: به او گفتم. مشهد برويم
اگـر امشـب   . غصه نخور: ام گذاشت و گفت و با مهرباني دستش را روي شانه

بعد از صـرف شـام او در   . نگيرم، زوار امام نيستم) ع(ام رضا شفايش را از ام
سـر  . خوانـد  هاي صبح نماز مي اي جا نمازش را پهن كرد و تا نزديكي گوشه

وقتي اذان صبح را گفتند، با هـم نمـاز   . كرد به سجده گذاشته بود و ناله مي
ن وقتي دكتر مرا ديد، بـا لبخنـد بـه م ـ   . خوانديم و بعد به بيمارستان رفتم

خدا را شكر كنيد، تـب فرزنـدت كـاملاً قطـع شـده و حـالش خـوب        : گفت
  8».است

) ع(در ماه محرم به اتفـاق مـادرش بـه مجـالس عـزاداري امـام حسـين       
شـد، او نيـز گريـه     خوانـده مـي  ) ع(وقتـي مصـيبت امـام حسـين     . رفت مي
) ع(بـه خصـوص امـام حسـين    ) ع(علاقـه زيـادي بـه ائمـه اطهـار      9.كرد مي

  10.داشت
از هفـت سـالگي شـروع بـه     . نمود ش در جلسات قرآن شركت ميبا پدر

در دوران . رفت براي خواندن نماز جماعت به مسجد مي 11.خواندن نماز كرد
  12.اش به طور مخفي بود هاي مذهبي بلوغ انجام فعاليت

  13.كرد با والدينش با خضوع و خشوع رفتار مي
سه اقبـال آشـتياني   در مدر 1352تا سال  1347دوره ابتدايي را از سال 

بسيار به كتاب و تكـاليف مدرسـه علاقـه    . شهرستان شاهرود پشت سر نهاد
  14.داد مدرسه انجام مي درداشت، به طوري كه تمام تكاليف خود را 



    111پور   سين غنيمتح

  15.رفت در ايام تعطيلات تابستاني با پدر خود به سركار مي
تان دوره راهنمايي را در مدرسه مسگريان و دوران متوسطه را در دبيرس

گذراند و در رشته اقتصـاد و اجتمـاعي    16شاهرود )فعلي(دكتر علي شريعتي
  17.موفق به اخذ ديپلم شد

هـاي   كتـاب  18هـاي مـذهبي،   رفـت و كتـاب   اوقات بيكاري به مسجد مي
هاي اديان ديگـر را   االله دستغيب و كتاب االله مطهري و شهيد آيت شهيد آيت
كرد  دفتر مخصوص يادداشت ميلب كتاب را در اخلاصه مط. كرد مطالعه مي

  .آن مطالب، يادآوري شود نكه هر وقت فراموش كرد با خواند
يك روز به خانـه آمـد و چنـد    « :گويد ،خواهرش، مي19پور كبري غنيمت

. ها را از او گرفتم و نگاهي به آنها انـداختم  كتاب. جلد كتاب در دستش بود
. دكتر بهشـتي اسـت   االله هاي استاد شهيد مطهري و شهيد آيت ديدم كتاب
بـه او  . اين جلدها را نداشتم: ها را نداشتي؟ گفت مگر اين كتاب: به او گفتم

انسان بايـد از همـه   : شوي؟ گفت ها سير نمي تو از خواندن اين كتاب: گفتم
هـا بـه چـه     خواندن اين كتـاب : به او گفتم. هاي، عمرش استفاده كند لحظه

م را بـالا ببـرم كـه اگـر يـك      عـات بايـد آنقـدر اطلا  : خورد؟ گفـت  درد تو مي
از من سؤال مذهبي كـرد، بتـوانم جـوابش را بـدهم و او را قـانع       كمونيست

  20».نمايم
از . ورزشكار كم نظيري بـود  21.هاي شنا و تكواندو علاقه داشت به ورزش

دوستان زيادي . كرد حضورش در ورزش براي ارشاد نسل جوان استفاده مي
  22.هاي مذهبي نمود آنها را جذب برنامه در ورزشگاه پيدا كرده بود و

هاي باشگاهش را پوشيده و مشغول گرفتن  او لباس«: گويد خواهرش مي
خـواهي نمـاز    فكـر كـردم مـي   : با تعجب به او نگاه كردم و گفـتم . وضو بود

گيري و به باشگاه  رود كه تو هميشه وضو مي دانم چرا يادم مي بخواني، نمي
روم تا روح و جسم با هم پرورش پيـدا   اشگاه ميبا وضو به ب: روي؟ گفت مي

  23».كند، يعني اميدوارم اين طوري باشد
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در  1359از سـال  «: گويـد  العابدين عربيار محمدي، همرزمش، مـي  زين
به خاطر اخلاق خوش او روابط ما روز به روز . باشگاه تكواندو با او آشنا شدم

بـه خـاطر    .شـد  ضر ميهميشه سروقت در باشگاه حا. تر از قبل شد صميمي
، مراحل ترقـي را طـي كـرد و در مـدت كوتـاهي       پشتكار و استعداد زيادش

  . كمربند قرمز را در آزمون سراسري كشور از آن خود ساخت
ريزي و سازماندهي هم فعال بود، به همـين   در كارهاي مديريتي، برنامه

 بـا . خاطر به عنوان رييس هيات تكواندو شهرسـتان شـاهرود منصـوب شـد    
وجود عناويني كه بـه دسـت آورده بـود، ولـي همچنـان بـا رفتـار خـوب و         

   24.كرد شايسته همه را مجذوب خود مي
اي حضور داشت من  يك بار كه به عنوان رييس هيئت تكواندو در جلسه

هـاي مسـجد بـه     وقتي صداي اذان ظهر از گلدسـته . هم جزو مدعوين بودم
سين از جـايش بلنـد شـد و    گوش رسيد، هنوز جلسه تمام نشده بود كه ح

يكـي از حاضـران   . امروز چـه زود اذان شـد  : نگاهي به ساعتش كرد و گفت
  .اول نماز بعد كار: او گفت. اي نگرفتيم هنوز كه نتيجه: گفت

با اينكه امكانات زيادي از طرف هيات تكواندو در اختيارش قرار داشـت،  
اگر كسـي  . كرد ده ميبا وسواس زياد آنها را فقط براي كارهاي باشگاه استفا

اينهـا مـال   : گفت كرد، با عصبانيت مي اي از آن وسايل را درخواست مي ذره
  25».المال است و من مسئولم بيت

  26.او دان چهارم ورزش تكواندو را با موفقيت پشت سرگذاشت
  27.كرد اش را در رابطه با دين آشنا مي هميشه افراد خانواده

خـواهرم  : گفـت  هايش به من مـي  حرفلاي  در لابه«: گويد خواهرش مي
  28».يادت باشد كه هميشه نمازت را اول وقت بخواني، دروغ هم نگويي

خوردنـد   گفتند، مال مردم را مي كردند، دروغ مي از افرادي كه غيبت مي
اگـر پشـت سـر كسـي      29.آمـد  گفتند، بدش مي و يا به افراد ضعيف زور مي
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كرد و بعد آن فرد  ن را ترك ميشد، با حالت عصبانيت آن مكا حرف زده مي
  30.نمود را نصيحت مي

افراد را نصـيحت و بـين آنهـا بـه     . كرد مشكلات را تا حد امكان حل مي
  31.نمود عدالت حكم مي

قبـل از انقـلاب يـك شـب     «: گويـد  پور، پدرش، مـي  محمد علي غنيمت
هايتان را جمع  شما بچه: و گفت 32خواب ديدم امام خميني به منزل ما آمد

هـا را   من حرف ايشان را گوش كـردم و بچـه  . نيد تا نصيحتي به شما كنمك
شما از اول : گفتند -در حالي كه نگاهشان به حسين بود -امام. جمع نمودم

حسين محـو  . اي، از حالا به بعد هم همين راه را ادامه بده راه راست را رفته
حسـين توجـه    چرا شما اينقـدر بـه  : از امام پرسيدم. صورت نوراني امام بود

موقع رفـتن، امـام   . شود مي) عج(او در آينده سرباز امام زمان: داريد؟ گفتند
قبل از رفتن به بيرون . مراقب حسنت باش كه سرباز امام است: به من گفت

  33».براي سومين بار نيز سفارش حسين را به من كردند و رفتند
بـه  . وت بـرد ها پي به ستمگري و غارتگري رژيم طـاغ  او با مطالعه كتاب

خاطر قبل از انقلاب در نوشتن شعار و گشت شبانه و پخش اعلاميـه   همين
فهميد سربازي از پادگان فرار كرده اسـت، از   اگر مي. كرد فعاليت زيادي مي

  34.برد نمود و مي خانه براي او لباس و غذا تهيه مي
ر داشت و د هاي امام پس از مطالعه يادداشت برمي او از تك تك اعلاميه

بـه كسـاني    35.نمود ها شركت مي در راهپيمايي. كرد اش حفظ مي خانه كتاب
  36.ورزيد داشتند عشق مي كه در راه انقلاب و پيروزي آن گام برمي

از ضـد   37.مند بود به شهيد بهشتي علاقه. به امام نيز علاقه زيادي داشت
  38.آمد انقلابيون و منافقين بدش مي
  39.كرد كه تازه متولد شده است حساس ميبا پيروزي انقلاب اسلامي، ا

هـاي او بعـد از انقـلاب     مـا از فعاليـت  «: گويـد  پور نيز مي كبري غنيمت
داد،  كرد هر كـاري كـه بـراي انقـلاب انجـام مـي       سعي مي. خبري نداشتيم
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بعـد از شـهادت او از دوسـتانش     گـوييم  مـي اگـر مـا چيـزي    . مخفي باشـد 
  40».شنيديم

  41.اي آن هم حضوري فعال داشته با تشكيل بسيج، در كلاس
براي  يكي از دوستانمقبل از شروع جنگ تحميلي، «: گويد مي خواهرش

خواب ديـدم حسـين   : حسين خوابي ديده بود كه برايم تعريف كرد و گفت
. در صحراي كربلا و در حال جنگيـدن اسـت  ) ع(شما در ركاب امام حسين

امـام  . رخواسـت آب كـرد  نزد امام رفت و د. به خاطر هواي گرم او تشنه شد
اي پر از آب به او دادند و حسين تمـام آب كاسـه را خـورد و چيـزي      كاسه
چـرا السـلام عليـك    : نگاهي به او انداختند و گفتنـد ) ع(امام حسين. نگفت
بعـد در  . من عاشق شـما هسـتم  : حسين نزد امام زانو زد و گفت. گويي نمي

ــا الســلا: زد، گفــت حــالي كــه اشــك در چشــمانش مــوج مــي  م عليــك ي
  42»).ع(اباعبداالله

سـاله بـود،    زماني كه او شـانزده، هفـده  «: كند همچنين نقل ميمادرش 
پـوش   هـاي آن مجلـس سـياه    خواب ديدم در مجلسي هستم كه همه خـانم 

وقتـي سـخنراني او تمـام    . كـرد  خانمي در بالاي منبر سخنراني مي. هستند
اي  تا بـه هـم مـن هديـه    منتظر بودم . شد، به تعدادي از خواهران هديه داد

دهيـد؟ آن   اعتراض كردم كه چرا به من كـادو نمـي  . بدهد، ولي خبري نشد
نگاهم را به جايي كـه  . هديه اين خانم را بياوريد: اي كرد و گفت خانم اشاره

اي  كـه روي آن پارچـه   -چند نفر سـيني بزرگـي  . او نشان داده بود، دوختم
خم شدم و پارچه را كنـار  . تندبرايم آوردند و جلوي من گذاش -كشيده بود

: آن خـانم گفـت  . اش توي سيني بـود  نيم تنه حسين با چشمان بسته. زدم
حســين جــان، : ي بــه حســين كــردم و گفــتمهنگــا. ايــن هــم هديــه شــما

اي چشـمانش را بـاز كـرد،     خواهي با من حـرف بزنـي؟ حسـين لحظـه     نمي
با خود . ريدماز خواب پ. هايش را روي هم گذاشت لبخندي زد و دوباره پلك
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حدود پنج سال بعد با ديدن جنازه حسين تـوي  . شاءاالله خير است ان: گفتم
  43».تابوتش خوابم تعبير شد

هاي حق عليه  با شروع جنگ تحميلي در بيست و دو سالگي عازم جبهه
  44.باطل شد

دوست داشت اسلام پيروز . موقع رفتن به جبهه خوشحال و پيشقدم بود
  45.رودشود و دشمن از بين ب

صحنه كربلا دوبـاره در ايـران زنـده    «: زماني كه جنگ شروع شد، گفت
  46».شده است

عشق به امام و مـيهن و   47او به خاطر رضاي خداوند، اجراي فرمان امام،
  48.هاي نور عليه ظلمت شد مردم عازم جبهه
  .هاي كربلاي چهار، پنج، والفجر هشت حضور داشت او در عمليات

در منطقه ابتدا فرمانده دسته و بعد فرمانده . هه بودمدت سي ماه در جب
  49.گردان شد

خــود را جــدا از جمــع . كــرد در كارهــاي جمعــي فعالانــه شــركت مــي
داشت و كار  شد از كارهاي اصلي خود دست برمي دانست، حتي اگر مي نمي

گذاشت و نظر افـراد را   احترام مي يتبه نظر اكثر 50.داد جمعي را ترجيح مي
  51.فت و اصرار بر پياده كردن نظر خود نداشتپذير مي

با توجه به عشقي كه براي خدمت به اسلام و نظام اسـلامي داشـت، در   
ها و مشكلات بسيار خونسرد بود و ايـن روحيـه در رزمنـدگان تـاثير      بحران

او فرد صبوري بود، چون از امامان و پيشوايان درس زندگي  52.زيادي داشت
  53.آموخته بود
كـرد، عصـباني    اي در اجراي فرمان بـا سسـتي برخـورد مـي     ندهاگر رزم

زد و پس از چند لحظه با برخوردي عاطفي سـعي   شد و گاهي فرياد مي مي
  54.را به دست آورد اونمود دل  مي

  55.گشت شد، ناراحت مي چنانچه در جمع از او تعريف و تمجيد مي
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 ـ  ه خصـوص  در پشت جبهه به عيادت مستمندان، سالمندان، بيمـاران، ب
  56.رفت مجروحان جنگي ميهاي شهدا و  خانواده
دوستان خود را در رابطه با جبهه . كرد ها در گشت سپاه خدمت مي شب

  57.نمود وجنگ ارشاد و راهنمايي مي
كه در حال  -به كسانيو شهدا و  كرد كمك مي هاي پاسدار او به خانواده

دون گرفتن پول و مزد، و از نظر مالي در مضيقه بودند ب بودند ساختن خانه
  58.كرد كمك مي

رفت و بعد بـه   گشت، ابتدا به مشهد مقدس مي موقعي كه از جبهه برمي
عهـد و پيمـان   ) ع(مـن بـا امـام رضـا     «: گفـت  مـي . شهر و منزل خودشان

  59».ام بسته
  60.او در جبهه سه مرتبه مجروح شد

كـه   او با دوستانش براي شناسايي خط رفتـه بـود  «: كند پدرش نقل مي
خـاردار   گشتند متوجه شدند دشمن اطـراف را سـيم   بعد از دو روز كه برمي

ست كه روي سـيم خـاردار   هآيا كسي : او سه مرتبه گفته بود. كشيده است
شـوند و خـودش روي    بخوابد كـه بقيـه از روي او رد شـوند و جـوابي نمـي     

كننـد و بعـد خـودش     رود و نيروها از روي حسين عبور مـي  خاردار مي سيم
بعد يكي از دوستانش با چراغ قوه بـدن او را  . افتند شود و به راه مي لند ميب

ايـن  : او گفتـه بـود  . حسين بدنت خوني شده است: گويد بيند و به او مي مي
  61»).ع(بدن من فداي مولايم حسين 

وقتي عمليـات والفجـر هشـت در    «: گويد سعيد اللهياري، همرزمش، مي
مـا  . ها فقط ده يا بيست متر فاصله داشتيم يبهمن ماه شروع شد، ما با عراق

وقتـي بـه لـب كانـال     . رفتـيم  اولين گردان خط شكن بوديم كـه جلـو مـي   
نگاهي به آب انداختيم، آنقدر متلاطم بود كه . رسيديم، هوا سردتر شده بود
اي روي آن  توانسـت لحظـه   كسـي نمـي  . خورد پل رويش به شدت تكان مي

بودند چكار كنند كه ناگهان باران هم شـروع  ن مانده انيروهاي گرد. بايستد
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حسين  زمانهمين  در . شد تر مي كار لحظه به لحظه سخت. به باريدن كرد
. نگاهي بـه آسـمان كـرد، يـا ابوالفضـل گفـت وخـود را تـوي آب انـداخت         

پـل را  . وقت نداريم ،زودتر رد شويد: هايش را به پل گره كرد و داد زد دست
حسـين  . يروها به سلامت از روي پـل رد شـوند  تا بقيه ن حسين نگه داشت

بـه شـانه    او آن طرف پل شانه. جزو آخرين نفراتي بود كه از روي پل رد شد
  62».جنگيد ها مي نيروها با عراقي

. ما با هم ده روز مرخصي گرفتيم«: گويد ابراهيم سلماني، همرزمش، مي
روز بعد نزديك دو . وقتي به تهران رسيديم هر كدام سراغ كارهايمان رفتيم

بيـا  . كـنم عمليـات باشـد    فكر مي: غروب حسين در خيابان مرا ديد و گفت
حسين مـدارك  . سراغ فرمانده رفتيم بعد از اينكه قبول كردم. برويم منطقه

فرمانـده نگـاهي بـه    . م منطقهخواهم برگرد مي: ميز گذاشت و گفترا روي 
با هـم  . بول كردحسين هم زود ق. حق نداري بروي: مدارك انداخت و گفت

ات را گرفته بـودي، چـرا    حسين، تو كه تصميم: تا جلوي درب آمديم، گفتم
  .ترسيدم رفتنمون مورد رضاي خدا نباشد: پشيمان شدي؟ گفت

هنوز از در بيرون نرفته بوديم كه توي حياط سپاه حدود صد هزار نفري 
: اخت و گفـت هاي مشتاق آنها اند او نگاهي به چهره. براي اعزام آماده بودند

دوباره نزد فرمانده برگشت و تا ساعت يك . ما بايد به تكليفمون عمل كنيم
و دو نيمه شب با فرمانده صحبت كرد و توانست حكم اعـزام بـه منطقـه را    

  63».بگيرد
بـه نظـر تـو پاسـدار     : بـه او گفـتم  «: گويد حسين كوثري، همرزمش، مي

خلاقـي، علمـي و   كسـي كـه از تمـامي جهـات، جهـات ا     : واقعي كيه؟ گفت
  64».بودن آماده كند) عج(اجتماعي خودش را براي سرباز امام زمان

خواهي بـه مـا    حسين كي مي: به او گفتم«: كند ابراهيم سلماني نقل مي
تعجـب  . من خيلي وقته عروسي كـردم : ات را بدهي؟ گفت شيريني عروسي



  ) استان سمنان جلد اول(هاي تاريخ  ه جاودانهفرهنگنام    118

گ عروسـم جن ـ : كي؟ چرا به ما خبر ندادي؟ خنديد و گفـت : كردم و گفتم
  65».ام ها نقل و نبات عروسي ام سنگر، تير و تركش است، حجله

نماز شب او هيچ گاه ترك . خواند و آرامش خاطر نماز مي با خلوص نيت
در مراسم عبادي مثل جلسات قرآن، دعاهاي كميل و توسـل شـركت   . نشد

  66.فعالي داشت
شـا  رزمندگان بعد از نماز ع«: كند غلامرضا قندهاري، همرزمش، نقل مي

كـرد و بعـد از نمـاز در حـال      اي را انتخاب مي اما او گوشه. شدند متفرق مي
يك بار من قدري . شدند كرد كه همه متأثر مي سجده كردن آنچنان ناله مي

بيرون آمدم، وقتي كسـي را در سـجده و گريـه     17ديرتر از نماز خانه لشكر
ب يـك مرتبـه   آن ش. افتادم ديدم، به ياد شهيد منصور جلالي مي كردن مي

چشمم به گوشه نمازخانه افتاد كه فردي در سجده و در حال گريـه كـردن   
مكثـي كـردم و خـوب كـه     . يك لحظه گمان كردم شهيد منصور است. بود

  67».نگاه كردم ديدم حسين غنيمت پور است
آرزو داشت مسـاجد فعـال باشـند، جوانـان وارد سـپاه گردنـد و ضـمن        

  68.ن نظامي نيز آشنا شوندهاي علمي به فنو تحصيل در رشته
هـاي   بـه صـحبت  . حجاب را رعايت كنيد«: كرد اش توصيه مي به خانواده

) ع( هـاي حضـرت علـي    كـه همـان نصـيحت    -نصايح امام. امام گوش دهيد
  69».را عمل نماييد و چشم خود را از نامحرمان ببنديد -است

س آرزوي رسيدن بـه لقـاءاالله را بـا شـهادت و چهـره خـونين و در لبـا       
  70.پاسداري داشت
حسـين از  . يمه بودرفت يتشييع جنازه شهيد بهبا هم «: گويد پدرش مي

د را كنار قبرش قرار دادنـد، بـا   يوقتي تابوت شه. كرد هيچ كمكي دريغ نمي
  71».پدر، خوش به حالش، دعا كن منم مثل اون شهيد بشم: حسرت گفت

لـوي در  خواسـت بـرود تـا ج    آخرين باري كـه مـي  «: گويد خواهرش مي
دانـم چـرا    نمـي : آخرين لحظه نگاهي به من كرد و گفـت در . دنبالش رفتم
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اين چه حرفـي اسـت،   : گفتم. دهد خداوند لياقت شهيد شدن را به من نمي
  72».گردي ان شاءاالله صحيح و سالم برمي

او هنوز شهيد نشده بود كـه مـادرم طبقـه دوم    «: كند همچنين نقل مي
سـاختمان كـه تمـام شـود     : رم به حسين گفتماد. ساختند شان را مي خانه

مـن  : خنديد يك بار دختر خاله گفت او فقط مي. گيرم براي تو همسري مي
يك شب حسين را در خواب ديدم كه با يك كالسكه به خانه ما آمد و مـن  

. من سوار كالسكه شدم. سوار شو برويم: گفت. هم لباس عروسي به تن دارم
مـا بـه قصـري    . ها بسيار زيبا بودند خيابانافسار اسب در دست حسين بود، 

آنجا بسـيار زيبـا و باشـكوه    . در قصر باز شد و به داخل قصر رفتيم. رسيديم
تو برو به مادرم بگو كه هيچ وقت حسين اين باغ و قصر : او به من گفت. بود

  73».او افسار اسب را گرفت و رفت. كند و به طبقه دوم شما بيايد را رها نمي

ام يك شب قبل از شهادت او خـواب ديـده    خاله« : گويد مي او همچنين
اند و در داخل اتـاق پـذيرايي، سـفره اي     بود كه تمام فاميل به خانه ما آمده

در اطراف خانواده مثل خواهر، برادر، مـادر و پـدر حسـين يـك     . پهن است
هـايي   هايي سياه پـوش، شـمع   ها و خانم بعد از آمدن مهمان. هاله از نور بود

ها روشـن شـد، تمـام     وقتي شمع. روشن كردند -كه در داخل سفره بود -را
  74».سفره به رنگ خون درآمد

مـن  . شروع شد 5عمليات كربلاي«: گويد رضواني، همرزمش، ميحسين 
وقتي كارهـا  . و دوستانم در رفت و آمد بوديم تا مقدمات كار را فراهم كنيم

ار رفتم، در آنجـا حسـين   سروسامان گرفت، به سمت تداركات گردان ذوالفق
را ديدم كه رو به قبله دستهايش را رو به آسمان بالا برده بـود و بـه آرامـي    

در حالي كـه اشـكهايش   . بعد از تمام شدن دعاها مرا ديد. كرد راز و نياز مي
تـو بگـو چـه كـار     : كنـي؟ گفـتم   اينجا چه كار مي: گفت كرد، مي را پاك مي

كننـد، مـن طاقـت ديـدن ايـن       ي مـي ها با هم خـداحافظ  بچه: داري؟ گفت
حس كردم اين دفعه با دفعات ديگـر خيلـي فـرق كـرده     . ها را ندارم صحنه
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شود من هـم   يعني مي: بسيار خوشحال شد و گفت: اين را به او گفتم. است
  ».به آرزويم برسم
گردان : با لبخندي گفت. تو جزو پشتيباني گردان ذوالفقاري: به او گفتم

بعد با من روبوسي كرد و . و رهبر ما هستند) عج(م زمانچيه؟ اصل خدا، اما
   74.هر بدي كه از من ديدي حلالم كن: گفت

به عقب رفتم تا مقـدمات كارهـاي پدافنـدي را     5صبح عمليات كربلاي
وقتـي  . شركت كنيم -كه با فرمانده تيپ داشتيم -اي انجام دهم و در جلسه

: بـه او گفـتم  . به منطقه ببـرم  حسين مرا ديد، از من خواست تا او را با خود
سـعي كـردم او را قـانع    . آنجا خيلي شلوغ است، هنوز پاكسازي نشده است

بـه  . كـرد و تصـميم خـودش را گرفتـه بـود      كنم ولي او حرفش را تكرار مي
كرد و آنها  رفت، با مجروحان شوخي مي منطقه كه رفتيم، سراغ سنگرها مي

ي ظهر مدام اين طرف و آن طـرف  ها گذاشت تا نزديكي را روي برانكارد مي
هـايم   لبـاس : گفت. بيا نماز جماعت بخوانيم: موقع نماز ظهر گفتم. رفت مي

هايم را تعـويض   س به عقب برگرديم تا لبا. خوني است، نمازم درست نيست
منطقـه  . نزديك غروب بود. دو نفري سوار موتوري شديم. قبول كردم. نمايم

سـعي  . ناچـار راهـم را كـج كـردم    . تنيز در تيررس آتش دشمن قرار داش ـ
هـا بـه    لاي درختان نخل جلو بروم، ولي باز هـم رگبـار گلولـه    نمودم از لابه
اي  هنوز خيلي از منطقه دور نشده بوديم كه ناگهان گلوله. آمد سمت ما مي

حسـين نيـز   . از روي موتـور افتـادم  . ام فرورفت و از پشـتم درآمـد   در سينه
اش فرو رفته بود فكر كـردم   اي در سينه گلولهمتعاقب من به زمين خورد و 

از جـا   -اش بـود  در حالي كه دستش روي سـينه  -ناگهان. است  شهيد شده
بـا  . رفـت  -كه خاكريز بود -بلند شد و موتور را روشن كرد و به سمت جاده

در پشـت خـاكريز ديگـر صـداي موتـور      . ماند حتماً او زنده مي: خودم گفتم
آهسـته  . داد كردم ولي كسي جوابم را نمـي  صدا مي به سختي او را. آمد نمي

وقتي به بالاي خـاكريز رسـيديم   . آهسته خودم را به سمت خاكريز رساندم
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حسـين در حـالي   . چشمم به كانال آبي افتاد كه پشت خاكريز وجود داشت
كه تمام تنش غرق در خون بود، نصف بدنش داخل آب و بقيـه بيـرون آب   

از . صورتم را نزديكتر بردم. خورد هايش تكان ميبه طرفش كه رفتم، لب. بود
چند نفري : گفت عليك يا اباعبداالله را مي صداي ناليدنش شنيدم ذكر السلام

  75».ها او را داخل برانكارد گذاشتند و به سمت آمبولانس بردند از رزمنده
او فقط به خاطر عشق و علاقه به اسلام و دفـاع از مملكـت امـام زمـان     

  76.شد و به شهادت رسيد 5نطقه عملياتي كربلايوارد م) عج(
  77.اتفاق افتاددر منطقه شلمچه و  24/10/1365 اين حادثه در مورخه

شهادت او باعث شد ما سعي كنـيم كارهـايي كـه    «: گويد پدر شهيد مي
  78».آمد، انجام ندهيم حسين از انجام دادن آنها بدش مي

آمد، ابتدا بـه مشـهد بـه     او هر وقت از جبهه مي«: كند همچنين نقل مي
اش در  بعد از شهادتش پانزده روز دنبال جنـازه . رفت مي) ع(زيارت امام رضا

: از طرف بنياد شهيد تمـاس گرفتنـد و گفتنـد   . تهران گشتيم، اما پيدا نشد
حتي جنازه او را دور حـرم  . پور در مشهد است جنازه شهيد حسين غنيمت

  79».با شهداي ديگر طواف داده بودند
پور بعد از تشييع، در گلزار شهداي شهرستان  يكر مطهر حسين غنيمتپ

  80.شاهرود به خاك سپرده شد
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سرگذشـت پژوهـي،    - پـور، كبـري   غنيمت - 39
  26ص
  28همان، ص - 40
  21نامه، ص زندگي - پرونده فرهنگي شاهد - 41
  4خاطرات، ص  - پرونده فرهنگي شاهد - 42
  15و16همان، صص - 43
  2مشخصات شهيد، ص - پژوهي سرگذشت - 44
سرگذشت پژوهي،  - پور، محمدعلي غنيمت - 45
  12ص
سرگذشـت پژوهــي،   - پـور، كبــري  غنيمـت  - 46
  26ص
سرگذشت پژوهي، ص  - قندهاري، غلامرضا - 47
30  
  30سرگذشت پژوهي، ص  - گليان، علي - 48
  21نامه، ص زندگي - پرونده فرهنگي شاهد - 49
  31سرگذشت پژوهي، ص  - گليان، علي - 50



    123پور   سين غنيمتح

سرگذشت پژوهي، ص  - قندهاري، غلامرضا - 51
31  
  30همان، ص - 52
  30سرگذشت پژوهي، ص  - گليان، علي - 53
سرگذشــت پژوهــي،  - قنــدهاري، غلامرضــا - 54
  30ص
  همان - 55
  30سرگذشت پژوهي، ص  - گليان، علي - 56
سرگذشت پژوهـي، ص   - پور، كبري غنيمت - 57
27  
سرگذشت پژوهي،  - پور، محمدعلي غنيمت - 58

  9و12صص 
  10همان، ص - 59
مشخصـات شـهيد، ص    - پژوهي سرگذشت  - 60

2  
سرگذشت پژوهـي،   - پور، محمدعلي غنيمت - 61
  13ص
  19خاطرات، ص - اللهياري، سعيد - 62
  17و18خاطرات، صص - سلماني، ابراهيم - 63
  13خاطرات، ص - كوثري، حسين - 64
  12و13خاطرات، صص  - سلماني، ابراهيم - 65

  30ژوهي، صسرگذشت پ  - گليان، علي - 66
سرگذشــت پژوهــي،  - قنــدهاري، غلامرضــا - 67
  31ص
  31همان، ص - 68
سرگذشت پژوهـي،   - پور، محمدعلي غنيمت - 69
  27ص
سرگذشــت پژوهــي،  - قنــدهاري، غلامرضــا - 70
  31ص
  13خاطرات، ص - پرونده فرهنگي شاهد - 71
  2همان، ص - 72
سرگذشت پژوهي،  - پور، محمدعلي غنيمت - 73
  38ص
  3و2اطرات، صصخ - رضواني، حسين - 74
  5و4همان صص - 75
سرگذشــت پژوهــي،  - قنــدهاري، غلامرضــا - 76
  31ص
  گواهي شهادت - پرونده كارگزيني شاهد - 77
سرگذشت پژوهي،  - پور، محمدعلي غنيمت - 78
  13ص 
  20خاطرات، ص - پرونده فرهنگي شاهد - 79
  مشخصات شهيد - سرگذشت پژوهي - 80



  ) استان سمنان جلد اول(هاي تاريخ  ه جاودانهفرهنگنام    124



    125محمود فاميلي  

  
  

 
 
 
 
 
  

  षख़ࢤود ঃ༙یਚی
  

دهم تيـر  ر، در چهـا الهـي  و اقدس اميني االله رزند حبيبمحمود فاميلي، ف
  1.در سمنان به دنيا آمد 1342ماه سال 

  2.سومين فرزند خانواده بود
و تحصـيلات راهنمـايي را در    )فعلي( دوره ابتدايي را در دبستان چمران

  .با موفقيت گذراند ) فعلي( مدرسه راهنمايي امام
ود و همه براي او احتـرام خاصـي   اخلاق و متانت او زبانزد عام و خاص ب

  .قايل بودند
) ع(از همان دوران نوجواني انس و علاقه فراواني بـه قـرآن و اهـل بيـت    

  3.داشت و سراپا مطيع فرمان امام خميني بود
نمـاز جمعـه    ووي در مراسم مذهبي از جمله دعاهاي كميـل و توسـل   

  .كرد شركت مي
  4.خواند مي هميشه نمازهاي يوميه را اول وقت و با جماعت

در هنرستان فنـي شـهيد    1361تا  1357هاي  دوره متوسطه را در سال
  5.عباسپور طي نمود
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كـرد و بـا    ها فعالانه شركت مي در زمان انقلاب در تظاهرات و راهپيمايي
  .ها در جنگ و ستيز بود احزاب و گروهك

نمود و احتـرام خاصـي    هاي امام خميني را پخش مي ها و عكس اعلاميه
  6.روحانيت قايل بود براي

پس از پيروزي انقلاب اسـلامي عضـو سـپاه پاسـداران شـد و در واحـد       
  7.اطلاعات سپاه فعاليت نمود
هاي حضرت امام خميني، شهيد مطهري، شـهيد   در اوقات فراغت كتاب

  8.نمود دستغيب و نشريات سپاه را مطالعه مي
زام گرديـد و  هاي حق عليه باطل اع وي از طريق سپاه پاسداران به جبهه

ــات ــه  در عملي ــي از جمل ــاي مختلف ــ: ه ــتحاعملي ــات   ت ف ــين، عملي المب
  .شركت كرد المقدس، والفجر مقدماتي، عمليات خيبر و عمليات بدر بيت

ولـي بـه عقـب     شـد او در عمليات بـدر از ناحيـه دسـت چـپ مجـروح      
  .شدكه اين كار موجب قطع عصب حسي او  دادو به جنگ ادامه  نگشتباز

ي ازدواج نمود و يك دختر بـه نـام زهـرا از آن بزرگـوار بـه      سالگ 22در 
  .يادگار مانده است

بـن   علي 17اطلاعات لشكر  -او در جبهه عضو شوراي فرماندهي حفاظت
در عمليات خيبر بـود و در پشـت جبهـه جانشـيني حفاظـت       )ع(طالب ابي

  9.اطلاعات سپاه پاسداران سمنان را بر عهده داشت
در منطقـه سردشـت بـه     1366اد مـاه سـال   سـرانجام در هفـدهم مـرد   

  10.شهادت رسيد
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  ها نوشت پي
  17ص ،شهيد خاطراتپرونده فرهنگي شاهد،  -1
  3ص ،پژوهي  مشخصات شهيد، سرگذشت -2
  1ص ،همان -3
  2ص ،همان -4
  97داخل كتاب ص -شهيد خاطرات -پرونده فرهنگي شاهد -5
  2ص ،پژوهي  مشخصات شهيد، سرگذشت -6
  18ص ،شهيد خاطرات -گي شاهدپرونده فرهن -7
  3ص پژوهي  سرگذشت مشخصات شهيد،  -8
  18ص  ،شهيد خاطرات -پرونده فرهنگي شاهد -9

  19ص ،همان -10
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  ೺ख़مد य़ھدی ख़ࡉب شاগدଌن
  

محمد مهدي محب شاهدين، فرزند كربلايي ميـرزا و ايـران مـرادي، در    
  1.به دنيا آمد سمناندر  1336يكم اسفند ماه سال 

او از همـان  . حمد مهدي در يـازده سـالگي پـدر خـود را از دسـت داد     م
بـه خـاطر    2.كـرد  ها دست و پنجه نرم مـي  ها و محروميت كودكي با سختي

. اش، آدمـي پختـه، راسـخ و اسـتوار بـار آمـده بـود        هاي زياد زندگي سختي
مند به كارهاي دشوار و  علاقه. ي قوي و اعتماد به نفس بالايي داشت روحيه
   3.گفت داد و نه نمي خواست انجام مي هر كس از او كاري مي. دسر بودپردر

در دوره دبيرسـتان بـه خـاطر نوشـتن      4.او تا مقطع ديپلم درس خوانـد 
  .انشايي عليه رژيم طاغوت از مدرسه اخراج شد

در زندان مـورد  . به دليل مبارزه عليه رژيم دستگير شد و به زندان افتاد
دي كه فك او را شكسـته و پشـت او را سـوزانده    با وجو. شكنجه قرار گرفت

بودند، اما حاضر بـه لـو دادن دوسـتان و مبـارزان نشـد و سـاواك را ناكـام        
  5.گذاشت



  ) استان سمنان جلد اول(هاي تاريخ  ه جاودانهفرهنگنام    130

پـانزده، شـانزده سـال بيشـتر     «: گويد شاهدين، برادرش، مي هادي محب
بـه دنبـال پخـش    . كـرد  هاي حضرت امام را پخـش مـي   نداشت كه اعلاميه

كـرديم   فكـر مـي  . ها ما از او خبري نداشتيم مدت اعلاميه، دستگير شد و تا
بعد از چند ماهي كه پيدا شد هـر چـه   . براي كار كردن به تهران رفته است

فقط روي چانه و صورتش جاي ضـربه  . رفت كرديم، طفره مي از او سوال مي
  6».و اصابت مشت پيدا بود

ردم قبل از انقلاب به همراه م ـ«: گويد حاج ابوالفضل دوست محمدي مي
شـديم   راه شهدا رد مـي از جلوي چهار. كردم هرات شركت ميمشهد در تظا

به طرفش رفتم و پس از احوالپرسـي ، از  . كه ناگهان چشمم به مهدي افتاد
ام تا اسلحه تهيه كـنم و   آمده: اي؟ گفت براي چه به مشهد آمده: او پرسيدم

  7».به سمنان ببرم
دوستانش نمايشنامه سـربداران را  اي از  انقلاب، او با عده يقبل از پيروز

از آنجا كه رژيم با متن و محتـواي  . در مسجد مهديه سمنان به اجرا درآورد
ها را به اطراف مسجد فرسـتاد تـا آنهـا را     اي از ساواكي آن مخالف بود، عده

با اين كه كوچه پر از مأموران رژيم بود، اما او با هوشياري از . دستگير كنند
چند روزي را در آنجا مانـد  .د و راهي مشهد مقدس شدپشت مسجد فرار كر

  8.و سپس برگشت
منافقين نيز در كمين بودند تا او را . نسبت به منافقين حساسيت داشت

  9.دوبار هم توسط منافقين مجروح شد -از بين ببرند، حتي يكي
به غرب كشـور   1358در سال . با پيروزي انقلاب اسلامي وارد سپاه شد

ها و منافقين روانسر، كاميـاران، تكـاب و    ر سركوبي گروهكاعزام گشت و د
  10.گيلان غرب نقش داشت

زماني كـه در سـپاه بـود، يـك شـب      «: گويد محمد برقي، همكارش، مي
تـا اذان  . اش بود، او را بيدار كردم و اسلحه را تحـويلش دادم  ساعت نگهباني

زش را كـه  نمـا . صبح نگهباني داد و موقع نماز اسـلحه را بـه مـن پـس داد    
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بعد فهميدم كـه  . تا مدتي از او خبر نداشتم. خواند، خداحافظي كرد و رفت
  11».به منزل رفته و ساكش را برداشته و مستقيم عازم كردستان شده است

 -با اين كه فرزند ارشد و سرپرست خانواده بود -با شروع جنگ تحميلي
واسـت بـه   خ او مـي . جبهه را بر همه چيز تـرجيح داد و راهـي جبهـه شـد    

  12.فرمايش امام خميني عمل نمايد
ن، القــدس، آزادي بســتا هــاي طريــق او بــه جنــوب رفــت و در عمليــات

  13.، رمضان و محرم شركت داشتالمبين فتح
و در عمليات محـرم فرمانـدهي    14بود) ع(بن جعفر فرمانده گردان موسي
 شـد، چنـد روزي بـه    هـا تمـام مـي    وقتي عمليات 15.تيپ را بر عهده داشت

گذاشت و در مورد مسـايل جبهـه و    ها جلساتي مي رفت و با بچه سمنان مي
جنگ صبحت و زمينه را براي اعزام مجدد نيروهـا بـراي رفـتن بـه جبهـه      

  16.كرد فراهم مي
موقع جنگ اگر به مشكل يا «: گويد سيد تقي شاهچراغي، همرزمش، مي

حتي آن مشـكل را  برديم و او به را كرديم به او پناه مي بستي برخورد مي بن
آزادسازي منطقه بستان در حال  والقدس  در عمليات طريق 17.نمود حل مي

نـه راه  . ايم گير افتاده پيشروي بوديم كه ناگهان متوجه شديم در ميدان مين
چند تن از نيروها شـهيد و چنـد تـن ديگـر     . پيش داشتيم و نه راه برگشت

شان را از دسـت   ي روحيهها حساب اي با ديدن اين صحنه عده. مجروح شدند
كرد، محمدمهـدي محـب    خنديد و شوخي مي داده بودند، تنها كسي كه مي

خنداند  اي بالا و قوي داشت كه ديگران را هم مي آنقدر روحيه. شاهدين بود
  18».ها به پيشروي خود ادامه دادند و بالاخره معبري باز شد و بچه

تميـز بـود و سـرو    فـردي  «: كند حاج جواد خسروي، همرزمش، نقل مي
. وابسـته بـه ماديـات نبـود، امـا دوسـتدار زيبـايي بـود        . وضع مرتبي داشت

تـرين   هاي او در سـخت  خنده. افزود لبخندش بر حسن جمال و كمال او مي
اگر ما بـه عنـوان نيروهـاي    . داد ها روحيه مي شرايط جنگ و جبهه، به بچه
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انـات دشـمن   تحت امرش فقط به فكر شكستن خط و انهـدام وسـايل و امك  
هـا   گيـري  در تصـميم . انديشـيد  بوديم، او به مراحل بعدي و تثبيت خط مي

  19».هميشه چند قدم از ما جلوتر بود
  .القدس از ناحيه سر و دست مجروح شد در عمليات طريق

او مجـروح بـود و او را بـا ديگـر     «: گويـد  محمد برقـي، همـرزمش، مـي   
سوار هواپيمـا  . ران اعزام كنندمجروحان به فرودگاه ماهشهر آوردند تا به ته

بـه او  . شديم و آماده پرواز بوديم كه يك دفعه او به طرف در خروجي دويد
سلام مرا به مادرم برسان و بگـو مهـدي حـالش    : روي؟ گفت كجا مي: گفتم

. خواهم به منطقه برگردم، چون وجودم در آنجـا لازم اسـت   مي. خوب است
او بـا بـدني مجـروح    . يما پايين رفـت اين را گفت و به سرعت از پلكان هواپ

  20».دوباره به صحنه نبرد برگشت
در حـال  «: گويـد  الاسلام هادي دوست محمدي، همـرزمش، مـي   حجت

پيشروي به سوي دشمن بوديم كه صداي تكبيـر از يـك جنـاح بـه گـوش      
صداي بلندي كه در منطقه پخش شد، باعث تـرس و رعـب دشـمن    . رسيد
نگاهي به نقشه انداخت و فهميد كـه مـا   محمد مهدي تعجب كرد و . گشت

چنين نيروهايي در آن منطقه نداشتيم و پي برد كه اين نيروهـاي غيـب و   
   21».امدادهاي الهي است كه به كمك رزمندگان اسلام آمده است

پس از پيشروي و گـرفتن خطـوط عمليـاتي، نيروهـاي گـردان او خـط       
صـورت حملـه دشـمن،    مانند تـا در   دهند و منتظر مي پدافندي تشكيل مي
او از شدت خستگي زيرتانك دراز كشيد تا استراحت . پاتكشان را دفع كنند

مهدي، مهدي، بلند شو «: گفت اما يك دفعه صدايي شنيد كه به او مي. كند
شود كسـي را   از خواب كه بيدار مي» .ها در حال پيشروي هستند كه عراقي

د كـه آنهـا هـم در خـواب     گيـر  چي و نگهبان را مـي  سيم بيند، سراغ بي نمي
. كنـد  گردد اما او را پيدا نمـي  سراغ كسي كه او را بيدار كرده بود، مي. بودند
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به خاطر امداد غيبي خداوند و . كند ها را بيدار و آماده دفاع مي تك تك بچه
  22.سايد اش پيشاني به خاك مي نصرت هميشگي

رفتـه  ) ع(ين او به طور سري و مخفيانه به كربلا براي زيارت امـام حس ـ 
  23.بود

او . كـرد  ها در اردوگاه نماز جماعت و زيـارت عاشـورا برپـا مـي     اكثر شب
گذاشـت و بـا خـداي     هاي گرم خوزستان مـي  ها سرش را روي خاك ساعت

  24.ريخت سوخت و اشك مي نمود و از عمق جان مي خودش راز و نياز مي
يم يـك  در تهران كه بـود «: كند هادي محب شاهدين، برادرش، نقل مي

اي مرا از خـواب بيـدار    صداي گريه. آخر شب خوابيدم. شب به منزل ما آمد
او را ديدم كه رو به قبله در سجده اسـت و بـا مـولاي    . به اتاقش رفتم. كرد

  25».كرد خود راز و نياز مي
تازه از منطقه عملياتي برگشته و در تهران مهمـان  «: گويد همچنين مي

آنجا : گفتم. آييد به پزشك قانوني برويم مي :صبح جمعه به من گفت. ما بود
شـان   هاي ما شـهيد شـدن ولـي جنـازه     چند نفر از بچه: چكار داريد؟ گفت

با هم به پزشك قانوني رفتيم، . مفقود است، شايد آنجا بتوانم پيدايشان كنم
بالاي سر . خواند رسيد، يك فاتحه براي آن شهيد مي اي كه مي به هر جنازه

تعجب كـردم و  . ربع ساعت ايستاد و با او صحبت كرد يك شهيد مدت يك
يكي از دوسـتهاي مـن اسـت كـه تـوي      : اين شهيد كيست؟ گفت: پرسيدم

اش  او دو ماه پيش به شهادت رسيده اسـت، امـا جنـازه   . باختران شهيد شد
  26».ها شهيد شده است انگار همين تازگي. سالم باقي مانده است

  28.ديقه كربلائيان ازدواج نمودبا خانم ص 27قبل از عمليات محرم
هـاي   فقط چند ساعتي در منزل همسرش ماند و روز بعـد عـازم جبهـه   

  29.جنوب شد
در جبهه جنـوب   16/8/1361سرانجام محمد مهدي محب شاهدين در 

  31.به شهادت رسيد پهلو و پابه علت اصابت تركش به  30)خوش عين(
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ا مادر محب شاهدين ها ب سال«: گويد همسر شهيد كيومرث نوروزي، مي
نمـاز شـب مهـدي هرگـز تـرك      : گفت ها مادرش مي آشنا بودم، بيشتر وقت

ايـن چـه انسـاني    : گفـتم  خوردم و با خود مي مي  به حال او غبطه. شود نمي
است وچقدر بايد نزد خدا عزيـز باشـد كـه حتـي نمـاز شـب او هـم تـرك         

جبهـه  پس از مراسم عقد از همسرش خـداحافظي كـرد و راهـي    . شود نمي
پسرم به جبهه رفته : گفت شدم، مي هر وقت جوياي حال آقا مهدي مي. شد

ي نظـر مـرا   ا گشتم، حجله يك روز كه از دبيرستان برمي. است تا داماد شود
تا چشـمم بـه عكـس    . قاي محب شاهدين رفتمبه طرف كوچه آ. جلب كرد

ص، واقعـاً آن اخـلا  : با خـود گفـتم  . هايم سرازير شد روي حجله افتاد، اشك
هاي آقا مهدي بود كه او را به اين مقـام والاي شـهادت    نماز شب و مناجات

  .رساند
مادر مهدي در اتاق بود و از دور به من اشاره . وارد حياط منزلشان شدم

پسرم داماد شده اسـت،  : وقتي به او نزديك شدم، گفت. كرد تا پيشش بروم
كنم،  تو را شكر مي خدايا،. مبارك باشد. اش خوش آمديد به مجلس دامادي

مهدي جان، لباس داماديـت را از چنـد   . اين هديه ناقابل را از من قبول كن
هر كـس بـه طـرف مـادر     . ماه قبل آماده كرده بودم، اميدوارم خوشت بيايد

گوييـد،   چـرا تسـليت مـي   : داد گفت، پاسخ مي رفت و تسليت مي مهدي مي
  32».تبريك بگوييد چون پسرم داماد شده است

به او زنگ زديم و . همسر مهدي در تهران بود«: كند شهيد نقل ميمادر 
. زخمي شده اسـت : گوييد چرا مي: او گفت. مهدي زخمي شده است: گفتيم
بـا هـم بـه    . او سريع خودش را به سمنان رسـاند . شهيد شده است: بگوييد

م آخـرين  يخواست مي. رفتيم -كه پيكر شهيد آنجا بود -طرف مسجد مهديه
از آنهـا خـواهش   . جمعيت زيادي آنجـا بـود  . ا مهدي داشته باشيموداع را ب

بـه طـرف   . فقط خانم قدس آنجـا بـود  . كرديم تا ما را با شهيد تنها بگذارند
اي را ديـدم كـه    اش را ببوسـم، صـحنه   مهدي كه خم شدم تا صورت خاكي



    135محمدمهدي محب شاهدين  

بـه  . بعد دنيايي از آرامش و رضايت بـه مـن دسـت داد   . حالم را منقلب كرد
بعـد از بوسـيدن   . سپردم) ع(مهدي جان، تو را به امام حسين: ممهدي گفت

ديدم رنگ صورت خانم قدس هم عوض . صورت مهدي بلند شدم و ايستادم
اي ديدم كه تا به حال  صحنه: از او پرسيدم چه شده است؟ گفت. شده است

شما هـم  : گويي؟ گفت هاي مهدي را مي چشمان و لب: گفتم. سابقه نداشت
كـه بـاز    -شود، مادر لبخنـد و چشـمان فرزنـدش را    مگر مي :ديديد؟ گفتم

  33»نبيند؟ -شود مي
خواستند پيكر شهيد محمد مهدي  زماني كه مي«: گويد خانم قدس، مي

جنـازه را وسـط   . شاهدين را تشييع كنند، ازدحام جمعيـت زيـاد بـود    محب
دو بـرادر شـهيد در دو   . كردنـد  گذاشته بودند و دسته دسته بـا او وداع مـي  

مـوذن  . نمودنـد  طرف تابوت و مادرش بالاي سر او بودند و با او درد دل مي
اكبر ناظميان يزدي، به طرف جنازه شهيد آمد تـا او را ببوسـد    مسجد، علي

كه ناگهان ديدم صورت شهيد مثل گل شكفت و لبخند زيبـايي بـر لبـانش    
بعـد از وداع  . نقش بست، بـه طـوري كـه دنـدانهاي زيبـايش هـم بـرق زد       

  34».اش با او با جمعيت راهي گلزار شهدا شديم وادهخان
دانـي كـه مـن     خدايا، خودت مي«: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت

  معناي آيه 
  احياء عندربهم يرزقون بل االله امواتاً سبيل في اولاتحسبن الذين قتلو

بيش از چند ساعتي به شروع عمليات . ام هايم لمس كرده را در مأموريت
ست و مـن احتمـال كشـته شـدن خـود را در ايـن عمليـات حـس         نمانده ا

ام اما سعادت كشـته   ها شركت كرده تا به حال در خيلي از عمليات. كنم مي
خواهم لطفش را شـامل حـال ايـن بنـده حقيـر       از خدا مي. شدن را نداشتم

مـن شـهادت را يـك رفـتن نـو بـراي       . نموده و مرا در زمره شهدا قرار دهد
از يكايك بـرادران  . دانم و رفتني براي تكامل انسانيت مي زيستن در عالم نو
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خواهم كه در راه خود استوارتر و كوشاتر باشند و اسـلام عزيـز را    پاسدار مي
خـواهم كـه در نمازهايشـان و مخصوصـا در نمـاز       حفظ كنند و از آنها مـي 

  35».از خداوند بخواهند اين بنده حقير را در زمره شهدا قرار دهد  شبهايشان
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  اরواॹࡴકل ඼මख़اਟی
  

 دينرسـوم فـرو   در 2،و صغري كلانتري 1فرزند رمضان ،ابوالفضل محرابي
  4.دنيا آمده در روستاي محمدآباد شهرستان دامغان ب 3 1341ماه سال 

قبـل از تولـد او دو فرزنـد از مـا     «: كند رمضان محرابي، پدرش، نقل مي
شـدم و نـذر    )ع(به همين خاطر متوسل به ابوالفضـل العبـاس   5.مرده بودند

بـه مـا    )ع(كردم كه اگر خداوند فرزند پسري بـه آبـروي ابوالفضـل العبـاس    
الفضـل بگـذارم كـه در مـاه محـرم علمـي بـه يـاد         وعنايت كرد نـامش را اب 

 )ع(ر مراسم عزاداري امام حسـين پرچمدار كربلا برپا كند و ما گوسفندي د
نام  هم ،او را به ماداد و نام او را ابوالفضل طولي نكشيد خداوند. قرباني كنيم
  6».گذاشتيم ،قهرمان كربلا

بـه  گرفت و  سالگي همپاي والدينش وضو مي چهاردر  .فردي ساكت بود
  8.رفت از پنج سالگي به مسجد مي 7.ايستاد نماز مي

در روسـتاي محمـدآباد    )فعلـي ( درسه شهيد قنديرا در م دوره ابتدايي
  .گذراند
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مجبور به ترك روسـتاي   مدتي ي وي به خاطر مسايل اقتصادي خانواده
محمدآباد شدند و به روستاي محمديه نقل مكان كردند و در هشت سالگي 

  9.به روستاي محمدآباد برگشتند ،ابوالفضل
وره دبيرسـتان را در  ونـد رود قـديم و د  راهنمايي را در مدرسـه ار دوران 

او در رشـته حسـابداري و    10.دامغـان گذرانـد   شهرسـتان  مدرسه فردوسـي 
  11.م شدلبازرگاني موفق به اخذ ديپ

با علاقه فراوان درسـش را   .پرداخت در كنار تحصيل به كار مي ابوالفضل
هـايش پـاره و پاهـايش     روي از منزل تا مدرسه كفش در اثر پياده .خواند مي

: گفـت  كـرد و مـي   اما او با خنده خارها را از پاها خارج مـي  ،شد مصدوم مي
 مـا بايـد بـه حـديث    . د جور هندوستان كشدخواه هر كس طاووس ،مادر«

ن را از يـاد  آعمـل كنـيم و   » ينص ـبالولـو  اطلبوا العلم «: پيامبر كه فرمودند
  12».نبريم

آوري علوفه براي گوسـفندان   درش در جمعپدر ايام تعطيلي مدارس به 
  13.كرد ك ميكم

در مراسـم   .شـد  رفتن به مسجد و خواندن نمـاز جمـاعتش تـرك نمـي    
كتاب رساله و تفسـير   .كرد شركت مي) ع(زني و عزاداري امام حسين  سينه

  14.داد ها و اقوامش مي قرآن را به خانواده
  15.آمد از افراد بدحجاب بدش مي

  16.گفت االله را مي الا در موقع عصبانيت چند بار ذكر لااله
اگـر مشـكلي بـراي كسـي پـيش      . در برابر مشكلات صبور و بردبار بـود 

  17.نمود و در حل مشكلات آنها كوشا بود آمد، آنها را راهنمايي مي مي
پرداخت و  هاي تفسير الميزان و رساله مي اوقات بيكاري به مطالعه كتاب

  18.نمود مي يا ورزش
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ور اسلامي مـردم ايـران   با نهضت پرش ،امام پيامقبل از انقلاب با شنيدن 
بعـد از   .در بيدار كردن مردم روستاي محل اقامتش پيشقدم بود. همراه شد

  19.به كمك محرومان و مستضعفان شتافت نيز پيروزي انقلاب اسلامي
ولايـت فقيـه، حجـت و نايـب     : گفت مي .او مطيع امام و ولايت فقيه بود

  20».ام باشيمما بايد گوش به فرمان ام ،خداوند بر روي زمين است
  22.از ضد انقلابيون بيزار بودو 21او عضو فداييان اسلام

مدتي در كردسـتان   و ،ترين افراد بود فعال از در شناسايي منافقين يكي
 ـ 23.به مبارزه با آنها پرداخـت  شـهيد   االله آيـت  خصـوص بعـد از شـهادت   ه ب

دانسـت و هميشـه    مـي بهشتي و يارانش در دستگيري منافقين روز و شب ن
  24.ماده نبرد با آنان بودآ

و در گروه مبـارزه بـا مـواد     شدبعد از مدتي عضو كميته انقلاب اسلامي 
  25.مشغول فعاليت شد آن نهادمخدر 

نماز جمعـه و نمـاز    ،هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي او در راهپيمايي
  26.دكر شركت مي جماعت

بـه سـپاه و   چـون علاقـه شـديدي     ،با تشكيل سپاه، عضو اين نهاد شـد 
  27.هاي سپاهي داشت بچه

مـدت شـش مـاه بـه      28.در سپاه مسئول عمليات و مسئول آموزش بـود 
 آمـوزش  مقـدمات  كـرد و  عنوان معاون عمليات در پشت جبهه فعاليت مـي 

با همـت او   .نمود نظامي را در اردوگاه چشمه علي براي بسيجيان فراهم مي
در آنجـا   .انـدازي شـد   م راهاردوگاه چشمه علي براي تقويت رزمندگان اسلا

مراكـز رزمـي اعـزام    بسيجيان با اسلحه و ساير موارد رزمي آشنا و بعـد بـه   
: گفـت  كرد و مي ميشروع او همواره سخنانش را با كلمه الحمدالله . شدند مي

  29».روز جهاد است و بايد حسين زمان را ياري كنيم ،امروز«
ن اوايل كه وارد سپاه شد از هما«: گويد عليرضا رمضانيان، دوست او، مي

روزي در سـپاه  . انساني باوقار و با نظم بود. فعاليت نمودبا اخلاص شروع به 
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يت داد تا به كردستان بروم و چـون آمـادگي نداشـتم    مأموربودم كه به من 
شود  وقتي انسان وارد سپاه مي: گفت. يت بروممأمورتوانم به  من نمي: گفتم

تـوانم را بـر زبـان     پوشـد كلمـه نمـي    مـي و لباس مقدس سبزرنگ سـپاه را  
آنگـاه دسـتش را بـا محبـت روي     . شـوي  االله موفق ميءبرو ان شا .آورد نمي
  30».هاي من گذاشت شانه

هـاي حـق عليـه     به جبهه 20/7/1359با شروع جنگ تحميلي در تاريخ 
  31.باطل شتافت

ز و دفـاع ا  32براي پاسداري از قرآن و اسلام ،چون اسلام را در خطر ديد
  .به جبهه رفت 33به فرمان امام و حيثيت و دستاوردهاي انقلاب

المبين، والفجر مقدماتي، پاكسـازي   محرم، فتح هاي در عمليات ابوالفضل
  35.المقدس شركت داشت عمليات بيتو  34خيبر ،جاده بانه و سردشت

حتـي پـدر و بـرادرش را بـراي رفـتن بـه جبهـه تشـويق          ،او ديگران را
  36.كرد مي

بعد از عمليات والفجر مقـدماتي بـه   «: گويد محرابي، برادرش، ميمحمد 
هاي روستا را جمع كرد و به بيـرون از روسـتا    و بچه آمد روستاي محمدآباد

هـا هنـوز    داد كه همه آن آموزش هاي مختلف نظامي مي به آنها آموزش .برد
  37».يادم است

 از تـاريخ  ،بـه عنـوان نيـروي عـادي     9/8/1360تا  4/12/59 از تاريخاو 
ــا  10/8/1360 ــته  9/11/1360تـ ــئول دسـ ــوان مسـ ــه عنـ ــاريخ ،بـ  از تـ
ــا  10/11/1360 ــاريخمعــاون عمليــات،  28/5/1361ت ــا  26/5/1361 از ت ت
معاون  25/10/1361تا  26/8/1361 از تاريخ ،مسئول گروهان 25/8/1361

 از تـاريخ فرمانده گـردان،   26/11/1361تا  26/10/1361 از تاريخعمليات، 
تا تـاريخ   ،با حفظ مسئوليتو  فرمانده تيپ 16/12/1362تا  23/11/1362
تيـپ مسـتقل سـمنان را     ياو فرمانده 38.فرمانده گردان بود 29/11/1369

  39.نيز برعهده داشت
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هـر وقـت از مسـئوليتش سـوال     «: گويـد  رمضان محرابـي، پـدرش، مـي   
حتـي از دوسـتانش   . جاروكشـم يـا كفشـدار منطقـه    : گفـت  مـي  ،كرديم مي
هـيچ وقـت از   . خوانـد  او راننـده اسـت و درس مـي   : گفتنـد  مي ،پرسيدم مي

  40».گفت مقامش در جبهه به ما چيزي نمي
. كـرد  در دو جبهه فعاليت مـي  41.اي جسور بود او مديري لايق و فرمانده

 و بـه عنـوان مسـئول رزمنـدگان     ،در خط مقدم حضور داشـت  كه هنگامي
در ارودگـاه  . پرداخت مي زي نيروهاسا ت جبهه بود به آمادهزماني كه در پش
هـاي   او يكـي از چهـره   حمزه، 21هميرزاد و حتي در پادگان چشمه علي ش

  . و نيروهاي فعال جبهه و پشت جبهه بود صشاخ
هاي كردستان و جنوب همه فكر و ذكرش جنـگ و مقابلـه    يتمأموردر 

 اش معرفـت، نـور، تقـوي، صـبر و     در چهـره . با دشمنان اسلام و قـرآن بـود  
طراح لايـق   .استعداد عجيبي در مسايل نظامي داشت. استقامت نمايان بود

بعد از عمليـات محـرم قـرب و     ،شا به خاطر درايت و كارداني. و فهيمي بود
  .منزلت بهتري يافت

 17كـه در آن زمـان فرمانـدهي لشـكر      -)شـهيد ( العابـدين  مهدي زين
وان يكـي از فرمانـدهان   او را بـه عن ـ  -دار بـود  را عهده) ع(طالب  ابن ابي علي

مسئوليت او پس از آمدن نيروهاي رسمي و مردمـي در طـرح    .كرد انتخاب 
  42.شد تر سنگينلبيك يا خميني از قبل 

در مـرداد مـاه سـال    «: گويد سيد محمد حسن مرتضوي، همرزمش، مي
. گاه چشمه علـي دامغـان رفتـيم   وجهت فراگيري فنون نظامي به ارد 1361

در هنگام آموزش . رابي بودحربي آموزشي ما ابوالفضل مفرمانده گروهان و م
 .داد هاي نظامي را ارايه مي ترين آموزش سنگين. نمود گيري مي بسيار سخت

امروز در اين مكان عرق بريزيد تا : گفت مي .داد به نظم در كارها اهميت مي
از آن به بعد چـه در جبهـه و چـه در پشـت     . در مقابل دشمن خون نريزيد

در  .شـديم  هرگز دچار ناراحتي نمي ،موزش يا تمرين سختي داشتيمجبهه آ
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به ياد جمـلات   ،شد مواقع مختلف جنگ، هر گاه فشار بسياري برما وارد مي
  43».شد برايمان آسان مي مشكلاتافتاديم و  زيباي او مي

  44.او تحصيلات خود را تا فوق ديپلم نظامي ادامه داد
در يك شب سرد زمستاني «: كند مهدي كشاورزيان، همرزمش، نقل مي

سـرماي شـديد خيلـي اذيـتم      .مشغول نگهباني بودم و لباس گرم نداشـتم 
بلافاصـله  . نـه : گفتملباس گرم نداري؟ : رابي آمد و گفتحناگهان م .كرد مي

به او . هاي گرم و حتي دستكش و كلاه خودش را درآورد و به من داد لباس
خـواهي جلـوي در نگهبـاني     تـو مـي  : گفـت  ؟نيسـت  نشـما سـردتا  : گفتم
  45».بدهي

به  1361در اوايل سال «: گويد سيد محمدشني، دوست و همرزمش، مي
او فرماندهي گـردان را بـه عهـده     .همراه اين عزيز به كردستان اعزام شديم

فرمانـده سـپاه آنجـا ضـمن خيـر مقـدم        ،در آغاز ورودمان به مهاباد .داشت
 ،ايـم  شهيد تقديم انقـلاب كـرده   700ما براي آزادسازي اين شهر : فرمودند

  . يدششما بايد پاسدار خون اين عزيزان با
ابوالفضل محرابي پس از توجيـه نيروهـا، شـش پايگـاه درون شـهري را      

بـا مـردم    ،ما ضامن امنيت اين خطه از كشـور هسـتيم  : قبول كرد و فرمود
ا سايش مـردم را بـرهم نزنيـد ت ـ   آمهربان باشيد، در شب تيراندازي نكنيد و 

آمـد و تـا صـبح در     هـا مـي   او هر شب به يكي از پايگاه. مردم اميدوار باشند
ها ساعت دو نصـف شـب مـن نگهبـان      در يكي از شب. ماند همان پايگاه مي

او بـا   .بودم و او هم حضور داشت كه ناگهان به طرف پاسگاه تيراندازي شـد 
و حركت چون شب بود  .ها را زير نظر داشت خونسردي و با كنجكاوي محله

. ببينيم چه خبر بـوده اسـت  به كنار رودخانه برويم : صبح زود گفت .ممنوع
در آنجا ديديم دو نفـر از   .، با تاكتيك خاصي كنار رودخانه رسيديمبا شهيد

هايشان كنار  برادران سپاه را ضد انقلابيون به شهادت رسانده بودند و جنازه
م و چـون امكـان تلـه شـدن     آمبولانس اطـلاع دادي ـ  به  .رودخانه افتاده بود
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ها را بـا   جنازه) نمود ها را تله مي آن زمان دشمن بيشتر جنازه(ها بود  جنازه
در آن  .ها تله نشده بود ه طناب از رودخانه بيرون كشيديم، خوشبختانه جناز

   »شود ما را هم بپذيري؟ مي ،خدايا: لحظه حساس ابوالفضل محرابي گفت
بـرادر محرابـي   : او نزد من آمد و گفـت يك روز پيك : گويد همچنين مي

سـريع  . سريع پايگاه را تحويل كسي دهيد و خود را نزد من برسانيد :گفتند
خدمت او كه . ا پيك عازم شديمبپايگاه را تحويل يك برادر بسيجي دادم و 

برادر بزرگوار نصراالله ميناباشي، ديشـب بـه شـهادت رسـيده     : گفت ،رسيدم
شما سريع خـود را بـه آنجـا     ،ا حمله كرده استاست و دشمن به پايگاه آنه

د من به همراه محرابي به روسـتاي مـور  . برسانيد و پاسگاه راتحويل بگيريد
ها ناراحت و پژمـرده بودنـد واز شـهيد     بچه .و وارد پايگاه شديم نظر رسيدم

خواستند اجـازه بدهـد تـا     از ابوالفضل محرابي مي .شدن فرمانده خود نالان
اما او آنها را به صبر و آرامـش دعـوت كـرد و     ،را بگيرند اص خون شهيدصق

خواهم يك قـولي بـه مـن بـدهي،      مي ،ينبرادرش: او به من گفت ،در خلوت
فـرداي قيامـت از مـن     ،دهي كه اگر در اينجا به شـهادت رسـيدي   قول مي

دست . ما لايق شهادت نيستيم. بادمجان بم آفت ندارد: گفتم. شفاعت كني
مـن هـم    تو اين قول را به مـن بـده،  : و مرا بوسيد و گفت بر گردنم انداخت

  46».دهم اگر شهيد شدم شفاعت تو را بكنم قول مي
در روسـتا بـه    .پرداخـت  در پشت جبهه در روستا و شهر به فعاليت مـي 

گشـت   از جبهه كـه برمـي   .داد ها قرآن خواندن و آموزش اسلحه ياد مي بچه
: گفت مي .كرد ت رزمندگان تعريف ميها و شجاع اش از عمليات براي خانواده

  47».دهند نمي هاند، اصلاً ترس به خود را جنگ همه حسين فهميدهدر«
  48.رفت ت به ديدار والدينش ميصآمد در اولين فر از جبهه كه مي

آرزو داشـت روزي قـدس بـه    و آرزوي پيروزي حق بـر باطـل را داشـت    
  49.دست مسلمانان از دست اسراييل آزاد شود

  50.در جبهه مجروح شد بار يك
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هنـوز كـه مـا زنـده     : بـه او گفـتم  «: گويـد  صغري كلانتري، مادرش، مي
مـن   ،در حال جنـگ هسـتند  ها توي جبهه  بچه: گفت مي. زن بگير ،هستيم
  51».خواهم زن نمي
سالگي بـا خـانم معصـومه قربـاني ازدواج كـرد و مـدت زنـدگي         20در 

يـك فرزنـد دختـر بـه نـام      حاصل اين ازدواج  52.مشترك آنها يك سال بود
   53.شدبا مي )در دامغان 29/6/1362 متولد(مرضيه 

ــاني، همســرش، مــي  ــد معصــومه قرب ــه  «: گوي ــاني كــه خــانواده او ب زم
بعد از چند روز خودش از پدر و مادر مـن خواسـته    ،خواستگاري من آمدند

 .من تنها با او شروع به صحبت كـردم  .بود كه به تنهايي با من صحبت كند
مـن لبـاس شـهادت    اين لباس تن : بتدا يك آيه از قرآن را خواند و گفتاو ا

برنامه زندگي يك پاسـدار يـا   . دارد اما سوخت و سوز ندارد ودز و دير .است
خواهم  من نظر شما را مي. اسارت، مجروحيت يا جانباز بودن است ،شهادت
تاري از شـما پرس ـ  ،تـا زمـاني كـه توانـايي داشـته باشـم      : به او گفتم ،بدانم
: گفـت  او. تا زماني كه خـدا بخواهـد   يدحتي اگر در آسايشگاه باش ،كنم مي

 ،بايد از ايشان پيروي كنـيم  ،باشد) س(اگر الگوي زندگي ما حضرت زينب 
او از نظر ايمان و شجاعت زبـانزد جوانـان روسـتا    . چون ما پيرو آنها هستيم

  54».دمبه او جواب مثبت دا ،ه داشتمقچون به سپاه علا بود و من
سعي كن ايـن چنـد   : نزديك زايمان به او گفتم«: كند همچنين نقل مي
االله تا چند روز ديگـر خداونـد بـه مـا فرزنـدي      ءشا ان. روز را در خانه بمانيد

كار سپاه در اولويت : گفت .من انتظار دارم شما در كنارم باشيد ،خواهد داد
مـان بـه بيمارسـتان    روم و اگر خدا بخواهد هنگام زاي يت ميمأموربه  .است
من از نبود شوهرم و نيـز  . بعداز چند روز درد زايمان من شروع شد. آيم مي

توي اين فكر بودم كه ناگهان در بـاز شـد و   . بردم درد جسمي خود رنج مي
اگـر  : او گفـت . آقاي محرابي به خانه آمد و مرا سريع به بيمارسـتان رسـاند  

  55».قت حاضر شودتواند به موقع و سرو خدا بخواهد انسان مي



    147ابوالفضل محرابي  

بـا  . گرفت، هميشه كلمه سلام را بر لب داشت در سلام كردن پيشي مي
او يـك انسـان مـومن و     .نمود دوستان بسيار صميمي و برادرانه برخورد مي

. كـرد  ندبه، توسل و نماز جماعت شركت مـي  ،ي كميلهادر دعا .واقعي بود
د كـه گـويي آخـرين    خوان آنچنان نماز مي نماز خواندن او بسيار عجيب بود،

هـا را بـه سـوي معبـود      در نماز حالات مخصوص داشت، دسـت  .نماز اوست
 .خواسـت  كرد و خالصـانه و مخلصـانه از خداونـد حاجـت مـي      خود دراز مي

ن آكرد و آخر شب قر ها تا ديروقت كار مي بيشتر شب .گفت پيوسته ذكر مي
  56.شد مشغول دعا و عبادت مي وخواند و سحر نيز بيدار  مي

خوانـد   موقع خوابيدن آخرين آيه سوره كهف را مـي  .هميشه با وضو بود
  57».كند قلب را پاك مي«: گفت مي

پـانزده دقيقـه   . يافت او اولين نفري بودكه در سالن نماز خانه حضور مي
  58.كرد ميقبل از اذان كارها را رها و شروع به تلاوت قرآن 

: گفت مي. كرد ب ادا ميداد و آن را هر ش به نماز شب اهميت خاصي مي
مشـكلات مقـاوم   بخشـد تـا در برابـر     اين نماز شب است كه به ما نيرو مي«

  ».ذكر خداوند صيقل دهنده قلوب گناهكاران است .باشيم
در اول هر سخنراني بعد از نام خداوند آيه شـريفه ايـاك نعبـد و ايـاك     

ه در هنگـام تـلاوت قـرآن اشـك در چشـمانش حلق ـ      .خواند نستعين را مي
  59.زد مي

ز شهادتشـان  رودر سال و ورزيد عشق مي )ع(عصمت و طهارت خاندانبه 
  60.نمود نماز شب به پا مي. كرد نوحه و مرثيه خواني مي

يـك روز نمـاز ظهـر را بـا هـم      «: گويد عليرضا رمضانيان، همرزمش، مي
هر وقت نماز جماعـت را بـه امامـت شـما     : پس از نماز به او گفتم .خوانديم

در همـه  : او گفت. احساس نزديكي بيشتري به خداي متعال دارم ،مخوان يم
هاست، راه رسيدن بـه معبـود، حضـور در     حال خداوند ناظر به اعمال انسان

. را ديـد توان خداي خـويش   با نور حقيقي و چشم بصيرت مي .ستها جبهه



  ) استان سمنان جلد اول(هاي تاريخ  ه جاودانهفرهنگنام    148

تعريف كردن از شـخص در حضـورش   : سپس حديثي به اين مضمون خواند
  61».وستمثل بريدن سر ا

حجـاب   .اسلام، قرآن و امام را تنهـا نگذاريـد  «: كرد اش توصيه مي به خانواده
خيلـي   .شب جمعه با لباس سـياه بـه مـزار شـهدا برويـد      62.خود را حفظ كنيد

چون خانواده شهدا بيشتر بايـد مواظـب رفتارشـان     .سنگين و با وقار رفتار كنيد
 ،اعتنايي كردنـد  حتي اگر به شما بي .امر به معروف و نهي از منكر كنيد 63.باشند

چـون   ،حجاب را رعايت كنيد 64.نماز شب و دعاي كميل و توسل را ترك نكنيد
  65».تر است ريزد واجب اي كه در جبهه مي از خون رزمنده

آخرين باري كـه بـراي خـداحافظي    «: گويد رمضان محرابي، پدرش، مي
دسـت مـا را هـم     لا،كـرب  اگر عمليات شد و شـما رفتيـد  : گفت ،نزد ما آمد

  66».باشيد الزيارهبگيريد، به جاي ما هم نائب 
خواسـت بـه    روز آخري كه مي«: كند معصومه قرباني، همسرش، نقل مي

زنـي و عـزاداري    در آنجا نوار سينه .جبهه برود، به روستاي محمدآباد رفتيم
: به او گفتم ،وقتي برگشتيم .گذاشت و همزمان با نوار شروع به خواندن كرد

: او گفت. چرا اينكار را كردي؟ ديديد مادرت چقدر ناراحت شد و گريه نمود
  67».تو هم بايد آماده شوي .بايد خودش را آماده كند

آرزوي شـهادت   68.طلبيـد  قبل از رفتن به جبهـه از همـه حلاليـت مـي    
  69».ريم نه در بستريمچه خوش است در سنگر ب: گفت شه ميهمي ،داشت
را  »كفي سـيبل  ةشـهاد الرزقنا توفيق االلهم «ش دعاي در قنوت نمازهاياو 

  70.كرد قرائت مي
در عمليات خيبر نيروهاي عراقي با آتش سنگين قصد داشتند جزاير مجنون 

ها قرار شـد عمليـات خيبـر بـه      با هماهنگي ستاد و قرارگاه .را به تصرف درآورند
بـه هـر   نـون بايـد   اجرا درآيد وحضرت امام نيز دستور داده بودند  كه جزاير مج

ريزي جامع، طرح لبيك مطرح شد و نيروهـاي   با برنامه .طريق ممكن حفظ شود
   .او در آنجا نقش موثري را ايفا كرد .زيادي به طرف جبهه حركت كردند
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ا يفراخوان نيروهاي بسيجي با مانور بزرگ طرح لبيك  1362اواخر سال 
منـده بسـيجي كشـور در    امام، در سراسر كشور به اجرا درآمد و نيروهاي رز

زام شـدند،  هاي تازه نفس از شهرهاي مختلف به سوي جبهه اع قالب گردان
بـه سـوي    )ع(بن ابيطالب علي 17ت امر لشكرحتاز دامغان به تهران اعزام و 

 بـه   نيروها در صحراي وسـيعي در جـاده اهـواز   . رهسپار شد 71جبهه جنوب
هـا   براي آموزش گردان. تندروي مركز انرژي اتمي استقرار ياف هروب خرمشهر

رفـت   اي مي آمادگي هر چه بيشتر و نيز آشنايي با منطقه هر لحظه دسته و 
جزاير مجنون در زير باران آتش دشمن به سر . شد اي ديگر وارد مي و دسته

ش را به كار گرفته بود تا جزايـر را بـه   ا برد و رژيم عراق همه توان رزمي مي
   .تصرف خود درآورد

هـا را جمـع كـرد و بـه      ن گـردان ين در جلسه اي فرماندهادال شهيد زين
هـا   در جزيره باران آتش برسربچه. وضعيت عملياتي منطقه پرداخت تشريح

ابوالفضـل  . دشمن راه اصلي رسـيدن امكانـات را بسـته بـود    . شد ريخته مي
زن گلولـه   يج ـ بـه آرپـي   .كـرد  هـا سـخت تـلاش مـي     محرابي در ميان بچه

شـهيد   .بـرد  را در آن آتش گسترده به بيمارستان مـي  رساند، مجروحان مي
بايد با توجـه  «: كرد و گفت حالدين آخرين وضعيت را براي نيروها تشري زين

بايـد حسـين وار بجنگـيم و     72.ما جزاير را حفـظ كنـيم   دوبه امكانات محد
  ».شهيد شويم) ع(همچون سالار و مولايمان حضرت اباعبداالله حسين 

امـروز صـحنه كـربلا و عاشـورا     «: گفت ها مي يز به بچهابوالفضل محرابي ن
و يـارانش   )ع(تر از خون امام حسين مگر خون ما رنگين .شود دوباره تكرار مي

با سخنان وي نيروهـا روحيـه گرفتنـد بـراي حراسـت و حفاظـت از        .».است
 ز جزاير در ميـان بيسـت گـردان رزمـي،    دستاوردهاي عمليات خيبر و دفاع ا

ابوالفضـل محرابـي بـا     .غان براي اعزام به جزيـره انتخـاب شـد   گردان فتح دام
ا را به عهده گرفـت و نيروهـا را آمـاده    هوجود شوق بيش از حد، هدايت نيرو

 17به دستور مسئول سـتاد لشـكر  . عراقي نمود هاي براي دفاع در مقابل تانك
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او بـا اولـين    73.به منطقه رفـت  )شهيد(اسماعيل صادقي  )ع(طالب بن ابي علي
  هاي شـب، نيروهـا توسـط    نيمه. گروهان سوار كمپرسي شد و به منطقه رفت

بعـد از كمـي اسـتراحت بـه خـط       .هاوركرافت به داخل جزيره هدايت شـدند 
در منطقـه او   .طولاني خواند و بسيار گريه كرد ياو در آنجا نماز .مقدم رفتند

 ـ .كـرد  چي خود سوار بـر موتـور نيروهـا را هـدايت مـي      سيم با بي هـاي   هگلول
سـيم   او در يك لحظـه ايسـتاد تـا بـا بـي      .رساند ي را به رزمندگان ميج آرپي
  74.ت كند كه گلوله خمپاره به جلو موتور اصابت كردبصح

در جزيره مجنـون بـه علـت اصـابت      16/12/1362ابوالفضل محرابي در 
  75.به سر به شهادت رسيد خمپاره تركش

قـع تشـييع جنـازه او    درمو«: گويـد  صغري كلانتـري، مـادر شـهيد، مـي    
اي بلكـه ايـران    از دسـت نـداده  شما تنهـا فرزنـدي   : همرزمش به من گفت
  76».فرزندي را از دست داد

هـايي كـه آنجـا     بـا شـهادت او بچـه   «: گويد مي ،همرزمش ،داود كريمي
حتـي بـا شهادتشـان آن     ،تصميم گرفتند تا آنجايي كه تـوان دارنـد   ،بودند
از آن پشتيباني نماينـد   ،آن را داده بودند اي را كه امام دستور حفظ منطقه

شهادت او در پشت جبهه نيز باعث شد ديگر همرزمانش  .و ايستادگي كنند
  77».ادامه دهند ،راهي را كه او رفته است

در روسـتاي محمـدآباد    ،بعـد از تشـييع   فضـل محرابـي  لمطهر ابواپيكر 
  78.شهرستان دامغان به خاك سپرده شد
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  ࣅباس ਑ࣣಯॡی
  

عباس مطيعي، ششـمين فرزنـد كـريم و صـغري سـلطان حسـيني، در       
اي نجيب و باتقوا در سـمنان   در خانواده 1340بيست و چهارم تير ماه سال 

  1.متولد شد
. دن دوران كودكي در هفت سالگي به مدرسه مهـران رفـت  پس از گذران

علاقه و تلاش او در تحصيل باعث گرديد تا مورد تشويق خانواده و مربيـان  
  2.مدرسه قرار گيرد

و از سوي حاج آقـا   به انجام فرايض ديني و اسلامي علاقه فراواني داشت
و طوري كه در مدرسه طريقـه وض ـ  .شاهچراغي لقب شيخ عباس گرفته بود

  3.آموخت آموزان مي گرفتن را به دانش
در جلسات ضد رژيم شاه كه به صورت مخفيانه در منازل  قبل از انقلاب

شد به صورت مستمر و فعالانه شركت داشت همزمان با انقـلاب   تشكيل مي
همراه با مردم انقلابي به فعاليت پرداخـت و در تظـاهرات و راهپيمـايي    نيز 

  4.كرد شركت مي
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تظاهرات را تجربه كرد، در مسجد جـامع پـس از   اندازي  راه هاولين بار ك
نش پيشنهاد كرد، پس از الاسلام احمديان بود كه به دوستا سخنراني حجت

عبـاس و چنـد نفـر     ،پس از سخنراني. اتمام سخنراني به تظاهرات بپردازند
نيروهـاي رژيـم   . به شـعار دادن  دديگر از مسجد بيرون آمدند و شروع كردن

انه در بين مردم حضور داشتند، با اين حركت عباس و دوسـتانش،  كه مخفي
عباس و همراهانش همـانطور كـه   . ناگهان با باتوم به طرف آنها هجوم بردند

پشت به دشـمن مكـن   «. دادند گريختند، شعار مي از دست مزدوران شاه مي
وقتـي  «: او معتقـد بـود  . كـرد  اما اين عمل عباس را راضي نمي» اي مجاهد

  5».دهيم، بايد به آن عمل كنيم نه اين كه فرار كنيم ميشعار 
عبـاس  . هاي زيادي بود، از جمله گشت شـبانه  هر شب در مسجد برنامه

هاي نگهباني و گشت شبانه پيش قدم بود و حضور فعـالي   هميشه در برنامه
  6.داشت

ها  وقتي كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد، در آن زمان بيشتر خانواده
هـاي تلويزيـون فسـاد     ون نداشتند، زيرا عقيده آنها اين بود كه برنامهتلويزي

ولي بعد كه بـوي  . ها بود خانواده مطيعي هم يكي از اين خانواده. انگيز است
خواسـتند   همـه مـي  . پيروزي به مشام رسيد، داشتن تلويزيون ضروري شـد 

كه  -سعبا. ورود حضرت امام خميني را به ايران از تلويزيون مشاهده كنند
. از پدر خواهش كرد كـه يـك تلويزيـون بخـرد     -آرزوي ديدار امام را داشت

ها را براي ديدن امام ديـد، يـك    حاج كريم، پدر خانواده، وقتي اشتياق بچه
دستگاه تلويزيون خريد، ولي چون وارد نبودند تلويزيون را تنظيم كنند، بـه  

و با ديدن چهره امـام  رفتند ) همسايه(اتفاق خانواده به منزل آقاي عندليب 
  7.فرستادند مرتب صلوات مي

بعد از انقلاب عباس مطيعي، پس از اخذ ديپلم در رشته رياضي فيزيك، 
به سازمان عمران امام پيوست تـا از ايـن طريـق بـه محـرومين كردسـتان       

خدمت، بـه   پس از مدتي به دليل لياقت و توانمندي در . خدمتي كرده باشد
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پيوست و ) سپاه(جار، به سبز پوشان انقلاب اسلامي تشويق فرمانده سپاه بي
  8.در سمت جانشين سپاه بيجار مشغول به خدمت شد

او بسيار معتقـد و بـا   «: كند آقاي خليل قيصر، دوستش، چنين بيان مي
. خـورد  دموكرات بـه چشـم مـي    -در اطراف ديواندره تحرك كومله. تقوا بود

ديد و بـا   اطلاعات تناقض مي عباس مطيعي در. اطلاعات زيادي رسيده بود 
مـن بـه همـراه    . ها به منطقه مشكل حـل نشـد   فرستادن چند نفر از محلي

مطيعي به ديواندره رفتـيم تـا اطلاعـات و اخبـار را بـا شناسـايي خودمـان        
دوبـاره بـه بيجـار    . تطبيق دهيم كه نتيجـه خـوبي هـم بـه دسـت آورديـم      

از مطيعـي خواسـتم كـه    . خواستم به سنندج بروم دو روز بعد مي. برگشتيم
آيـم، چـون روزه دارم و ممكـن     من نمـي : همراه من بيايد، ولي ايشان گفت

مطيعي در جـواب  . مگر روزه قضا داري: به او گفتم. ام باطل شود است روزه
چند روز پيش كه به ديواندره رفتيم، براي شناساي نـذر كـردم، اگـر    : گفت

الحمـدالله كـه   . زه بگيـرم مأموريت با موفقيـت بـه پايـان برسـد سـه روز رو     
  9».مأموريت خوبي بود و من هم روزه گرفتم

در بيجار بر اثر گلولـه  ) كومله(وي در درگيري با يك گروه بيست نفري 
  10.از ناحيه سينه مجروح و قطع نخاع گرديد

پزشـكان از  . عباس با معلول شدنش پا به يـك زنـدگي جديـد گذاشـت    
بـه نـام    -كه بـا هـم بـرادر بودنـد     -دو پزشك. اش نااميد شده بودند معالجه

بـه مـداواي    -كه يكي در آلمان بـود و ديگـري در ايـران    -سميعيپرفسور 
كرد  ها را عمل مي آن برادري كه در ايران بود، مجروح. پرداختند بيماران مي

  .فرستاد و اگر در ايران امكان درمان نبود به آلمان نزد برادرش مي
نوشته شد و در آن نامه تأكيـد   سميعي اي به پرفسور از طرف سپاه نامه

سلامت عباس مطيعي در هر كجا از كره خاكي كه ممكن اسـت  براي «: شد
  ».پردازيم اش را مي هزينه. كوتاهي نكنيد



  ) استان سمنان جلد اول(هاي تاريخ  ه جاودانهفرهنگنام    156

پرداخـت و نقطـه بـه     با دقت فراوان به معاينـه عبـاس    سميعيپرفسور 
در «: دست، كمر و پا را معاينه و علامت گذاري كرد و به عباس گفت ،نقطه

رسد، ولي چون روي شما تأكيد دارند، شما  حال حاضر درماني به نظرم نمي
  ».فرستيم براي فيزيوتراپي را به آلمان مي
 سـميعي دكتـر  . كه خـوب بشـوم   است آقاي دكتر ممكن«: عباس گفت

  ».ولي در آلمان وسايل فيزيوتراپي خوبي وجود داره. نه: جواب داد
وقتي اميدي به خـوب شـدن نيسـت،    . روم من آلمان نمي«: عباس گفت

  11»چرا اين همه خرج روي دست دولت بگذارم؟
عبـاس را بـه آسايشـگاه تجـريش در فرمانيـه      . شـد  گاهي حالش بد مي

گذراند، ولي هيچ گاه  بين نفس كشيدن و شهادت روزگار مي. منتقل كردند
» فاطمـه «در بين پرستاران خانمي بود به اسم . داشت دست از تلاش برنمي

. كـرد و مسـلط بـه زبـان انگليسـي بـود       ه خيلي به جانبازان رسيدگي ميك
عباس در يكي از روزهاي ملاقات از برادرش خواهش كرد كه يك دفترچـه  
دو خط انگليسي برايش تهيـه كنـد تـا در موقـع بيكـاري از خـانم پرسـتار        

  12.انگليسي ياد بگيرد
نبـود، بـه همـين     در سمنان دستگاه دياليز. شد اي دوبار دياليز مي هفته

يـك روز كـه بـراي ديـاليز بـه      . دليل عباس به همراه پدرش به تهران رفت
هـاي عبـاس    كليـه «: بيمارستان رفته بودند، دكتر دانش به پدر عباس گفت

هفتـه ديگـر او را بـراي    . دهـد  اندازه عدسي شده، ديگر دياليز جـواب نمـي  
مـوج  ) عبـاس  پـدر (اشك در چشمان حاج كـريم  » .معاينه نزد من بياوريد

عباس از . شب جمعه بود. عباس با پدرش دوباره به سمنان برگشتند. زد مي
بـرود، چـون مراسـم    ) امام زاده يحيـي (پدر خواهش كرد كه به گلزار شهدا 

به محض ورودش آقاي محمد ناظميان مداحي خـودش را  . دعاي كميل بود
معيت همه يك ج» .خدايا، اين جانباز انقلاب را شفا بده«: قطع كرد و گفت
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عباس سرش را پايين انداخت، مثل اين كه قبول نداشت . صدا آمين گفتند
  .كه جانباز است

دكتر . به تهران رفتند) دكتردانش(هفته بعد به دستور پزشك معالجش 
رود و  بـا پزشـكان ديگـر پشـت دسـتگاه مـي      . پس از معاينه متعجـب شـد  

قاي دكتر چي شده؟ حرف آ«: گويد حاج كريم مي» .واقعاً عجيبه«: گويد مي
هـاي   كليـه : كرد، گفـت  ه نگاه ميادكتر دانش همانطور كه به دستگ» .بزنيد

شه و تنها علت خوب شدنش اعتقاداتش اسـت و يـك    عباس داره خوب مي
  13».بار ديگر بيشتر به دياليز احتياج ندارد

سـاعت سـه بعـدازظهر    «: گويـد  ، ميپدر دو شهيدس، آقاي قاسمعلي قد
آرام دراز كشيده بـود و هـيچ حركتـي    . ات آخر عمر عباس بودعاشورا لحظ

بـا  . پدرش با صبر و استقامت چون كوهي بالاي سرش ايستاده بـود . نداشت
سـلام  : تواند حرف بزند، مثـل هميشـه بـه او گفـتم     دانستم نمي اين كه مي

: گفـت  هميشـه در جـوابم مـي   . عباس، چطوري؟ كمي چشمانش را باز كرد
اين بار حركت ابروهايش براي آخرين بار شكر خـدا را بـه   ولي . خدا را شكر

  14».آورد جا 
در بيمارستان فاطميـه بـه دليـل     1364عباس مطيعي در هفتم مهرماه 

ناراحتي داخلي كه در رابطه با مجروحيت بود به درجه رفيع شـهادت نائـل   
  15.آمد

: كنـد  اش چنين بيان مـي  نامه شيهد عباس مطيعي در قسمتي از وصيت
توانم در جبهه خدمت كنم و بـه شـهادت برسـم، امـا      ا اين كه ديگر نميب«

چه بنويسم گر چـه نوشـتن وصـيت    . نامه را لازم دانستم نوشتن اين وصيت
  فقط مختص شهدا است و به قول شاعر 

  . تفاوت از زمين تا آسمان است   ميان ماه من تا ماه گردون
بـراي خداسـت و    نامـه فقـط و فقـط    ولي به هر حال نوشتن اين وصيت

چنانچه اگر كسي از طرف من بـه آسـيب يـا    . اميدوارم كه رد مظالمي باشد
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دارد، به علت خجالت يـا دسترسـي    گزندي رسيده و يا حقوقي بر گردن مي
ام، بتـوانم   ام داشـته  نداشتن به آن شخص و يا قصوري كه در طـول زنـدگي  

خشـش و عفـو   بدين وسيله رضايت ايشان را جلب نمايم و از همگي طلب ب
  16».دارم اميدوارم كه از من راضي باشند

پيكر پاك و مطهر شهيد عباس مطيعـي را در گلـزار شـهداي امـام زاده     
  17.به خاك سپردند) سمنان(يحيي 
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  ها نوشت پي
  كپي شناسنامه -پرونده كارگزيني شاهد -1
  20ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -2
  20ص همان، -3
  همان -4
  8صپژوهي،  سرگذشت  -اكبر علي ،اهدينش محب -5
  16صپژوهي،  سرگذشت  -ربيعي هاشمي، سيد احمد -6
  17صپژوهي،  سرگذشت  -مطيعي، محمد حسين -7
  21ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -8
  35ص پژوهي،  سرگذشت  -قيصر، خليلي -9

  مشخصات شهيد -پرونده كارگزيني شاهد -10
  59و60صص همان، -11
  11و12صپژوهي، ص سرگذشت  -طيعي، محمد حسينم -12
  2و1صص همان، -13
  پژوهي  سرگذشت  -قدوسي، قاسمعلي -14
  مشخصات شهيد -پرونده كارگزيني شاهد -15
  نامه وصيت -پرونده فرهنگي شاهد -16
  محل دفن  -پرونده كارگزيني شاهد -17
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    161يان برمي رضا ملك

  
  

 
 
 
 
 
  

  رضا م࢘ൊیان ਗୀی
  

بر و صغري، در هيجدهم آبان مـاه سـال   اك رضا ملكيان برمي، فرزند علي
  1.در شهرستان دامغان به دنيا آمد 1336

تحصـيلات خـود را   . نمود از همان كودكي در كارها به پدرش كمك مي
  .تا ديپلم طبيعي ادامه داد

بعد از گـرفتن ديـپلم در كارهـاي مختلفـي مثـل كـارگري سـاختمان،        
خت و به پدرش در تـأمين  پردا كني و كار در مرغداري به كارگري مي كانال

  .نمود مخارج خانواده كمك مي
در زمان انقلاب براي پخش اعلاميه حضرت امام بـه شـهرهاي مختلـف    

  2.كرد مثل ساري، گرگان و مشهد سفر مي
، اما شدر يگها دست در شهر مشهد، توسط ساواكيدر يكي از اين سفرها، 
  3.دندكر، آزادش پيدا نكردنداي  چون از او مدرك و اعلاميه
از طريـق ژانـدارمري دامغـان بـه سـربازي       1357در سوم دي ماه سال 

  .عضو سپاه پاسداران شد 1359در سيزدهم آبان ماه سال . رفت
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هنوز جنگ شروع نشده بود كه به همراه دوستش، حسين مجـد، بـراي   
  .پاكسازي مناطق غرب كشور از وجود ضد انقلابيون وارد كرمانشاه شد

عـازم جبهـه شـد و در منـاطق عمليـاتي پـاوه،        با شروع جنگ تحميلي
. ها شركت داشـت  اورامانات حضور پيدا كرد و در عمليات و نوسود، جوانرود

در جبهه به خاطر شجاعت و دليري به او لقب ببـر دليـر كردسـتان را داده    
  4.بودند

يك بار كه از جبهه برگشته بود، با موتور تصـادف  «: كند مادرش نقل مي
يب ديده بود و با اينكه تازه از جبهه آمده بود قصد رفـتن  كرد و دستش آس
الان دستت ضربه خورده، بگـذار خـوب كـه شـد،     : گفتم. به جبهه را داشت

  5».بايد بروم ام كه سالمه، مادر، دست ديگه: گفت. روي بعداً مي
نمـود، از   بـه عنـوان مسـئول آمـوزش فعاليـت مـي       1359تا اواخر سال 

اندهي گردان را به عهده گرفـت و بـاز هـم در    مسئوليت فرم 15/12/1359
  6.آموزش رزمندگان كوشا بود

اما در تمام كارها  7در عين حالي كه فرمانده گردان تيپ ويژه شهدا بود،
چي و گاهي كار تداركات و هر كـاري كـه از    گاهي تخريب. نمود شركت مي

مود كاوه، توان، شهيد مح از همرزمان او مي. داد آمد، انجام مي دستش بر مي
  8.شهيد ناصر كاظمي و شهيد بروجردي اشاره كرد

بـراي عمليـاتي كـه در دشـت     «: كند محمود دعايي، همرزمش، نقل مي
يكـي از  . گيلان غرب قرار بود انجام شود، نيـاز بـه گشـت و شناسـايي بـود     

هـا آنقـدر كـم     فاصله ما با عراقي. افرادي كه در گروه شناسايي بود رضا بود
غير مسلح قابل رؤيت بودنـد و بـه راحتـي اطلاعـات را بـه       بود كه با چشم
خـواهم دو ركعـت نمـاز     مـي : در هنگام برگشـت رضـا گفـت   . دست آورديم

ما در صد متري دشمن هستيم، اين كار شما شدني : با تعجب گفتم. بخوانم
اگه چيزي هم براي من بمونه، همين دو ركعت نمازه، نبايد از : گفت. نيست

  . دستش بدم
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سـياه كـوه دو روز    كه ي كه در سياه كوه بوديم، وضعيت طوري بودزمان
ها و چندين بـار ايـن اتفـاق     افتاد دست عراقي افتاد و دوباره مي دست ما مي

قصد كرديم براي استراحت به پايين كوه برويم، اما رضـا بـا گـروهش    . افتاد
مـين  ه. آيـم  من پـايين نمـي    تا وقتي سياه كوه تثبيت نشده،: نيامد و گفت

طور هم شد، وقتي سياه كوه كاملاً دست ما افتاد، آن وقت رضا با گـروهش  
  9».پايين آمدند

در . شـد  هر جا نياز به داوطلب جهت شناسايي بـود، رضـا داوطلـب مـي    
ي شمشير، شجاعت و رشادت خاصي از خـود نشـان    عمليات آزادسازي قله

  .داد
كـه   -ه حاجيانرضا به همراه حسين مجد در عمليات گيلانغرب در تنگ

مسـئوليت از بـين بـردن حركـات      -دادند ها عمليات ايذايي انجام مي عراقي
  10.ايذايي دشمن را به عهده گرفته بودند كه در اين كار موفق شدند
در . شـدند  رضا و حسين مجد باعث روحيه بخشيدن بـه رزمنـدگان مـي   

فته و يك روز دلم گر«: كند اين مورد آقاي حقيقي پاك، همرزمش، نقل مي
گشـتم   هنگامي كه برمـي . به سنگر رضا و حسين رفتم. بسيار غمگين بودم
مگر تا تا چند دقيقه پـيش  : پرسيد -كه نگران حالم بود -يكي از رزمندگان

آدم هزار جور غـم اگـر داشـته    : غمگين و مضطرب نبودي؟ در جواب گفتم
و رضـا   وقتي بـا حسـين  . كند باشد، با ديدن اين دو نفر همه را فراموش مي

  11».كني ها را فراموش مي هم صحبت شوي، غم
در منطقه پيرانشهر بر اثر اصابت گلوله  1361در هفتم شهريور ماه سال 

  12.به قلب و سينه به شهادت رسيد
خدايا، از شـهر و ديـار خـود دور    «: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت

ا در طبـق اخـلاص   آمدم تا جـان ناقـابلم ر  . شدم و از تعلقات دنيا دل كندم
  .كنم -كه همان رسيدن به كمال است -ارزاني راهت
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اي جنايتكاران شرق و غرب، بدانيد كه ما از فـدا شـدن در راه اسـلام و    
  .است) ع(هراسيم، زيرا اين شيوه رهروان راه حسين  قرآن نمي

ام حضور داري، مبـادا   اي برادر و اي خواهر مسلمان كه در تشييع جنازه
شـود؟ بـراي اينكـه پـرچم      بگويي چرا اينقدر جوان كشته مـي گريه كني و 

اسلام به اهتزاز درآيد و ما مستضعفان سراسر جهان حاكميت داشته باشيم، 
  13».بايد خون بدهيم

پيكر مطهر رضا ملكيان پس از تشييع، در گلزار شهداي دامغان به خاك 
  14.سپرده شد

در منطقه پيرانشهر به هاي مهم  بعد از شهادت رضا ملكيان يكي از جاده
  15.گذاري شده است سردشت به نام ايشان نام
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  ها نوشت پي
  كپي شناسنامه -پرونده كارگزيني شاهد -1
  نامه زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -2
  خاطرات -پرونده فرهنگي شاهد -3
  نامه زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -4
  خاطرات -پرونده فرهنگي شاهد -5
  وضعيت خدمتي -ي شاهدپرونده كارگزين -6
  گواهي رده خدمتي -پرونده كارگزيني شاهد -7
  نامه زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -8
  خاطرات -دعايي، محمود -9

  همان -10
  خاطرات -پاك حقيقي -11
  گواهي شهادت -پرونده كارگزيني شاهد -12
  نامه وصيت -پرونده فرهنگي شاهد -13
  نامه زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -14
  خاطرات -ملكيان، محمود -15
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    167نوروزي   )حسين( كيومرث

  
  

 
 
 
 
 
  

  ৗوروزی) ಻ඌࣹن(ਯ࣪وජ໑ث 
  

در  1نوروزي، فرزند صفر و زهـرا اصـفهانيان سـمناني،   ) حسين( كيومرث
در روستاي خيرآباد، شهرستان سـمنان بـه دنيـا     1341اول مرداد ماه سال 

  2.آمد
كودكي با هـوش و بافراسـت بـود و از همـان كـودكي تـلاوت قـرآن را        

اگــر بــراي نمــاز صــبح بيــدارش . خوانــد ســالگي نمــاز مــي 6از  3.آموخــت
   4.آورد شد و سريع قضايش را به جا مي كردند، ناراحت مي نمي

دوره ابتدايي را در دبستان صديقي شروع به تحصيل كرد و چون پدرش 
كارمند ژاندامري بود و دائم در سفر بود، كلاس پـنجم و دوره راهنمـايي را   

و تحصـيلات متوسـطه    5سپس به سمنان آمـد . ذرانددر شهرستان تهران گ
بـا   1359گذراند و در سال ) فعلي(خود را در دبيرستان دكتر علي شريعتي 

  6.بهترين رتبه مدرك ديپلم خود رادر رشته رياضي و فيزيك دريافت نمود
از ميــان . قبــل از انقــلاب يكــي از جوانــان پركــار و فعــال انقلابــي بــود

االله را انتخـاب نمـود و فقـط پيـرو      ها، حزب و سازمان ها ها، گروه بندي دسته
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ها بـا ديگـر مبـارزين،     كرد و شب روزها در تظاهرات شركت مي. االله بود روح
  .كرد نمود و با ضد انقلاب مبارزه مي  نامه پخش مي شب

تـيم آزادي سـمنان تـا    . گذاران تـيم فوتبـال آزادي بـود    او يكي از بنيان
  .م انقلاب و اسلام كرده استكنون بيش از نه شهيد تقدي

از صفات برجسته و بارز او تقوي و غيرت او نسبت بـه مسـايل مـذهبي    
. كـرد  داد و از ريـا دوري مـي   اعمالش را به دور از سرو صدا انجـام مـي  . بود

شوخ طبع و سـرحال  » .ايم هيچ كاري براي انقلاب نكرده«: گفت هميشه مي
هـاي تـيم    شنايان، به خصوص بچـه اي در بين دوستان و آ بود، جايگاه ويژه

  7.فوتبال داشت
بعد از گرفتن ديپلم در دانشگاه اصفهان قبول شد، ولي با شروع جنـگ،  

تر دانسـت، بـه همـين خـاطر وارد بسـيج و در ادامـه        دفاع مقدس را واجب
نبوغ و استعداد سرشـار او سـبب   . فعاليتش عضو رسمي سپاه پاسداران شد

هاي متعدد  در عمليات. گشاي مشكلات شود شد تا در خط مقدم جبهه گره
، محـرم، خيبـر، بـدر و مخصوصـاً     3و بزرگ مثل والفجر مقـدماتي، والفجـر  

نشـان   بسياريهاي  عمليات والفجر هشت حضور داشت و از خود توانمندي
  8.داد

اش  اي به خانواده و در نامه داداو نام خود را از كيومرث به حسين تغيير 
توجه، توجه، يك خبر جالب و شيرين، گـر چـه   «: تدر اين مورد نوشته اس

تبـديل  » حسـين «مدت دو سال است كـه اسـم خـود را بـه جنـاب آقـاي       
كنند، اكنـون بـه    برخورد نمي موضوع جدي اي با اين ام، اما چون عده نموده

رسماً در مجـامع و  ) ع(مناسبت فرارسيدن ماه محرم و به ياد سالار شهيدان
ه نام من به حسين تغيير نموده است و مـن را  مجالس رسمي اعلام كنيد ك
وار  وار زندگي كنم، چـون حسـين   خواهم حسين حسين صدا كنند، چون مي

  9».ام به دنيا آمده
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رفـت و او را كيـومرث    اگر گاهي اوقات رزمندگان و دوستان يادشان مي
اسم مـن  «: گفت كرد و مي شد ولي يادآوري مي كردند، ناراحت نمي صدا مي

  10».حسين است
رفـت و از نيروهـا    ي زيادي بـه بسـيج داشـت و بـه بسـيج مـي       او علاقه
: گفـت  كـرد و مـي   نمود، آنها را تشويق به حضور و فعاليت مـي  سركشي مي

 بايد هميشه در پايگاه حضور داشته باشيد تا خدايي ناكرده زماني كـه مـا  «
ج در هـاي بسـي   او به تمام پايگاه. اش را نزند در جبهه هستيم، دشمن ضربه

  .نمود سطح شهر سركشي مي
هـاي مـدارس    نمـود تـا در صـبحگاه    با مسئولين مدارس هماهنگي مـي 

امر به معروف و نهي از منكـر را بـا زبـاني    . دخترانه و پسرانه سخنراني كند
آموزان با علاقه بـه سـخنانش گـوش     نمود و دانش شيرين و جذاب بيان مي

  11.كردند مي
هـا و روسـاي    بـا انتخـاب سرپرسـت    او كميته فوتبـال شـهر سـمنان را   

اندازي نمود، در انتخـابش بـه    راه -كه در خط امام و ولايت بودند -ها هيأت
  12.داد شخصيت افراد خيلي اهميت مي

در دامغـان، مسـابقه    1362سال «: كند لاقي، دوستش، نقل ميخيداالله ا
حسين خيلـي تأكيـد داشـت نمـاز بـه جماعـت       . ورزشي جوانان استان بود

در آن خوابگاهي كه ما بوديم، هر سه نوبت نماز را به جماعـت  . ده شودخوان
ريزي كرده بود تا از گلزار شهداي دامغان ديداري داشـته   برنامه. خوانديم مي

  13».ها نوحه بخوانم در گلزار شهدا از من خواست تا براي بچه. باشيم
ي يكي از برا 14.گرفت ها را براي جذب جوانان به كار مي او بهترين روش

توجـه بودنـد و از انقـلاب     اش به مسايل اسلامي بي كه خانواده -ورزشكاران
بعد از مدتي همـان  . كتابي خريد و به عنوان كادو فرستاد -كردند دوري مي

اش بـراي جـذب    او در زمان كوتاه مرخصي. جوان چندين بار به جبهه رفت
  15.كرد ها استفاده مي جوان
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مسـئول مسـابقه بـودم و    «: كنـد  نقـل مـي   آقاي پرويز مداح، همرزمش،
. هـا را گـرفتم   كشـي اسـامي تـيم    روز قرعـه . مسابقات پايگاه شهري داشتيم

بسيج شرطي گذاشته بود و شرطش اين بود كه بازيكن، حتماً بايـد پرونـده   
: حسين آمد و به من گفت. ما اعتراض كرديم. پرسنلي پايگاه را داشته باشد
هر پايگاهي چنـد نفـر نيـروي جديـد جـذب      تو دنبال چي هستي؟ اگر در 

مـن   .ها را جـذب بسـيج كنيـد    كنيد، چه اشكالي دارد، به بهانه مسابقه اين
ولـي خجالـت   . خواد وارد بسـيج بشـوند   شناسم كه دلشون مي افرادي را مي

تـوانيم ايـن    گذارند ما به وسيله ورزش مـي  هايشان نمي كشند يا خانواده مي
بايد بيسـت ميليـون بسـيجي    : چون امام فرموده .افراد را جذب پايگاه كنيم

  16».داشته باشيم و اين فرمان امام را بايد عملي كنيم
مسئوليتش در جبهه معاون فرمانده گردان بود، اما طـوري عمـل كـرده    

  . شناختند بود كه رزمندگان او را به عنوان فرمانده گردان مي
اگـر از نيروهـا   «: كنـد  آقاي سيد تقي شاهچراغي در اين مورد نقـل مـي  

و . حسـين نـوروزي  : دادند فرمانده گردانتان كيست؟ جواب مي: پرسيدند مي
ها  او بچه. رفتم من كه فرمانده گردان بودم، گاهي براي مراسم صبحگاه نمي

او در عمل . همت بالايي داشت. كرد تا براي صبحگاه آماده شوند را بيدار مي
  17».فرمانده بود و من به اسم فرمانده بودم

حتـي طـرز   . كـرد  به تمام سنگرها و چادرهاي پشت خط سركشـي مـي  
به مشـكلات نيروهـا رسـيدگي و راه    . نمود خوابيدن رزمندگان را كنترل مي

هـايش باعـث شـده بـود كـه       ايـن فعاليـت  . كـرد  هايي را پيشـنهاد مـي   حل
  18.رزمندگان با او احساس نزديكي كنند و صميمي شوند

دوسـتان و همرزمـانش، در مقابـل دشـمن      زرنگ بود، اما نـه در مقابـل  
در مقابل رزمنـدگان مثـل يـك بسـيجي بسـيار      . داد اش را نشان مي زرنگي

و ايـن رفتـارش، باعـث شـده بـود الگـوي       . كـرد  ساده و متواضع رفتار مـي 
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سادگي، متواضع بودن و . همه دوست داشتند مثل او باشند . رزمندگان شود
  19.براي رزمندگان ساخته بود داشتني رفتار خوبش از او فردي دوست

او در يك گردان با ظرفيت بيش از سيصدنفر با اندك نگـاهي معايـب و   
هـا   ديـد و تـذكرات لازم را بـه مسـئولين دسـته      هاي هر دسته را مـي  نقص
  20.داد، اينگونه تيزبيني او كم نظير بود مي

كـرد و بـه آنهـا     مـي   آمد، رزمندگان را جمع در هر فرصتي كه پيش مي
اكنون كه فرصتي پيش آمده، بهتر است معلومات «: گفت داد و مي س ميدر

شويم، پشـت جبهـه را    خود را بالا ببريد، همانطور كه در عمليات پيروز مي
از آنجا كه زبان انگليسي را بلد بود، در اين زمينـه  . هم نبايد فراموش كنيم

  21.داد به آنها آموزش مي
او . لش در توجيه نيروها بـود يكي از خصوصياتش، حساسيت و دقت عم

داد كه به اولين نفر داده بـود و در ايـن    به آخرين نفر همان اطلاعاتي را مي
حتي در شرايط سخت، در سرما و بـرف و  . كار صبر و حوصله خاصي داشت

ايسـتاد و تـك تـك نيروهـا را      رفت، مـي  يا مناطقي كه تا زانو درآب فرو مي
كـاري بـه نتيجـه نـداريم، مـا      «: ين بودنمود و يكي از جملاتش ا توجيه مي

ها، براي توجيـه و   در يكي از عمليات» .مأموريم كه تكليفمان را انجام دهيم
خيز رفته بود كه با توجه به قد بلندش  انتقال نيروها حدود سه ساعت سينه

  22.كار دشواري بود و حيرت رزمندگان را برانگيخته بود
احترامي نسـبت بـه    يل بود و اگر بيِقا) ع(احترام خاصي براي ائمه اطهار

در ايـن مـورد آقـاي سـيد تقـي      . داد شد، عكس العمـل نشـان مـي    آنها مي
قبل از عمليـات  . بود 1362تابستان سال «: گويد شاهچراغي، همرزمش، مي

والفجر مقدماتي، حسين را در حال صحبت با يك رزمنده ديدم كه ناگهـان  
مـرد  : تي آن جوان رفـت، گفـتم  سيلي محكمي به صورت آن رزمنده زد، وق

حقـش بـود،   : زنـي؟ گفـت   حسابي، در خط پدافندي توي گوش مـردم مـي  
دو روز مرخصـي  : را ديدم كه بهم گفت) عج(گه ديشب خواب امام زمان مي
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اگر قـرار باشـد ايـن    . گويد احساس كردم دروغ مي. ات بگير و برو از فرمانده
اهانـت   ) عـج (رزشـي امـام زمـان   وضع ادامه پيدا كند، استغفراالله به جايگاه ا

  23».سپس آن جوان عذرخواهي كرد و به دروغ خود معترف شد. شود مي
شب . اهل دعا و قرآن بود. كرد هاي مذهبي شركت مي همواره در فعاليت

يافـت بـه    گذراند و اگر اوقـات فراغتـي مـي    و روزش را در جبهه و سپاه مي
  24.داد جد درس ميآنهايي كه در درس ضعيف بودند، به آنها در مس

نويسـي نيـز فعاليـت داشـت و عقايـدش را در       او حتي در امر نمايشنامه
هـاي زيـادي دوسـت     كرد و از اين طريق با بچـه  قالب نمايشنامه منتقل مي

گـاهي خـودش بـازي    . ها بـود  در اجراي نمايش نيز راهنماي بچه. شده بود
و منظورش را از  ها اطرافش باشند برايش همين كافي بود كه جوان. كرد مي

هـا و   او ورزش را هم جهت نزديكي به جـوان . اين طريق به آنها منتقل كند
  25.دانست ارتباط بهتر با آنها مي

هنگامي كه شركت تعاوني . كرد هرگز از موقعيت خود سوء استفاده نمي
محل بدون نوبت به پدرش كولر داده بود، ناراحت شد و آن را پس داد و به 

آقاي عزيز، مگه اين اجناس را كـه بـراي مـردم    «: گفته بودمسئول مربوطه 
آوريد، نبايد طبق نوبت بدهيد؟ پس چرا بدون نوبـت كـولر را بـه پـدرم      مي

  26»داديد؟
پشـت خـاكريز،   «: كنـد  در مورد شجاعتش آقاي محمد پهلوان نقل مـي 

 بـه صـورت  تيرهاي مستقيم دشمن مرتب از بالاي خاكريز . شد دائم خم مي
: كـرد فريـاد زدم   آمد حسين با آن قدش در طول خط حركت مـي  رگبار مي

  27».پيش اين نامردها نبايد سر خم كرد: گفت. خميده برو
هـا را بـر    بود و انواع بمب ها زياد يات خيبر، حجم آتش عراقيبعد از عمل

خيـز   چون باران هم در حال باريـدن بـود، سـينه   . ريختند سر رزمندگان مي
كل و از طرفي ايستاده راه رفتن نيز خطرناك بود، ها مش رفتن بر روي ريگ

وقتي يكي از رزمندگان در اين شرايط به حالـت خميـده بـه طـرف سـنگر      
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خجالـت بكـش، ايـن چـه طـرز راه      : گفت رفت، حسين خطاب به او مي مي
كند كه حسين با آن قد بلندش استوار  آن رزمنده وقتي مشاهده مي. رفتنه

كند همانند او شجاع و با صلابت  و سعي ميكشد  ايستاده است، خجالت مي
  28».باشد

ارتقا يافته ) ع(بن جعفر او كه از معاون گردان به فرماندهي گردان موسي
ها به عنـوان گـردان خـط شـكن در خـط مقـدم حضـور         بود، اكثر عمليات

يافت و در شكستن مقاومت دشمن و از بـين بـردن كمـين آنهـا تبحـر       مي
از كنـار  . گرفت وريت همه جوانب را در نظر ميدر هنگام مأم. خاصي داشت

هــيچ مــوردي بــر حســب ايــن كــه ممكــن اســت اهميــت نداشــته باشــد، 
  29.دانست گذشت و همه مسايل را داراي اهميت مي نمي

در يكــي از . شــد، منطقــه را تــرك نكــرد حتــي هنگــامي كــه مجــروح 
كـه   -حسين ، به ران پايش اصابت كرده بود 60ها، تركش خمپاره  عمليات

كرد و حتي بـا   درد شديد خود را تحمل مي -بدن قوي و ورزشكاري داشت
به هـيچ عنـوان   «: گويد هنگامي كه به دكتر مي. نمود رزمندگان شوخي مي

هـايي   شود همان جا درمانش كند و قـرص  دكتر مجبور مي» .روم عقب نمي
  30.هايش جلوگيري كند بدهد تا از عفونت زخم

اش اصـابت نمـوده    ، گلوله به قفسه سـينه يك مورد ديگر كه زخمي شد
بود و گلوله فقط سه سانت با قلبش فاصله داشت كه براي درمان به پشـت  

  31.خط منتقل شد
وقتي حسـين را ديـدم،   «: كند آقاي حسين جعفري، همرزمش، نقل مي

وقتي محل زخم . زبانم بند آمده بود، تركش به پاي حسين اصابت كرده بود
خـواهم خـودم تـركش را در     دار مـي  ، پـايم رو نگـه  حسين: را شستم، گفت

هايم را بسـتم و پـايش را نگـه داشـتم، بعـد از اينكـه        از ترس چشم. بياورم
ها را دارد، بايد خودمـان را   جنگ اين سختي: تركش را درآورد، به من گفت

در بيمارستان امدادي سمنان هم . تر آماده كنيم تر و مهم براي كارزار سخت
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آن موقع من سيزده تير كاليبر بـدنم  . درمان بستري بوديم با حسين جهت
زدم، حسـين مـرا    را سوراخ سوراخ كرده بود و هنگامي كه از درد فرياد مـي 

خدا رو فراموش نكن، استقامت داشـته بـاش، ذكـر    : گفت كرد و مي آرام مي
از دكتـر خواسـتم كـه حتمـاً مـن را      . هر دوي ما را به اتاق عمل بردند. بگو
آرام . سرم را به سمت حسين چرخاندم. تحمل درد را نداشتم. كند هوش بي

وقتي هم از اتاق عمل آوردنش بـاز هـم ذكـر    . كرد زيرلب چيزي زمزمه مي
هنگـامي كـه   . خوانـد  با دقت گوش كردم، ديدم زيارت عاشورا مي. گفت مي

آمـد،   هر روز به ديدن حسين مي -كه تكنسين اتاق عمل بود -ديدم خانمي
خـواهرم، چـرا هـر روز    : كـرد، پرسـيدم   نشست و گريه مـي  تش ميكنار تخ

آن : لرزيد، نگاهم كرد و گفت آيي تا آقاي نوروزي را ببيني؟ صدايش مي مي
روزي كه در اتاق عمل آقاي نوروزي رو ديـدم، دگرگـون شـدم، مخصوصـاً     

هوشي را رد كرد و با خواندن دعا، عمل جراحـي رو   وقتي كه درخواست بي
  32».قط با خواندن زيارت عاشوراپيش برد، ف

خـواهم از خـانواده دردمنـد     مي«: در مورد ازدواج به خواهرش گفته بود
انقلاب و در سطح متوسـط باشـه، خـانواده شـهيد و داغـدار نباشـه، چـون        

چيـزي ازش  «: و همچنين تأكيد كرده بود» .خواهم دوباره داغدار بشن نمي
خواهم با همـين لبـاس رزم    ه، ميخوام، كاري ندارم چي داره؟ چي ندار نمي

خواهم با ازدواج ايمانم  شون بشم و فقط به تكليفم عمل كنم، مي وارد خونه
  33».را كامل كنم
اسـت   دختر يك حاصل ازدواجش 34.ازدواج نمود 24/8/1364در تاريخ 
  35.به دنيا آمده است 1365كه در سال 

كـردم   تلاش مي تا قبل از عقد هر چه«: بعد از ازدواج به همسرش گفت
پس عمـل كـردم آن   . توانستم كاري انجام دهم پيشرفتي نداشتم، واقعاً نمي

برو ازدواج كن تا نيمي از دينت كامل شود، بعد : فرمودند) ع(چه ائمه اطهار
  36».از اداي دين، تو ميهمان خدايي
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حتي شب عروسي هم حـال و هـواي جبهـه را داشـت، وقتـي مـادرش       
اگـر  . لبـاس دامـادي نيـاز داري و بايـد بپوشـي      شب عروسي به«: گويد مي
اي كه پدرت خريده برايـت   گذاري خانواده همسرت بخرند، لااقل پارچه نمي

مادر، مقابـل ايـن همـه شـهيد     «: گويد به مادرش مي» .كت و شلوار بدوزيم
  37»!لباس دامادي بپوشم؟

و اش نزد يكي از همرزمانش، به نام ابوالفضل قدس، رفته  فرداي عروسي
ابوالفضل برو سوال كن ببين اگه عملياتي در پـيش بـود خبـرم    «: گفته بود

: و حسين گفتـه بـود  » حسين آقا، الآن؟«: گويد دوستش با تعجب مي» .كن
  38».رفتم بله، اگر ديروز هم نياز بود، مي«

به شهادت  1362ايرج نوروزي، برادر حسين، در هفدهم مرداد ماه سال 
اش، بـه خصـوص مـادرش را دلـداري      رج، خانوادهبعد از شهادت اي 39،رسيد
مادر، ما كه بايد از دنيا برويم، پس چه بهتر كه با عـزت  «: گفت داد و مي مي

اما در خلوت خـود، نـواري كـه    » .از دنيا برويم و براي اسلام و قرآن بميريم
  40.ريخت داد و اشك مي صداي ايرج در آن ضبط شده بود، گوش مي

شـدند كـه بـه جبهـه      اش مي ها مانع ايرج، خيلي بعد از شهادت برادرش
من كه يك برادر داشتم و شهيد شد، اگـر  «: گفت نرود و او در جوابشان مي

رفـتم، ايـن راه    شدند، باز هم به جبهه مـي  داشتم و شهيد مي چند برادر مي
  41 ».براي من تكليف است

داخـل قطـار   . عازم جبهه بـوديم «: كند حسين عرب، همرزمش، نقل مي
حسـين هـم   . كردنـد  با هم شوخي مـي . ها حال و هواي خاصي داشتند بچه

از آنجا كه مدت كمـي  . شاداب بود و من را براي ناهار به رستوران قطار برد
حسـين آقـا، واجـب بـود الآن بيـايي      : شان گذشته بود، پرسـيدم  از عروسي

مونـدي چنـد    شد، حالا شما صاحب خانواده هستي، مي جبهه؟ دير كه نمي
  42».خواهم مثل حنظله باشم مي: اما او در جواب گفت. آمدي ديگه مي روز
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كه پـدر حسـين بـه آنهـا      -خواهد زميني هنگامي كه همسرش از او مي
اي از خودشـان داشـته باشـند،     را خانـه بسـازد تـا خانـه     -هديه كرده است

توانم سـريع برايـت خانـه     من مي. ساختن خانه برايم كاري نداره«: گويد مي
خواهم فردا بگويند، او سپاهي بـود   خواهم الگو باشم، نمي ، اما من ميبسازم

  43».پس بهتر است، اين كار را نكنم. و راحت صاحب خونه شد
حسين يك سـوال  . نيروها در چادر جمع بودند 8قبل از عمليات والفجر

اگر شما در منطقه عمليات وارد شويد و بخواهيد عمليات را شروع «: پرسيد
هـا جـوابي    هر كـدام از بچـه  » بايد چه چيزي را در نظر بگيريد؟ كنيد، اول

در همه جا توكل به خدا داشته باشـيد، فقـط   «: در آخر به آنها گفت. دادند
  44».همين

 8شـب عمليـات والفجـر   «: كنـد  نيا، همـرزمش، نقـل مـي    كمال فرهنگ
. خاردار ايسـتاده بـود   حسين آن طرف اروند رود مستقر شده و در كنار سيم

دوازده سـاعت  . ت آب و عرض زياد رودخانه باعث نگراني مـا شـده بـود   شد
هـا   آمدنـد و بـه قـايق    ها به سرعت مـي  بچه. شب به آن طرف اروند رسيديم

گرفـت و بـا لبخنـد و     حسين سـريع دسـت همـه را مـي    . كردند برخورد مي
آن شـجاعت و حالـت   . كـرد  الرصاص هـدايت مـي   شوخي آنها را به طرف ام

  45».داد ها روحيه مي چهزيباي او به ب
حسـين  «: كنـد  و نيز سيد تقي شاهچراغي در مورد اين عمليات نقل مي

چهل روز بعد به جبهه آمد و حالا  ازدواج كرده بود 8عمليات والفجر قبل از
خـواهم   ها، مـي  بچه: او به رزمندگان گفت. كرد داشت از شهادت صحبت مي

: گفـت . به حرفش خنديديم. مگرد من از عمليات زنده برنمي. مطلبي بگويم
: در صدايش حالتي از اطمينان بود و گفـت . كنم نخنديد، جدي صحبت مي

پدرم، خيلي سختي كشيده، بعد از مرگ برادر بزرگم و شهادت ايرج، فقـط  
ام شهادت من براش سخته، شما از او بيشتر سركشي كنيد، كمي  من مانده

گر خداوند به ما فرزنـد پسـري   ام ا ام نوشته نامه در وصيت: مكث كرد و گفت
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اولين بار بـود كـه ايـن طـور صـحبت      . عنايت كرد نامش را حسين بگذاريد
جهت انتقال نيرو چند بار به آن طرف . براي عمليات حركت كرديم. كرد مي

سـيار مهمـي داشـت، و طبـق گفتـه      آن شـب حسـين نقـش ب   . اروند رفت
ت والفجر هشـت،  در عمليا 1364در بيست و دوم بهمن ماه سال  46خودش

 قلب و قطع دسـت بر اثر اصابت تركش به ) الرصاص ام(جنوب  2در منطقه 
  47.به شهادت رسيد

در «: آقاي سيد نقي شاهچراغي خواب خود را اين طور نقل كرده اسـت 
، حسين را هم ديدم ولي يـك لحظـه   داشتكه برايم تازگي  بودماي  منطقه

حسـين،  . م به سوال كـردن وقتي برگشت با عصبانيت شروع كرد. غيبش زد
پـاي دختـرم تيرخـورده و مجـروح شـده، مجبـور شـدم        : تو كجايي؟ گفت

وقتي دكتر گفت كه چيزي نيست خيالم راحـت شـد و   . ببرمش بيمارستان
از خـواب كـه بيـدار شـدم بـا خـانواده شـهيد        . حالا در خدمت شما هستم

ه نوروزي تماس گرفتم تا مطمئن شوم كـه مشـكلي برايشـان پـيش نيامـد     
كرد، او را بردند دكتر، و دكتـر   آنها گفتند فرزند شهيد پايش درد مي. باشد

  48».شود گفته مشكلي نيست، به زودي حالش خوب مي
ست، كارتني به دست همسـر  اه بعد از شهادت حسين، از طريق پچند م
داخـل آن  . رسد كه از طـرف دختـر خـانمي فرسـتاده شـده بـود       شهيد مي

هـا و   در قبـال زحمـت  : اي كه نوشته شـده بـود   امهعروسكي بود، همراه با ن
مان اين هديه ناقابـل را بـه فرزنـد     هاي وافر شهيد نسبت به خانواده خدمت
ايـم، بـه عنـوان     دارم، حال كه يارمـان را از دسـت داده   اش تقديم مي آينده
  49».گزاري هديه را بپذيريد سپاس

، حضـور شـما   اي بـرادران عزيـز  «: اش نوشته اسـت  نامه شهيد در وصيت
اين آيـين الهـي و ايـن راه خـونين، همـواره در      . تداوم بخش پيروزي است
خـود قـرار گرفتـه اسـت، پيوسـته       اندشـمن  يهـا  معرض شديدترين حمله

آنان كه مكتب حسين . كشند هاي شيطاني براي نابودي آن نقشه مي قدرت
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هـا، صـبر،   تنهـا راه پيـروزي بـر آن   . اند، بايد جهاد و مبارزه كننـد  را پذيرفته
هـاي   آنچه امروز ما را بـه پيـروزي  . تحمل و بردباري در برابر مشكلات است

بزرگ رسانيد، همان استقامت، صبر و گوش به فرمان امام خميني سـپردن  
مردان خدا پيوسته در مشكلات . گير ساخته است است كه دشمنان را زمين

آن سـير   اهميت و بهره آن هـم ميـل و اشـتياقي اسـت كـه بـا      . ورند غوطه
) ع(، مهـدي  )س(، زهرا )ع(كنند و اين همان عشقي است كه به حسين مي

ايـن جنـگ بـر مـا     . دارنـد  آنها در درياي خون گـام برمـي  . و خميني دارند
ايـن جنـگ اگـر    : به فرموده امـام . آن گريزي نيست تحميل شده است و از 

  50».ميا بيست سال هم طول بكشد ما ايستاده
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  اরواॹࡴકل ଽاਦی
  

ابوالفضل هراتي، فرزند تقي و زهرا، در بيسـت و نهـم مـرداد مـاه سـال      
  1.در شهرستان دامغان به دنيا آمد 1341

  .بود) ع(اهل بيت  او مداح
  .فق به اخذ ديپلم شددر رشته مكانيك، مو

با وجود آنكه پدرش از مأموران  - همزمان با مبارزات مردم عليه رژيم طاغوت
  .در تظاهرات شركت كرد - نمود دولتي بود و در شهرباني دامغان كار مي

هـاي ضـد انقلابـي     بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اگر در جايي، گروهك
رداخت و آرامـش را از آنهـا سـلب    پ فعاليتي داشتند، او به مبارزه با آنان مي

  .كرد مي
هـاي بسـيج بكشـاند و از     نمود جوانـان را بـه مسـجد و پايگـاه     سعي مي

  .هاي ضد انقلابي آنها را نجات دهد هاي منافقين و گروهك دام
سپاه شد و با شروع جنگ  سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عضوبا تشكيل 

مدت چهـار سـال در جبهـه     .هاي حق عليه باطل شتافت تحميلي، به جبهه
هـايي مثـل سرپرسـت گـروه اعـزام، مسـئول        در اين مـدت مسـئوليت  . بود
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سازماندهي، مسئول قبضه، مربي آموزش نظامي، معاون عمليات و جانشين 
  2.گردان را داشت
هـا رزم شـبانه    در يكي از شب«: گويد آبادي، همرزمش، مي ولي االله خرم

ايـن كـه   : به ابوالفضل هراتي گفتم. يمدر آن شب دو تا تير هم نزد. داشتيم
رزم شـبانه  : او گفـت . روي همديگر، دو تا تيـر هـم نـزديم   . رزم شبانه نبود

هـاي ديگـر را    زديم، آموزش يعني آمادگي نيرو، اگر امشب ده تا تير هم مي
دادند  هاي شبانه اهميت نمي هاي بعد نيروها به اين رزم داديم و شب هم مي

ايـن طـوري پيـاده روي    : گفتم. ي براي گفتن نداريمدانند كه چيز چون مي
خواهد يـك چيـزي    آره، چون شب بعد نيرو دلش مي: گفت. شود نه رزم مي

  3».دهد نشان مي يادبگيرد، علاقه
اطـراف روسـتاي صـالح    «: گويـد  محمد مهدي هراتيان، همـرزمش، مـي  

 در آنجا صداي يكديگر را به سختي. مشطط، نزديك شوش، موانع عراق بود
به ابوالفضل . زد ها سكوت شب را به هم مي صداي باد ميان بوته. شنيديم مي

روي زمـين  . ها باشـند  شنوي؟ احتمال دارد عراقي آيد، مي صدايي مي: گفتم
ابوالفضـل زيرلـب آيـه    . زدنـد  عربي حرف مي. نزديكتر آمدند. دراز كشيديم

» م لايبصرونوجعلنا من بين ايديهم سداً و من خلفهم سداً فاغشيناهم فه«
گشـان را  نفن رسيدند، منتظر بوديم تـا لولـه ت  خواند، آنها بالاي سرما را مي

ابوالفضـل راحــت دراز كشـيده بـود و همـين آيــه را     . روي گـردنم بگذارنـد  
هـاي   سـيم : او گفـت . بعد از دقايقي آنهـا رفتنـد و مـا را نديدنـد    . خواند مي

به . هايشان فهميدم صحبتاين را از . ارتباطي آنها با خمپاره قطع شده است
  4».همين خاطر آيه وجعلنا را خواندم تا ما را نبينند

ما جـزو نيروهـاي پشـتيباني    «: كند حبيب خوارزمي، همرزمش، نقل مي
. مـا را انتخـاب كـرد    106حاج احمد متوسليان بـا پـنج تـوپ    . آتش شديم

توپهـا نتوانسـتند درسـت    . شروع شـد ) ص(االله  محمد رسول زعمليات با رم
. رويـم  من، تو و حسن بـه خـط مـي   : ابوالفضل گفت. كارشان را انجام دهند
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هاي نقليه و  با مهارت خاصي وسيله. توي جاده من و حسن ماتمان برده بود
تـواني ببـري    ها را مـي  ماشين: او گفت. نمود سنگرهاي دشمن را منهدم مي

  .ويله عراقطرسد به شهر  نزديك نيروهاي پياده؟ اين جاده مي
حوصـله   بـي . ويلهط: جدي جوابم را داد و گفت! طويله: نده پرسيدمبا خ
ه؟ منتظر نماند، يك كلاش برداشت و به راه لخواهد برود طوي مي  كي: گفتم
حاجي، تو را به خدا، حالا يك حرفـي زدم، شـما فرمانـده    : فرياد زدم. افتاد

تعـارف  : بـا خنـده جـواب داد   . دهـم  هستي، هر چي دستور بدهي انجام مي
بايد بـه هـدف برسـيم، ايـن     . روم ترسي، من مي اي يا مي اگر خسته. نداريم

  5».مهم است
كه در  -وقتي اين جوانان عزيز را«: كرد او از رزمندگان اينگونه تقدير مي

بينم، از خود مـايوس   مي -كنند عنفوان شباب تقاضاي دعا براي شهادت مي
هـاي   رم، بـه ارزش نگ ـ هنگامي كه عكس هاي اين شـهيدان را مـي  . شوم مي

اگـر  . ما جنگ را شروع نكـرديم . رمخو انساني و مقامات الهي آنان غبطه مي
چرا بـا آمريكـا درافتاديـد، بايـد بگـوييم چـرا پيغمبـر بـا         : گويند قايان ميآ

از . با يزيد جنگيدنـد ) ع(با معاويه، امام حسين ) ع(ابوسفيان، حضرت علي 
هستيم، دفاع هم يك امر مسـلمي  م، ما مدافع يما جنگجو نيست: اول گفتيم

اگر ما يك قدم عقب بنشـينيم آنهـا   . است كه اسلام براي انسان قايل است
آنهـايي كـه در   . آيند، ما محكم بايد جلوي اينهـا بايسـتيم   صد قدم جلو مي

انـد، آنهـا خودشـان خسـته      مردم خسـته شـده  : گويند اند و مي خانه نشسته
هاي ما موظفند كه تنـور   همه جوانمسأله مهم اين است كه امروز . هستند

. برويد سراغ برادرانشان كه در حال جنـگ هسـتند  . جبهه را گرم نگه دارند
  6».رسد شااالله به آخر مي اگر مساله جنگ حل شود، ان

او بـه عنـوان مربـي آموزشـي مأموريـت      . به لبنان رفـت  1362در سال 
م آنجـا بپـردازد و   داشت با ساير برادران سپاه به بررسي دلايل اوضـاع نـاآرا  

. نيروهاي لبنان را آموزش دهد و مردم را با مسايل شرعي بيشتر آشنا سازد
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هر چند مردم لبنان مسلمان بودند، ولي به علت غلبه نيروهاي اسـرائيلي و  
. اجرا نشدن بسياري از احكام، مسايل ديني به فراموشي سـپرده شـده بـود   

ط پيدا كرد، حتي چندبار كه در مدتي را كه در لبنان بود به زبان عربي تسل
محاصره نيروهاي عراقي بودند با دانستن زبـان عربـي خـود و دوسـتانش را     

  7.نجات داد
در «:نويسـد  او در دفترچه خاطرات خود از سـفر بـه لبنـان اينگونـه مـي     

به مـن ابـلاغ شـد جهـت مأموريـت بـه        1362بيست و سوم آبان ماه سال 
ابتـدا بـه   . دانستم گريه كنم يـا بخنـدم   از خوشحالي نمي. سوريه آماده شوم

بعـد از زيـارت حضـرت    . تهران و قم رفتـيم و يـك شـب را در قـم مانـديم     
ابتـدا بـه   . دوباره به تهران برگشتيم و بعد عازم سـوريه شـدم  ) س(معصومه

دمشق رفتيم براي تشييع جنـازه شـهداي ايرانـي كـه توسـط اسـراييل بـا        
ايرانيان كه جهت زيارت به سـوريه  . بمباران هوايي به شهادت رسيده بودند

هـا   آمده بودند و تعدادي از مـردم مسـلمان دمشـق نيـز در تشـييع جنـازه      
بعـد از  . در آنجا به ما مأموريت دادند به مقـر الهرمـل بـرويم   . شركت كردند

گذشتن از مرز سوريه و لبنان و پشـت سـر نهـادن چنـد شـهر بـه بعلبـك        
  .پادگان در اختيار داشتسپاه در آنجا مستقر بود و يك . رسيديم

مردم آنجـا بسـيار   . كرد هاي امام جلب توجه مي با ورود به هرمل، عكس
به . گرفتند با ديدن برادران سپاهي با مهرباني آنان را بغل مي. مهربان بودند

وقتـي بـراي   . افتـد  طوري كه انسان به ياد غريبي اسلام در اين منطقه مـي 
از . اي با يك پلاستيك نان آمـد  ده سالهگرفتن وضو به پايين آمدم، نوجوان 

ايـن نـان نـذري    : چرا نان آورده اسـت؟ گفتنـد  : برادران لبناني سوال كردم
. آورنـد  د بـراي بـرادران سـپاهي مـي    نكن مردم معمولاً هر چه نذر مي. است

جالب آنكه شخصي مريض بود و والدين آن جوان بـه بـرادران سـپاه گفتـه     
اي كـه   و يـا خـانواده  . شـند تـا خـوب شـود    دستي به سرجوانشان بك: بودند

خواسـتند دعـا كننـد تـا      از برادران سپاه مي در آستانه مرگ بودفرزندشان 
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فرزندشان زنده بماند كـه اتفـاقً اولاد آنهـا زنـده مانـد و نـام او را خمينـي        
  . ماليدند آنها لباس سپاه را به عنوان تبرك به صورت خود مي. گذاشتند

آهنگران، جهت اجراي مراسـمي بـه هرمـل لبنـان     آنجا برادر صادق  در 
بـرادر  . شب در مسجد مقر سـپاه دعـاي توسـل برگـزار كردنـد     . آمده بودند

 1362در پـنجم آذر . آهنگران يك نوحه به فارسي و يك نوحه عربي خوانـد 
 يبا برادران سپاه ايراني، لبناني و بسيجي حزب االله هرمل جهت مراسم يك ـ

 اللهـي  حـزب آن برتيال شهركي اسـت كـه مـردم     .از شهدا به برتيال رفتيم
 اي اللهي بودن آنها فقط يك چيز بود و آن وجود روحاني و دليل حزب بودند

آنچنان مردم را آماده كرده بود كـه اكثـر آنهـايي    . صدرصد در خط امام بود
ايـن  . كه كار داشتند، كارشان را رها كرده و در مراسم شركت كـرده بودنـد  

در بيـروت  . ل بود كه به رئيس جمهور برتيال معروف بـود روحاني آنقدر فعا
مـن  : گفـت  او در رابطه انقلاب و پيروزي آن مـي . با برادر ابوزهير آشنا شدم

ايـن بـود تـا    . نذر كردم اگر در ايران انقلاب پيروز شـود، يـك قربـاني كـنم    
هر چه فكر كـردم ايـن   . برادران سپاه به لبنان آمدند، آن وقت قرباني كردم

. فند را به چه كسـي بـدهم، بهتـر از بـرادران پاسـدار كسـي را نديـدم       گوس
  8».هستند) س(زنان لبنان، ادامه دهنده راه زينب: گفت همچنين مي
در لبنان حتي كساني «: اش نوشته است اي از لبنان به خانواده او در نامه

كنم كه سـرباز چنـين    افتخار مي. كه مسلمان نيستند، امام را دوست دارند
در اين . يك بار برادران جهت تبليغ به يكي از روستاها رفتند. امي هستندام

همه مردم جمع . شد ت از اسلام ميبروستا شايد براي اولين بار بود كه صح
شده بودند از پير تا جوان، حتي پيرمرداني كه بيشـتر از هفتـاد سـال سـن     

  9».ستاين نشانه كمال علاقه آنان به اسلام ا. داشتند، آمده بودند
  10.اش را مطلع نكرد هايش مجروح شد ولي خانواده در يكي از اعزام

 12.با خـانم زهـرا حقيـري ازدواج كـرد     11 1364در ارديبهشت ماه سال 
و حاصل اين ازدواج يك دختـر بـه    13.مدت زندگي مشترك آنها نه ماه بود
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 تنهـا فرزنـدش چنـد مـاه بعـد از      14.باشد مي) 4/5/1365متولد (نام فاطمه 
  .شهادت او متولد شد

  .او براي اداي فريضه حج راهي خانه خدا شد
هاي شبانه او، صداي العفو العفو قنوت نماز شـب و زمزمـه زيـارت     گريه

  15.عاشورايش آرامش بخش اهالي خانه بود
به او گفته بودم مرا براي نماز شب «: گويد رجب بينائيان، همرزمش، مي

بـرو  : بـه او گفـتم  . او مرا صدا زد -بودمكه خواب آلود  -يك شب. بيدار كند
مـن پتـو را   . شوم، دوبـاره صـدايم زد   چون ديد بيدار نمي. شوم من بلند مي

براي نماز صبح . حرصم گرفت. روي سرم كشيدم كه لگد محكمي به من زد
اي پشت سنگر كنـده بـود و در آنجـا     او چاله. داخل سنگر نبود. بيدار شدم
منتظـر  . پيدا كـردم، در حـال خوانـدن نمـاز بـود      وقتي او را. خواند نماز مي

مـن را  : قبل از آنكه مـن حرفـي بـزنم، گفـت    . ماندم تا نمازش را تمام كند
مگـر آدم را  : خـوابي؟ گفـتم   كـنم، بـاز مـي    بيدارت مـي ! اي؟ سركار گذاشته

به تو قول داده : گفت. كنند، آن هم با لگد اينطوري براي نماز شب بيدار مي
آن آخرين . ي كه امكان داشت تلاش خودم را كردميتا جا بودم بيدارت كنم

  16».راه حل بود
اميـدوارم بـا هوشـياري و آگـاه     «: نوشته اسـت  اي به دوستش او در نامه

اميـدوارم  .  ها جورا مسـموم كننـد   كردن برادران بسيج نگذاريد كه گروهك
كه خداوند همه مـا را آشـنا بـه وظـايف و عامـل بـه گفتـار نيكمـان قـرار          

  17».دهدب
دانـي   راسـتي، مـي  «: اش نوشـته اسـت   او در آخرين نامه بـراي خـانواده  

زيـرا  . كنـد  عزاداري در جبهه چگونه است؟ محرم اينجا با همه جا فرق مـي 
  18».هم محرم است و هم كربلا، هم شب عاشوراست و هم قتلگاه

مادر، بايد خدا را شكر كني كه امـانتي را  «: كرد اش توصيه مي به خانواده
شما فرزنـدت  . كه به تو داده است به او بازگرداندي، چون فرزند امانت است
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گيري ولي اگر بـه راه غيـر خـدا بـرود در امانـت       را سالم از خدا تحويل مي
در . سرافكنده خواهي بـود ) س(خيانت كردي و در آن دنيا نزد حضرت زهرا

ال آخرت تمام مادران شهدا خندان نـزد بـانوي دوعـالم، مسـرور و خوشـح     
ميد كـردن  اكه فقط براي نا -پس بايد صبر كني و به حرف ديگران. هستند
  . گوش ندهي -توست

خواهرانم، بعد ازشهادت من اگر شوهرانتان خواسـتند بـه جبهـه برونـد،     
اگـر  . آنها را تشويق كنيد، چون اسـلام نيـاز بـه نيـرو دارد    . مانع آنها نشويد

افتاديـد و بـه جبهـه     اه مـي اسلام چقدر غريب است، خودتـان ر  دانستيد مي
بـرادرانم، در نمـاز جماعـت شـركت كنيـد تـا منـافقين نگوينـد         . رفتيد مي
  ».هاي نماز جماعت آنها خالي شده است و تمام جوانان شهيد شدند صف

  : در پايين قبرم بنويسد«: اش گفته بود او به خانواده
  در اين راه دين مردن سعادت ماست 

  19».پر زدن در خون عبادت ماست
، منطقه ارونـدرود  8در عمليات والفجر 21/11/1364ابوالفضل هراتي در 

  20.بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد
اش را آوردند، سـجده شـكر كـردم،     وقتي جنازه«: گويد همسر شهيد مي

خودت : قبل از تشييع به آرامي به او گفتم. چون خودش از من خواسته بود
از خـدا  . س قولت را انجام بده و يادت نـرود اي مرا شفاعت كني، پ قول داده

  21».بخواه بتوانم اين مصيبت را تحمل كنم و صبور باشم
بعد از شـهادتش او  «: گويد محمد طاهرهراتيان، شوهر خواهر شهيد، مي

مـان بـه دنيـا آمـد، اسـمش را       را خواب ديدم كه از من خواست، وقتي بچه
، همـانطور كـه ابوالفضـل    مـن هـم همـين كـار را كـردم     . ابوالفضل بگذاريم

  22».خواست مي
همسـر گرامـي، اگـر خداونـد     «: اش نوشـته اسـت   نامـه  شهيد در وصيت

خواست و مرا به جوار خويش طلبيد، شما سجده شكر به جـاي آوريـد كـه    
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 خواهيـد   نمـي  همسرتان بـه ديـدار حـق شـتافته و ناراحـت نباشـيد، زيـرا       
اگـر   ؟ايـد  يـل داده اش تحو خوشحال شويد كه امانـت را بـه صـاحب اصـلي    

خداوند بر من و شما منت گذاشت و اولادي به ما هديه كرد، خـدا را شـكر   
نام نيكو بـراي او انتخـاب كنيـد و آنچنـان تـربيتش      . كنيد كه تنها نيستيد

اند در تشييع جنازه من  كساني كه به جبهه نرفته. كنيد كه از صالحان شود
  23».شعار ندهند

اي بـرايش درسـت نكننـد و     ه حجلـه او همچنين وصيت كـرده بـود ك ـ  
  .اي را به نامش نگذارند تا نامي از او در اين دنيا نماند كوچه

پيكر پاكش بعد از تشييع، در گلزار شهداي فردوس رضـاي دامغـان بـه    
  24.خاك سپرده شد
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